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حدیبت 


پیآهبز اکیمه صلی اللم غاره. و آله و نام : 


(( مَنْ قام علی مریض یوماً وليلة بعثه ال مع | براهیم خلیل الرَحمان , 
فجاز علی الصٌراط البق اللامع ۰ )) 


(1) ترجمه : 


((هر کس برای پرستاری بیماری , یک شبانه روز بر سر پا باشد , خداوند 
او را با حضرت ابراهیم (علیه السلام) محشور می گرداند و چون برق 
درخشنده , از پل فتراط می کذرداا: 


مقدمه دفتر 


مساءله بهداشت ودرمان ازمسائل بسیار مهم , در زند کی جانداران بویژه 
انسان است . 


از این رو اسلام عزیز که دینی کامل و همه سونگر می باشتد نیزر هر ان 
اهمیت داده و برای ان جایگاه خاضی را در نظر گرفته است . 


هر انسان آکاهی که پم تون اسلامی فظر سشکنو» ند اشانههای قر آ وان 
در زمینه فوق برخورد می 4 ِِ دقت بان میت به 


درمانی اسلام وِ به کار ؛ بستن آنها انسان ئ 1 رو رزوی توانا ۳ 
4( ۳ ۳ تکامل الی الله.را طو تماید.. 


مجموعه حاضر کر کردان به فارسی کتاب ((آداب الطبیبه 1( , تاءلیف 
محقق بزرگوار سید جعفر مرتضی حسینی عاملی است که رفتار و اخلاق 
پزشکی در اسلام را مورد بحث و کنکاش قرار داده , امید آنکه قابل 
استفاده و مفید واقع شود . 


این دفتر م بسن از ویر ایتن وه اصلاحاتی خندم. آن. را : به علاقه مندان عرضه 
می نماید و جز رضای خدا هدفی را دنبال نمی کند 


در خاتمه , از خوانندگان محترم تقاضا داریم چنانچه انتقاد يا پیشنهادی 
دارند , به ادرس : قم , دفتر انتشارات اسلامی , صندوق پستی 749 , 


دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 


مقدمه مو لف 


((الحمدلله. العالسیه والگلاه والفلام فلی خی خاقه آجمعیره :ده اه 
ا یوم الظا رین لته ای اعداید احمفین من الاولین الا خریه ای 
قیام یوم الدین )) . 


و بعد . 


در جمهوری اسلامی ایران , در بعضی از زمینه ها این نیاز احساس شد که 
درباره ((اداب طب و پزشکی از نظر اسلام )) کتابی نوشته شود و 
پیرامون تاریخ طب و نهضت جهانی اسلام در این زمینه و . . . نظری بیفکند 


نآ آنکته برادز عش .سر مارم (رخطزرت. امت. آلله اقا یت علن: 
احموی صانحی (فحظله . ۱ برخواست شمموها کنای در این رمه.به 
رشته تحریر دراورم . 

به رغم اینکه من برای انجام این مهم مناسب نبودم , به ویژه اینکه در 
پرداختن به آداب طب و مسایل دیگر , به ناچار باید به موضوعات جدید و 


نوی که دیگران آن را بحجت نکرده اند , پرداخته شود , با وصف حال ۲ 
امتثال امر نمودم و از | عتمادی که ایشان : نسبت به من دارد , سیا سگزارم 


راه خودش , خالص گرداند . 


تفر ترفن خس )سای 10 نان الاولی‌سال 1202 و 


دیباچه مترجم 


((طب أ( و اهمیت طبابت از دیرباز و حثّی در صدر اسلام مورد توجه بوده 
ار ی یا وا 
ای قابل شده است . 


تاریخ طب و پزشکی , فراز و نشیب های فراوانی داشته و دارد . ملتهای 


علوم پزشکی سهم و نقش بسزایی ایفا نموده اند ؛ اما هیچ اه به اندازه 
ات اسلام به ان توجه و عنایت ننموده است . 


در پیشینه طب در اسلام , شخصیتهای بارزی پا به عرصه وجود نهاده و 
نموده اند . 


تاریخ , گواه این مطلب است که اسلام و رجال ممتاز اسلامی , خدمات 
قابل توجه بسیاری به علوم پزشکی کرده اند تا جایی که مدعی امروز ,؛ 
یعنی غرب تا چندی پیش در دانشگاههای خود کتب پزشکی مسلمانان را 
ندرپس می نمود . 


انها هر کدام به نوبه خود و در حد توان , در اين زمینه قلم فرسایی نموده و 
ا وا شش وا کص لح فا ی یواست 


کاتی: که پیش ارزو دارید ‏ جاصل تلاش اندیشمند مجاهد و خستگی ناپذیر . 
اب ۳۰۱۱۱۱۱ ۱۳ به اتتاسااست هام اوه 
است . 


منبع معتبر به عنوان خمیرمایه این نوشته قرار داده و به انها استناد نموده 


است . 


گ مباحث استاد در ۳ کتاب بدین قرار است : تاریخ طب , ,. پرنوی از 


و بهداشت و . . . که در مباحث مطرح شده می توان بسیار مستدل . شمه 
اي ان طب وطظبایت:وهاز تاسع آن-جر اسلام اکاه نید : 


قابل توجّه اینکه : علوم پزشکی در عصر حاضر , پیشرفت قابل ملاحظه ای 
نموده و این پیشرفت , قابل انکار نیست و طبق مدارک معتبر مذکور در 
این کتاب , می توان این نتیجه را به دست اورد که : نقذش اسلام در این 
پیشرفت نقشی اساسی و غیرقابل انکار می باشد . 


پایه گذاری مراکز درمانی و تاءسیس دانشگاه های پزشکی به دست 
مسلمانان , گواه این حقیقت می باشد . 


کتاب حاضر از عنوان ((الا داب الطبیه فی الاسلام )) به پارسی ترجمه و 
نام آن ((آداب طب و پزشکی در اسلام أ( برگزیده شده است که امید 
دارم برای ضفیر ادن (نوم لا تفع مال ولا بُون .۰ . ) باقیات صالحاتی باشد 
. (والباقیاث الصالحاث حَیر عند ربک توابا وَحَیْرّ امّلا) . (2) 


9 ِ 
والعاقتة هل لو قم - لطیف راشدی 


بخش اوّل : تاریخ پزشکی 


یادآوری 


ما چنین می اندیشیم که : برای ثبت رویدادها باید تاریخ هجری پیامبر(ص ) 
بنیانگذار آن است و واقعه های تاریخی اسلامی با آن نوشته شده ملاک 
فرار کرت هر فحل مات سان یل ع تتراس کات سای ۱ 
ثابت نموده ایم ؛ اما با این وصف پاره ای از موارد که نقل قول بوده همان 
تاریخ میلادی را به کار برده ایم چرا که تغییر گفته دیگران حق ما نیست , 
پس دقت کنید . 


فصل اوّل : پزشکی پیش از اسلام 


آاذ پیدایش دانش پزشکی 


در اينکه دانش پزشکی کجا و چگونه آغاز شده , میان مورخان گفتگوست . 
برخی برانند که ساحران و چادوگران ((یمن )) و بعضی گویند ساحران و 
مغان ((ایرانی )) , علم پزشکی را پایه ریزی کرده اند . عده ای دیگر براین 
باو رند که نخستین پایه گذاران دانش پزشکی ۷ 
ای دیگر ((هندیان )) یا ((یونانیان باستان )) و یا ((کلدانیان )) را بایان 
دانش پزشکی پنداشته اند . و به کلدانیان منتسب است که بیماران خوبیش 
تک ۱ ۱۱ ۱ 4 دا 
خود پیشتر به این بیماری دچار شده و شفا یافته است , در نتیجه او را مدد 
نماید . انان اعلامیه ای حاکی از این قصه , بر الواحی نوشته و در هیاکل 
خویش می اآویخته اند . از این روست که پزشعی نزد انان , در زمره 
اعمال خاص کاهنان بوده است . (3) 


تکرن (رانن انب اسعه اس ان اسنت که یمان اتفراع این دایش ۱ 


به اقلیم یا مملکتی معین و يا ملتی خاص نسبت داد ؛ زیرا چه بسا ملتی که 
اکنون منقرض شده و بدین دانش مجهز بوده است و امروز اثری از آن به 
جای نمانده بااشد و پس از مدتی , این علم در ملتی دیگر ظهور یافته , ولی 
اين ملت ,؛ به ملتی دیگر سرایت کرده و در میانشان ظهور یافته و از این 
رو ؛ اختراع و 1 کتشاف این دانش به اینان نسبت داده شده است ۱ )4( 


نظریه دیگری نیز هست که مبدا فن پزشکی , ((وحی و الهام )) است . 
شیخ مفید(ره ) گوید : ((پزشکی , دانشی است صحیح و وجودش به آثبات 
رسیده و طریق نیل به این دانش , ((وحی )) است . این علم را علما از 
انبیا اخذ نموده اند , چرا که طریقی برای دست یافتن به حقیقت بیماری 
نیست جز طریق سمع , و راهی برای نیل به معرفت دارو نمی باشد جز به 
توفیق ۰.۰.۰ )) . (5) 


البته در تأ پید اين را ی , دلایل و شواهدی آورده اند که مجال ذکرشان 
نیست و برای اطلاع از انها می توان به منابع مربوطه مراجعه کرد . (6) 
ولی به اعتقاد ما سابقه طب به زمانی برمی گردد که انسان بر کره خاکی 
پای نهاده است از همان زمان , انسان درد و بیماری را در فراروی خود 
مشاهده کرده و به فضل الهام الهی , به شناخت بسیاری از وسایلی که به 
نوعی 


داروی درد او بود , موفق گشت ؛ چنانکه می توان ملاحظه کرد که بسیاری 
از روشهای درمانی اگر چه -چنانکه شیخ مفید بر آن است از طریق ارشاد 
و راهنماییهای پیامبران بر انسان معلوم گشته اند , لکن همه آنها چنین 
نبوده آند . بلکه از طریق تجربه , تصادف و آنديشه بعد از آگاهی بر طبایع 
اشیا آن چنان که ملموس و روشن است هم بوده است . هر چند ((آبن ابی 
اصیبعه )) در اغاز بحثش از دشواری انتخاب راءیی در این زمینه سخن 
گفته است اما چنین احساس می شود او به نظریه مذکور گرایش دارد . 
)/( 


رابطه علم پزشکی با سحر و کهانت 


محققی که در تحقیق خویبش به تاریخ ملل مراجعه می کند , خواهد یافت 
که میان پزشکی و سحر , رابطه ای تنگاتنگ و محکم وجود دارد . چرا که 
آنان بیماران خود را با سحر و جادو معالجه می کرده اند . شخص جادوگر , 
نزدشان , پزشکی بوده است که به نیروی جادوی خویش , بیمار را معالجه 
و درمان می کرده ؛ چنانکه کاهنان نیز بیماران را این چنین درمان می کرده 


اند . 


ختته اند : اد ارو عم بر شکی از حمله,علوم اتتضاضی کاهان در ای 
تفرض‌ها بودن است ,, (8) 


پیش از این , اشاره شد که بسیاری از محققین ۰ اختراع این دانش را به 
کاهنان بابل , ایران , یمن و غیر آن نسبت داده اند . و در بحثهای اینده 


اورد که براین حقیقت اشاره دارند 
دانش پزشکی در ملل گذشته 


در اینجا بد ِِِ گذرا به وضعیت دانش پزشکی در میان ملل 
کته دادم م الق اک جه نمی نان عناق نوت ععالحات ,ر رماتها ‏ 
اب 

بر آنیم تا ویژگیهای خاص هر قوم را که در برابر اين دانش داشته اند , به 
قدز سمکن بیان نماییم . 


1 - دانش پزشکی در میان مصریان 


افسون و جادو , اساس طب مصر باستان است . به اعتقاد ان بیماریها , 
وا اه 
قاحال ینوی ر ری ها ۱ تا 


شدند .۰ (9) 


تین پزشک خضری. کف. به رام اه با شتاخته آند.۳ رانمخوتت. ۱10(۷۱) 
است که در حدود قرن سی ام پیش از میلاد می زیسته است . (11) 


هفت ورق از جنس پاییروس یافت شده است که بعضی از آنها در قرن 
شانزدهم یا هفدهم و بعضی در دو هزار سال پیش از میلاد کتابت شده اند 
: در این آوزاق.» مطالین: آامدم که بعضا با داتش: بزشکی, ضرخبطظ. است: : 
(12 


((وجدی )) ذکر می کند که معروف است یکی از فراعنه مصر -یعنی نیتی 
بن مینیس کتابی در علم تشریح نوشته است . و نیز ((نیخوروفس )) 
پادشاه که از نسل سوم فراعنه مصر است , به تا لیف رساله ای در 
پزشکی , شهرت دارد ؛ 


چنانکه ((داریوش 1( و ((دار۱)) دو پادشاه ایران , در قصرهای خویش 
۱ مصری داشته اند . ((وجدی أ( گوید : ((اطبای مصری , دارای 
امتیازات ویژه ای بوده اند. *مثلا بقضتی, از آنان در دربار مشغول بوده و 
فردم. نه جای.مزد .یه آنان هدایایی تقدیم می کرده اند و بعضی از آنان مُزد 
ماهیانه دریافت می نموده اند ؛ از این رو مردم بدون انکه مزدی به انان 
دهند , از آنان بهره می جسته اند)) . (13) 


2 - علم پزشکی در میان کلدانیان , بابلیان , آشوریان و بنی اسرائیل 


پزشکان کدنف ۸ در زمره جادوگران بوده اند : آنان بیشتر بیماران خویش 
را با جادو درمان کرده و از بعضی گیاهان نیز بهره می جسته اند . در نظر 
کلداتیانم شا همه ما رها به ارواح خبیته بار.هی کشته اسنت:: 


آشوریان و بابلیان نیز به طور عموم در معالجات خویش , بر ورد , سحر و 
اه که ای ای وان را ایا سر کا اه ات 


((آشور بنی پال 14()6) موجود بوده است و در حال حاضر در موزه 
انگلستان نگهداری می شود , سود می برده اند . دوره حکومت این پادشاه 
, به قرن هفتم پیش از میلاد باز می گردد . 


پیشتر گذشت که کاهنان بابل , بیماران خویش رز در کوچه ها و معابر 
عصومی قی کذاشته اند تا شاید شخضی. که پیش از ان 0 
مبتلا شده و شفا یافته است , او را ببیند و راه درمان را بدو بیاموزد . 


در 


قاتورن خمورایی (ص): ا سور مر بادشاهی که تن رن سامتلا 
حکمرانی می کرده است , موادی قانونی مربوط به جراحی (16) مشاهده 


شده است . 


دانش پزشکی در قوم بلی اسرائیل , در اختیار بزرگان دین بوده است . در 
کتاب ((تلمود)) نیز مطالبی یافت می شود که با علم پزشکی مرتبط است 
۰ (17) 


لکن بایددانست کتاب تلمود , چندان قدیمی نیست که وجود مطالب 
پزشکی در آن , حاکی از نبوغ خاص بنی اسرائیل در علم پزشکی باشد , 
بلکه تاریخ این کتاب به زمانی باز می گردد که دانش مورد نظر , راه 
فراوانی را در بسیاری از مسائاش طی کرده است . 


3 - پزشکی نزد هندیان 


پزشکی هندیان نیز بر سحر و افسون مبتنی بوده است . در کتابی موسوم 
به ((ریگ ودا)) , (18) از ویژگیهای بسیاری از گیاهان و نیز ادعیه ای که در 
درمان بیماریها مورد استفاده است , سخن رفته و ((دانش پزشکی )) در 
هند , به دست ((برهمنان أ( بوده است ۰ یونانیان در روزهای شعوفایی 
تمدنشان دریافتند که پزشکی هندی بسی پیشرفته تر از طب یونانی است 
, لکن به تفصیل بیان نکرده اند که اين پیشرفت چگونه بوده است . 
((بقراط)) از بسیاری از روشهای درمانی هندیان سخن گفته و 
((تیوفراست )) , از گیاهانی دارویی اد کرده که از آنان اخذ نموده است . 
(19 


4 - پزشکی نزد چینیان 


((وجدی )) ذکر کرده است چینیان برا؛ ین گمانند که از زمان سه هزار سال 
پیش از میلاد , دارای مزارعی ها دارویی بوده اند . آنان 


کتابی (تا لیف شده:در عوالی شال 2600 ق.م. )را در داشن پزشکی, به 
پادشاهی به نام ((هوانج تی )) نسبت می دهند که این کتاب هم اکنون نیز 
نزد انان موجود | ست . 


اروپائیان در دانش پزشکی خویش ؛ از این کتاب بهره جسته اند ۰ و بعضی 
گفته اند که دانشمند معروف ((بوردو)) مباحث خویش در نبض را از کتب 


دانشن پزشکی: بو ضیان: مضربان ممترین انش توق که آنان. تذان 
به شمار می اید . در این کتاب , 1100 اصل موجود است که به درمان و 
معالجه می پردازد . 


طبابت نزد چینیان , فنی بوده که هر کس - از هر طبقه ای - می توانسته 
به آموختن آن همت گمارد . مدارس پزشکی در این کشور تا قرن دهم به 
وقور موجود بوده است , لکن پس از مدتی همگی جز مدرسه ای در 
پایتخت , به تعطیلی گرایید . (20) 


5 - دانش پزشکی در یونان و روم 


در کتاب ((الیاذه 1( نوشته ((هومیروس 1( اشاراتی بسیار بر معلومات 
پزشکی , به خصوص جراحی هست .۰ (21) پزشکی , پیش از عصر 
((بقراط)) ت یونان و ِِ« است : زیرا ((بقراط)) ی هایش 
این دانش را ازخرافات -مثل شعبده وعقایدمربوط به اما جدا کرده و در 
این کار جزیه واسطه اعتماد برغنای علم پزشکی پیش ازخود . به موفقیت 


د ات 


همچنین ((وجدی )) متذکر می شود که : کتابهای مربوط به دوره پیش از 
بقراط هم اکنون از میان رفته اند و کتابی قدیمی تر از اثار او در دست 


پزشکی هو انا یی ری مکی بر افسون و ورد بوده است . 
سپس چون توبت به ظهور فلاسفه ای چون ((انکزیماندوا , بارفید , 
هیراقلیت )) و جز او رسید , انان در باره ادویه , اغذیه , بیماریها و مانند ان 
به بحجت پرداختند : بالا خره ((دوره فیثاغورس أ( رسید و او به دانش 
پزشکی پرداخت و کتاب ((امبیدوکل )) را در باره جنین و حواس و ورائت و 
زاد و ولد به رشته تحریر در اورد . 


بدینسان , دانش پزشکی رو به ترقی نهاد و ((بطلمیوس )) اوّل و دوم , دو 
پادشاه مصر , در اسکندریه دست به تا سیس مدرسه پزشکی زدند . از 
این مدرسه ((جالینوس )) که در قرن ششم قبل از هجرت می زیسته , 
ظهور یافت . 


پزشکی رومی بر خرافات و اوهام مبتلی بود ۰ در واقع ۰ یونانیان بودند که 
این دانش را از مدرسه اسکندریه - که به گفته بعضی (23) تا اواخر قرن 
ال هجری به کار خود ادامه می داده - به رومیان رسانیدند . شاید نخستین 
پزشک یونانی ((ارکاجانوس بن لیزانیاس )) باشد که سال 192 قبل از 
مبلاد به نوم در امد . اما او در اثر بعضی از عملهای جراحی اش موقعیت 
خویش را از دست داد , ولی پس از مدتی دانش طب مجدداً به وسیله 
دانشمندان 


یونانی که دستی مو ثر در نشر آن داشته اند , بدین خطه راه یافت . (24) 
6 - پزشکی و ایرانیان 


شش از این کذاشت. که .ینعی بر آنند. که فغان. امزانی«دحواضه کلم پزشکی 
می باشند . ((وجدی )) گوید : ((طب در میان ایرانیان عبارت بوده از 
اميخته ای از جادو و ورد و اندکی از مبادی پزشکی علمی 1( : تاریخ 
پزشکی در ایران به قرن چهارم پیش از میلاد باز می گردد . اصول اولیه 
این علم 1 در کتاب زند تفسیر اوستای مقدسشان در فصلی معنون به 
((وندیداد)) و به خصوص در جایی تحت عنوان ((ورجاوند)) - که از نظر 
تاریخی مربوط به دوره پس از متون مقدس ((ودایی )) هندی است - باز 
می گردد . (25) 


شاید بتوان گفت که نتیجه آنچه گذشت در سخن ((جورج سارتون است 
که می گوید : ((می توانیم بگوییم که بخش بزرگی از معارف پزشکی به 
هزاره سوم پیش از میلاد باز می گردد)) . (26) 


در انتها رخایتت ارت یت اهمیتی که ((دانشگاه جندی شاپور)) در 
تفت اشلامی:د اه آنشت» نگاهی کدرا ندان یفکنی: 


دانشگاه جندی شاپور 

شهر ((جندی شاپور)) در جایی میان ((شوشتر)) و خرابه های ((شوش )) 
واقع در ((خوزستان )) قرار دارد . (27) از سخن ((قفطی )) چنین بر می 
اید دانشگاه جندی شایور . از مراکز پزشکی معروف در عهد شایور ال 
بوده است که دانش طب از طریق روم بدانجا انتقال یافته است . (28) 


بعضی احتمال داده اند که مدرسه پزشکعی از دوره پیش از قرون چهارم پا 


پنجم میلادی , در دانشگاه فوق وجود داشته است . (29) 


((قفطی )) گوید : ((پس از آنکه تعدادی از طبیب ها با دختر پادشاهان به 
آنجا منتقل شدند شروع کردند نوسالان را تعلیم نمودن . و همواره کار 
طبابت در آنجا روز به روز گسترش یافت تا اکثر آنجا در صناعت , فایق و 
سرآمد گشتند . جماعتی از ایشان روش خود را بر طریقه پونانیین و هند , 
ترجیح می دادند چرا که آنان خوبیهای هر گروهی را گرفته و با افزودن 
روشهای جدید بر آنها , آن را تکامل بخشیدند و به صورت دستورات , 
قوانین و کتابهای برخوردار از مطالب ارزنده مرتب نمودند . تا در سال 
بیستم از ملک کسری , پزشکان جندی شاپور به امر ملک جمع شدند و 
میان ایشان سو الها , جوابها و مناظراتی واقع شد و سخن هر کس را ثبت 
و ضبط نمودند و واسطه ان مجلس , ((جبرئیل درستباد)) نام داشت ؛ زیرا| 
او طبیب خاص کسری بود . و بعد از وی , ((سوفسطائی )) و اصحاب او و 
دیگر ((یوحنا)) و جماعت او بودند ۰ و9 میان ایشان مسایبل و تعر ها بسیار 
گذشت ؛ چنانکه مطالعه کننده آن چون ۳ مل نماید کر ایتة استدلال بر 
کفال فصن مره عم اسان اه را ۱ 

و گویند : خسرو انوشیروان , ((برزویه )) طبیب و رئیس امور پزشکی 
جندی شایور را با هیا تی ویژه به ممالک مختلف گسیل داشت تا کتب 
پزشکی را جخمع آوزی کند , (31) 


از طب یونان , هند ؛ ایران و مدرسه مرو بوده است . (32) 


7 - پزشکی و عرب پیش از اسلام 


پیش از شروع بحث , باید اشاره کنیم که ما به عمد در این بخش با تفصیل 
پیشتری بحث نموده ایم تا وضعیت حاکم در منطقه ظهور دین اسلام 
گردد وتف که -چنانکه خواهیم دید بزرگترین انقلاب فرهنگی و انسانی که 
تازنخ: به-یاد دارد وخهان-یزشکین.دن سایه آن بهبیشتر فتی. شکفت: انکیر و 
افسانه ای دست یافت , به راه انداخت . 


((وجدی )) در باره علم پزشکی در عرب گوید : ((اين دانش , از یونان و 
هند اقتباس شده و قوم عرب جز انچه متعلق به ترکیبات داروثی است , 
چیزی بر آن نیفزود)) . (33) 


اگر مراد ((وجدی )) از سخن فوق , پزشکی عرب در دوره پیش از اسلام 
باشد , شاید بتوان آن را سخن وجیه دانست - اگر چه ترجیح می دهیم 
پزشکی عرب پیش از اسلام را تنها نتیجه تجارب محد ود شخصی ۰ پا ما 
خوذ از پزشکان جندی شاپور و يا هر یک از ممالک همسایه دیگر فرض 
تما شم ول آکرواد قهی پرش یس ار طوور اسلام ات یشک ان 
سخنی است نادرست , چنانکه در اينده خواهیم دید . البته این که مراد او 
وجه دوم است با این سخن او تاعيید می شود : ((اين دانش , پیش از 
اسلام به واسطه سوریان بدانان منتقل شده بود)) , (34) 


شاب یت طاها مخت تا تفر کرافه ماه تسس مین وود 
که 


دهند تا به هدف تحقیر عظمت نهضت اسلامی در ابعاد مختلف , دست یابند 


بر نادرستی این ادعاست . و بزودی اشاراتی بر این حقیقت خواهیم کرد . 


((د کیرات یر )هی وی ۶( (پرشکی خامی رب سای بزگی کرت رف 
فارسی نش و ی ی رو 
در میان ِِ در ۱ معروف بوده - و خصوصا پزشکی مصری 
بسیار. استفاده برده است )) . (35) 


ول آنحه‌ها اند کی سفن از این درکن مودنم در این رنه دفتفتن: آنشت: ۰ 
زیرا دانش طب میان همه ملتهز , با سطوحی مختلف و دگرگون , , موجود 
بوده است . جندی شاپور موفق گشت تا بخش اعظم 9 از تجربه 
های ملل سابق را در خود جای دهد . سپس ماحصل آن را به ملل دیگر که 
بدان نیازمند بودند , صادر کرد . البته قوم عرب , 1۳۳ دیگر نیز - 
چون سوریان و جز آن که در اطراف آنان بودند - در اين زمینه اخذ نموده , 
آن را به دانستنیهای پزشکی اق کة از کلدانیان:و دیگران آموخته : با نتیجه 
ور آنا سوو اک که سار ان ی 


نمود - اضافه کردند . 


انتقال پزشکی به دانشگاه جندی شایور , از طریق رومیان بوده که معارف 
خویش را ازیونانیان اخذکرده بودندواین علم رایونانیان , ازمدرسه 
اسکندریه به رومیان منتقل کردند . 


پزشکی جاهلی 


گویند : معالجات ودرمانهای دوره جاهلیت , تنها براستفاده ازبعضی گیاهان 
و عسل و يا بعضی مواد دیگر مبتنی بوده است . بعضی داروها را می 
نوشیدند و از بعضی به صورت استعمال خارجی بهره می بردند ۳9 
ازحجامت فری زنی وداغ وقطع اعضأابا چاقوی داغ شده دراتعش نیز 
استفاده می کردند ۰ البته این افزون بر درمانهایی بوده که با دعا و ورد و 
جادو به انجام می رسانیدند و به وسیله آنها جن و ارواح خبیثه را دور می 
ساختند . 


و بفتی ذیکر کویند ۰۶ ((انان زخمهای متعفن و دملهای خود را با موادی ضد 
عفونی می کرده و بیماریهای مٌسری را با سنگ بهداشتی و مجروحان را با 
بستن و باندپیچی کردن , معالجه می نموده اند)) . (36) 


دکتر ((جواد علی )) می گوید : ((وهمچنین عرب جاهلی روش از میان 
بردن و پوشانیدن بعضی عیوب و یا صدماتی را که به وسیله وسایل صنعتی 
بر بدن وارد می شد , اموخته بودند . دندان را به واسطه تکه ای طلا در 
جای خود محکم می کردند و اين کار را به اين وسیله انجام می دادند که با 
طلا , سیمی ساخته و دندانها را به یکدیگر مرتبط ‏ می ساختند و يا قطعه ای 
طلا به جای دندان افتاده , می کاشتند . (37) و آنان برای کسانی که بینی 
شان قطع شده بود 


, بینی ای از طلا می ساختند - چنانکه از عرفجه بن اسعد(38) نقل است 
که بینی ای از ز طلا برای خود ساخت (39) - بینی او در جنگ طلاب در زمان 
جاهلیت قطع شده بود)) . 


شاید بتوان گفت که قضیه یاد شده , از حقایق تاریخی مسلم است . 
چنانکه این حقیقت با مراجعه به کتابهای روایی و تاریخی 7 نشکا مین کرو3 
. (40) اگر چه بعضی اصلاً به ربط میان این ماجرا و پزشکی معتقد نیستند 
, بلکه آن را مربوط به فن طلاسازی می دانند , ولی به هر حال این ماجرا 
حاکی از توجه و پیشرفت مردم آن دوران است که به چنین فکری افتادند 
عرب جاهلی , با دامیزشکی نیز آشنا بودند . حیوانات را به وسیله داغ 
کردن با اتش و شتر را چون به نوعی زخم دچار می شد , با شکافتن 
کوهانش معالجه می کردند و9 چنانکه گفته اند , ((عاص بن وائل أ( 
دامیزشک بوده است . (41) انان رحم مادیان و يا شتر ماده را از نطفه 
پاک می کردند و جنین را از شکم اسب يا شتر خارج می ساختند و از این 
کار با کلمه ((مسی )) تعبیر می نمودند . (42) 

فراوان است و ما در اینجا در صدد نام بردن و شمارش انها نیستیم . 
((اسعد علی )) در کتابش ((المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام )) دسته 


ای از اين بیماریها و نیز 


روش درمان آنها را ذکر کرده است طالبین به این کتاب مراجعه کنند . 


از بزرگان و پیره زنها در امر طبابت پیروی می کردند . 


مقام و منزلت پزشکی در دوره جاهلیت 


از ((ابوحاتم )) نقل است که گفته : ((زهیر بن جناب را ده خصلت بود که 
در غیر او از معاصرانش نبود : او اقا , شریف , خطیب و شاعر قومش و 
فرستاده آنان به سوی پادشاهان و طبیبشان بود - طبابت در نزد 


آنان شریف. بود و حازی. (یتی. کاهن )نان و دلاورشان بود و او را در 
میانشان خانه و منزلی بود و بدو اعتقاد داشتند)) . (43) 


پزشکان عرب در عهد جاهلیت 


پیش ازظهوراسلام , عرب راعلاقه ومیلی به سوی دانش پزشکی نبود , 
ازاین رو , آنان دارای فرهنگ پزشکی ای که قابل ذکر باشد , نبودند . البته 
چند پزشکی در میان آنان به چشم می خورد , ولی همانان نیز چندان نبوغ 
چشمگیری نداشتند . همچنین ابداع و نوآوری ای نیز که در این مجال بتوان 
نامی ان ان برد » اد آنان نقل کرت است . اسامی تعدادی ازاین پزشکان 
که تادوره پس از ظهور اسلام همچنان زنده بوده اندازقرارذیل است : 


- ((آبن حذیم )) . 

از قبیله ((تیم الرباب )) . بعضی گمان کرده اند که او برترین پزشک عرب 
تون با .خاش که در شمیت ان کته .را تفه الکن من اند خذیم 
. (44) 


چنانکه مشهود است , این جمله گواه است بر اینکه وی 


بیش از آنکه در استفاده از درمانهای دیگری که معروف بوده است : 
شهرت داشته باشد , به روش درمانی داغ کردن (الکی ) نیز شهرت داشته 
است . البته شواهدی که بر مهارت او در سایر رشته ها و فنون طب دلالت 


کند , در دست نیست . 
- ((حارث بن کلده بن عمرو بن علاج )) . 


ان گهتر. کوا وی در ابتدای ظهور اسلام وفات یافت و اسلام آوردنش 
صحیح نیست . علم پزشکی را از مردی جندی شاپوری بیاموخت . و گویند 
که آورشهد نن ابی, وتا را نف آفر یام ضلی الله له وراله ) درمان 
کرد و يا اینکه سعد پس از آنکه پیامبر امر فرمود که نزد حارث رود , خود 
پوس امه تمه .۳( 15) 


فعشی کی و شام مه ان کش ۱ کم مان ماه اسف فر و 
که نزد وی رود و از او در باره بیماری خویش بپرسد . (46) 


بدو نسبت داده اند که مکاتبه ای درباره علم پزشکی با ((کسری )) داشته 
است و شاید حارث , همان کسی است که ((ابن ابی اصیبعه )) و ((ابن 
عبد ربه )) و دیگران از او یاد کرده اند . 


- ((نضر بن حارث بن کلده بن عبدالمناف بن عبدالدار)) . 
گویند : وی به شهرهای مختلف سفر کرده و دانشمندانی را ملاقات نموده 
ات ی دی ف اند .اه له لت ایا دای مهو 
بوده است . (47) 


4 - ((آبن ابی رمثه )) . 


گوید : وی پزشکی بوده در 


عم شلک سای اه اه ما که ایس وه 
فن جراحی پرداخته است . 


- ((شمردل بن قباب )) . 


اهل نجران گوید : وی به دست پیامبر (صلی الله علیه و آله ) مسلمان 
گشت و سخنانی از او با پیامبر (صلی الله علیه و آله ) نقل شده است که 
در باره یی گیری طبابت می باشد . 


6( ماد بن لت 


بخ سارک کته اند هدر عمط صاهایت مب با باعل الله عم ه اند ) 


دوست بوده است . او به پزشکی مشغول و در جستجوی علم بوده و 
بیماریهای مربوط به ((نفخ )) را معالجه می کرده است . (48) 


- ((زهیر بن جناب )) . 
وی طبیب قوم خویش بوده که پیش از اين ذکرش گذشت . 
8 - ((وثمه . 


او یکی از اقراة قبتله (راتمای) انعت که.در زمان رل خدا (ضلی, الا 
علیه و اله ) به پزشکی مشغول بوده است . 


9 - ((عبادیون )) . 


نیز معروف به پزشکی بوده اند . و شاید - چنانکه گفته اند - اين به دلیل 
وجود طاهلی بودم که آنان. ۱ یاری می کرده است . (49) 


زنان و پزشکی 


کونند بعضی. زنان. که یه در اسلام نایل گشتند , به مداوای مجروحان و 
پزشا رم مارا هی مود اخته اند ولی نف اخفاه ما غخلی که آنان احام 
می داده اند , به پرستاری نزدیکتر بوده است تا به پزشکی . 


در خختن دام کناب: ام نی نو اانان که در 


تشات سار اه الم یی له اهی زشته انور در دایم کرو سور 
در بخش پنجم کتاب , جایی که درباره پرستاری زر از مرد است ۰ سخن 


فصل دوّم : پزشکی در دوره اسلامی (قرنهای اوّل و دوم هجری ) 


عرب صدر اسلام و پزشکی 


اسلام زمانی ظهور یافت که دانش پزشکی , مراحل طفولیت خود را طی 
می کرد , عرب بخصوص , از ملتهای دیگر در این زمینه ضعیفتر بود ؛ زیرا 
حکومتی مرکزی که در زیر سایه اش امنیت و ارامشی استقرار بيابد , 
وجود نداشت ؛ امنیتی که زمینه رقابت و کوشش در راه به دست اوردن 
۳ و آرزوهایی_ 9 بسیاری از مردم به 


جز ((حارث بن کلده )) که بهره ای از شهرت برده بود و البته اگر پزشکی 
را نزد جندی شاپوریان نمی اموخت , از این شهرت نیز بی نصیب می ماند 
. و نیز جز ((آبن حذیم )) , کسی دیگر را نمی توان یافت که ما را بر ان 
وادارد که انان را دارای سهمی در پیشرفت این دانش بدانیم . بلکه سببی 
هم در بین نیست که بتوانیم آنان را دارای پزشکانی به معنای واقعی کلمه 
فرض نماییم . حتی ((ابن کلده )) و ((ابن حذیم )) نیز معلوم نیست که تا 
چه اندازه در اين زمینه متبخر و حاذق بوده اند . از آنان نه اثری علمی به 
جای مانده , نه در تاریخ چیزی هست که در این باره ما را رهنما باشد . 


در فصل پیش اندکی در این زمینه سخن رانده شد . 


پزشکی در صدر اسلام 


پیشتر اشاره شد که اسلام , پزشکی را وظیفه ای شرعی و یکی از 
واجباتی می داند که کوتاهی در آن به هیچ وجه روا نبست چنانکه در 
کرماشفای ساسرضلی الله علنه وه ال )+ اه اظیار ‏ که .در ارم 
پزشکی وارد شده است , نیز مشهود است . این روایات , حقیقتاً ثروتی 
عظیم است , و به هیچ وجه تناسبی با حرکتی که علم پزشکی در قرن 
نخست و نیمه اوّل قرن دوم هجری داشته است . ندارد . البته کسی که 
بدین روایات مراجعه کند به این حقیقت مهم خواهد رسید که آن 
بزرگواران بان بوده اند که نهضتی شامل در این زمینه به راه اندازند ؛ 
نهضتی همه جانبه , عمیق و دقیق ؛ نهضتی که از حقیقت و واقعیتی که بر 
ان متکی است و نیز از معانی والای انسانی که بدان متوجه است مدد می 


۳ 


ولی ظاهرأً قوم عرب , در سطح مناسبی نبود که از این حادثه جدید که 
همانا ظهور اسلام است , بهره کافی ببرد . میل و توجه آنان بر زمینه های 
دیگری معطوف بود ؛ زمینه هایی که با تأ ثرات و تغییرات ذهنی و فکری و 
که ی از وه اسام تا مارد که ود رات هی مود 


زیاد دور نرفته ایم اگر این حقیقت را بیان کنیم که : گرایشها و توجهات 
جدیدی که در اثر ارزوها و خواسته های جدیدشان به وجود امد , در این 
میان اثری بس بلیغ داشته است . و این خواسته ها 


و آمال , در شرایط و اوضاع متعدد و معین پس از ظهور اسلام , پای بر 
عرصه وجود نهاد . 


بعضی از سیاستهای حکام پس از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) جز 
این حکام رهتخسا یی یود که آر .یعرف مقهتد وراز انا 
استفاده کنند جز به اندازه ای که ضروری و لازم بود و هیچ توجهی به 
تبازهای ملت خویسشن نذاشتته و اضلا به آن فکر نضی کردند. 


علاوه بر اين , آنان مردم و حکامی بودند که عقل و فکرشان چنان روشن 
نبود که به سطح مطلوب ان حادثه عظیم برسد : حادثه ای که به مثابه 
جهشی بس بزرگ بود که با ظهور اسلام در میان آنان خود را در صحنه 
زند کون و حیات آنان آشکار کرده بود . 


کر کیان ایس ی انش ره ات بان اه اف الم 
پیامبر و دینشان و بی همتی شان را در عمل , ان هه تفر رات 


را مذ نظر داشت . 


علوم بسیاری - که پزشکی نیز یکی از انها بود - در میانشان به صورتی 
مهمل و مطرود , باقی ماند , اکر چه این علوم از میان نرفت . و این 
جریان تا اغاز حکومت عباسی ادامه داشت . این اد که پس از 
حکومت اموی روی کار آمد در بر انگیختن میل بر سلطه و حکمرانی سهیم 


خی ود از اسعام تا 


روی به سوی انان نهاد که این امر ۲ باعث شد تا ایشان این 1۵ مقتضیات و 
نیازها را با رویی باز پذیرا شوند ؛ مقتضیات و نیازهایی که بی توجهی و 
نادیده انگاشتن شان به هیچ وجه روا نبود . 


مسلمانان در اندک زمانی به شکلی جدذی و اساسی در میدان علم و 
معرفت به پیشرفتها و دستاوردهایی دست یافتند که رسیدن به آن برای هر 
ملتی در چنین زمانی ممکن نبود . 


نقش ملل غیر مسلمان در نهضت علمی 


طبیعی است که شکوفایی و ظهور دانش پزشکی و طبابت میان مسلمانان 
در چنین جوّی و در شروع حکومت عباسیان , با همکاری متخصصین ملل 
دیگر همراه بوده است ؛ بخصوص کسانی که در این دوره » معارف و علوم 
پزشکی بدانان رسیده و منتهی شده بود , اینان همان جندی شاپوریانند ۰ 


جندی شاپوریان و کسانی دیگر . بسیاری از کتابهای پزشکی را ترجمه 
کردند , در دربار خلفا و اعیان و اشراف به پزشکی پرداختند و به اموال 
کلان با ارقامی نجومی دست یافتند . و شگفت نیست که ببینیم حکام و 
خلفا اهتمام تام داشتند که پزشکانشان از ملل غیر مسلمان باشند ؛ مانند 
یهودیان , مسیحیان و زرتشتیان . حتی پزشکان متوکل همگی مسیحی بوده 
اند(50) ؛ چه اینان جز به چنین پزشکانی اعتماد نداشتند و در تحقق حوائج 
سیاسی خویش همچون حل مناقشات جز به غیر مسلمانان اعتماد نمی 
نمودند . 


اگر چه پزشکانی ماهر در 


میان مسلمانان موجود بودند که مهارت کافی در ابداع , اختراع , جامعیت و 
ژرف اندیشی در این علم داشتند ؛ کسانی چون ((احمد بن ابی الاشعت )) 
((علی بن عیسای کحال )) , ((احمد بن محمد طبری )) , ((ابن صوری )) 
و دیگران که تعداد انان به دهها و صدها نفر می رسد . عالمان مسلمان نیز 
خلفا را به همین سبب که مسیحیان را به دلیل طبابتشان بزرگ می 


آری , مسلمانان در زمینه پزشکی , ملل دیگر مدد جستند , ولی هنوز 
۳ 
دنتتاو‌ردهانی که تیل: بدانها .براي. ملتی, جهن مسلمانان + با ان تثتر ابط و 
آنان برای نهضت پزشکی که در قرن حاضر - 0 
شکل یافته و ظاهر گشته است , اساس و قواعدی درست و 

ریختند و بر همین قواعد وا ار 


دیگران , در نهضت پزشکی حاضر تکیه نموده اند چنانکه این حقیقت 
آشکار است و نیاز به بیان ندارد . 


البته ما در اینجا , تنها می توانیم اشاره ای اجمالی به حرکت و جریان 
۲ باشیم و ناچاریم 


پزشکی در قرن اوّل هجری 


پیش از اين به برخی از پزشکان معروف و نیز علوم و معارف آنان که در 
عض قاهن اساام (ضلی اه هن 


ال اند شین کردتجه اشارنی رفت ال آند می: دیمر ور این باه پختخ 
می کنیم . گروهی از انصار به پیامبر عرض کردند : ((ای رسول خدا! ما را 
همسایه ای است که از درد شعم شکایت دارد , ایا اجازه می فرمایی 
مداوایش کنیم ؟)) . 


پیامبر (صلی الله علیه و آله ) فرمود : ((چگونه مداوایش می کنید؟)) . 
گفتند : شخصی یهودی هست که این بیماری را می تواند درمان کند . 
ی ۲ 

گفتند : شکمش را می درد و چیزی از آن بیرون می آورد . 


پیامبر این عمل را ناخوش داشت و بدانان پاسخ مثبت نداد . آنان چند بار 
دیگر نزد او امدند تا به سه مرتبه رسید . پیامبر فرمود : ((هر چه خواهید 
انجام دهید)) . 


آنان بهودی را بر بالین وی خواندند . بهودی , شکم او را درید و عفونت 
بسیاری از آن خارج کرد . سیس شکم را شست و بدوخت و بر ان دارو 
مالید +چسن یمان شفا یافت و پيامیر را ان او خبن دادند حضزت فررمود > 
((همان کس که بیماریها را آفرنده #« درماشسان را نیز یز آفرینده است . 
(52) 


و ((آبن سنان )) نقل می کند که از امام صادق (علیه السلام ) در باره 
مردی پرسید که دندانش شکسته بود , آیا می توان با تکه ای طلا آن را 
وصل کرد؟ و اگر امکانش نبود و دندان ساقط شد آیامی توان به جایش 
دندان بکارند؟ حضرت فرمود : ((اری , اگر بخواهد می تواند 
دندان 


گوسفند را پس از آنکه به ذیح شرعی , ذیح شود در دهانش چای دهند)) . 
((حلبی )) نیز روایتی مانند همین روایت را نقل کرده است . (53) 


دای سایق ات را ی کی که مدرم شاه 
که من نیز حاضر بودم از امام صادق در باره مردی که دندانش بیفتد پر سید 
ی ایا ای اه ای 


حضرت فرمود : ((باکی نیست )) . (54) 


و نیز گذشت که پیامبر (صلی الله علیه و آله ) ضحاک را امر فرمود که 
بینی ای از طلا بسازد و . . . , همچنین بیان شد که ((حارث بن کلده )) - که 
در اسلامش اختلاف نموده اند - کتابی در علم پزشکی نگاشته است . 


در غیر این موارد , چیز دیگری که حاکی از فعالیتهای پزشکی مسلمانان در 
قرن اول هجری باشد نمی یابیم . بلکه حتی می توان در طلیعه حکومت 
عباسیان نیز این وضعیت را یافت . البته جز آنچه از پیامبر و ائمه معصوم 
نقل شده 9 و نیز پزشکانی که در دوره جاهلیت می زیسته اند , مانند 
ان ان رم »ارت بن کل )۰ (صوی:عارت )) وچتدر تفر 
دیگر که ذکرشان گذشت . و یا ماجرای ضربت خوردن امیر مر منان که 
پزشکانی برای مداوایش گرد آمدند و حاذقترین آنان ((ابن عمریا)) و ((اثیر 
بن عمر)) و ((السکونی 1( بود . وی در پزشکی , صاحب کرسی بوده است 
(55) ؛ چنانکه برای درمان ((عمر)) هنگامی که 


مخ دنو کست: ات انضان هی ها وه را مالس آمر دی روه) 


ولی در عهد بنی امیه , حکامی را خواهیم یافت که بر بعضی پزشکان ادیان 
دگر ماد زرا ال رات ۱ رات الک هرا قاری ۱ 
ورن ار مسسی )(97) رسک سحصی عمررین عیدالعریر اعماه 
می کردند . اگر چه بعضی ادعا کرده اند که ((خالد بن پزید)) نیز در 
پزشکی ماهر بوده است ,۰ (58) ولی اعتمادی بر این قول نیست . البته 
-چنانچه خواهد امد می توان محتمل دانست که وی مترجمان را در ترجمه 
بعضی از کتابهای پزشکی تشویق کرده است , البته اگر بتوان او را دارای 
دستی در این فن دانست . بی شک مهارت او فقط جنبه نظری داشته و 
هیچ گاه عملا , به طبابت نپرداخته است . ولی انچه از او مشهور می باشد 
این است که وی به کیمیاگری تمابل داشته ی و در باره مهارتش در 
علم پزشکی جز آنچه ((ابن خلکان )) بیان نموده , چیزی یافت نشده است 


در میان کسانی که جزء عالمان دانش پزشکی ذکر گشته اند , می توان 
یا اه تیصو سا رصان اه اه با اس 
زیسته اند . ((رفیده )) یکی از اینان است که در مسجد پیامبر (صلی الله 
علیه و اله [ برای مداوای بیماران و مجروحان خیمه داشته است . 
همچنین می توان زنی از قبیله ((عذره )) ؛ ((لیلای غفاریه )) , ((ام سلیم 
۲ , ((ام عطیه )) , 


((ربیع بنت معوذ)) و کسانی دیگر را نام برد که در فصل پنجم از بخش دوم 
کتاب حاضر در انجا که سخن از معالجه و پرستاری مرد توسط زن می رود 


((ام جمیله أ( بیماری کلف (نوعی بیماری پوستی [ را درمان می کرده 
ات یبماز اعاکد ار این باه کشت تحیصن کند و 
((عانکته ۲ وراه اراهة کار اضر. هی تماند .)در .که بنی امه < 
((زینب اودیه )) به طبابت مشغول بوده و چشم و جراحت بدن را درمان 
می کرده است ۰ 


کوتاه سخن آنکه در تحقیقمان پیرامون فعالیتهای پزشکي این دوره » فایده 
چندانی نمی توانیم عاید خود کنیم ؛ زیرا این فعالیتها جذا ضعیف و بلکه می 
توان گفت در حد صفر بوده است . 

النته.در ایتخا تکته اي را به عنوان استدرای. باید.یاد اهر شند و ان اینکه 
((مره بن شراحیل پزشک )) را در زمره پزشکان قرن اوّل دانسته اند ؛ 
چنانکه ((بلاذری )) در کتاب ((اءعنساب الاشراف ))(60) براین را ی رفته 
است . همچنان که ((روایه بن سنان انفه )) را نیز در میان پزشکان قرن 
دوم یادکرده اند , ولی ((روایه بن زراره )) ممکن است از پزشعان قرن 
اوّل با دوم باشد . 


پزشکی در سخنان معصومین (عِ) 


شایسته و بایسته است در احادیث و روایات پیامبر (صلی الله علیه و آله ) 
و اهل بیت گرامی اش که ثروتی عظیم از دانش پزشکی در دل انان نهفته 
است , تحقیق و تدبر کنیم ؛ زیر| 


آن بزرگواران در شوّ ون مختلف و متعدد طب و طبابت به شکلی همه 
جانبه و کامل سخن گفته اند , حتی زمانی که رکود فکری و علمی - در عهد 


از این روست که باید این ثروت علمی را بررسی کرد 7 گنجهای با ارزش 
وحفایق بربغاین. که در آنما نمفته است: ظاهر شتود: 


ما براین اعتقادیم که اگر توجه و اهتمامی که شایسته این روایات است بر 
انها معطوف شود , نتایج و ثمراتی که بسیار پر اهمیت اند - حتی برای 
دانش پزشکی آمروزی - به دست خواهد امد . 


مسلمانان معاصر پیامبر (صلی الله علیه و اله ) وائمه معصومین : و حتی 
شیعیانشان جز به پاره ای از علوم دینی که کوشش و جهد خویش را دنِ 
تمام اوقات ان معطوف کرده بودند , به دانشها و علوم دیگر نپرداخته 
اند . حتی می بینیم ائمه اطهار قوانتت تا توجه مسلما نان را به. سفی. خی 
و تدقیق در علل و اسباب جلب فرمایند . امام باقر (علیه السلام ) چون 
متوانیبز ای اضخات جاور مین کنده بدانان اهر خی کندار آوپرست که با 
خذ و مخرح این فتوا در کجای قران کریم است . ولی کوشش امام در 
تشونی ی ترفیت نان ان طون که اند در ان ند عافد جرا که 
اين حال , آنان فقط پاسخ 


سا له وت رام تضانتق ۵ جنس ۱۱ 

شده در پزشکی , خوردنیها , داروها و مانند ان - غالبا - از داشتن سند 
صحیح محرومند و متخصصین علم حدیت به نقد و تصحیح سندهایشان 
نیرداخته اند . به هر حال , در باره طب قرن اوّل هجری , به طور خلاصه 
باید گفت : 


بعضی بر اند تا - برای نیل به اهدافی که چندان پوشیده نیست - ابداعات و 
پیشرفتهای پزشکی و هرانچه را که ذکر گشت دارای ویر کت قومی بدانند . 
بعضی بر یونانیان تا کید می ورزند , برخی بر مصریان , پاره ای بر ایرانیان 
, بعضی بر عربها و .۰ . 


جای آن است که بدانان بگوییم : چگونه است که این ملل در تاریخ چند 
هزار ساله شان که پیش از ظهور اسلام داشته اند , نتوانسته اند به 
شکوفایی و پیشرفتی موازی و حتی نزدیک به انچه در مدت بسیار اندک 
پس از ظهور اسلام نصیب این دانش شد . دست یابند؟ ! بلکه باید گفت : 
همه نتایج و پیشرفتهای طب , بدون اسلام چیزی نیست که شایسته ذکر 
باشد . علاوه بر این , ملتهای یاد شده - بنا به ادعای خودشان - پیش از 
اسلام از حکومتهایی توانا و امکانات مادی غنی و معنوی بسیار عالی و 
همت ها و ارزوهایی بلند برخوردار بوده اند و شاید هم این ادعا فقط , 
حربه ای باشد که به واسطه اش 1۳ مردم ساده و زود باور را فریب 
دهند . 


بنا 


براین . باید دستاوردها و پیشرفتهایی را که ملتهای مسلمان - با ملیتهای 
مختلفشان - به تحقیق رسانیدند , ارج نهاد و آن را عامل اساسی شکوفایی 
و ثمردهی نیروها و امکانات موجود و نیل به آرمانها و آرزوها دانست , بلکه 
ملل دیگری که مسلمان نبودند - یعنی جندی شاپوریان و نیز معتقدین به 
اسان صر ج علن. وم اه این سای یه مسلانان هدند : 
همچنانکه خورشید معارف طبی عالم اسلامی با سرعتی بسیار به میان 
آتمان.می اد به زیخ شابه شان ره به حوتافی و ساره بختشان ره به 
افول نهاد . 

آری:: شایه انان زو به کوتاهی نهاده و.شتاره.بختشان, افول نمود : آکر چه 
ام و فا مستان. کارمی سار دا متا ول میاه وه 
حال وقت آن است که بدانچه یاد آور شدیم اکتفا کرده , به بحث از نهضت 
ی اش اس ی اه اه هرا ی 
هو کون :صقر کو نندفد ‏ 


1 - حرکت ترجمه در علوم پزشکی و غیره . 

2ص رکت تا آیفره شو‌فایی عم ششک ور فان ماما نان 

3 ارم ای. از یشرقتهان مضلمانان هخا بر متلمانان .دز تفضت ورد 
دا 


4 - تا تیر مسلمانان در داروسازی ۰ 


5 - اشاره به پاره ای از خدمات پزشکی مسلمانان از قبیل ساختن 
انها به هیچ وجه روا نیست . 


ترجمه در 


واقع , در قرن اوّل هجری آغاز گشت , البته به شکلی بسیار محدود . اين 
جریان در ایتدای حکوصفت غباسان (شال. ۵۰132 ) برفتی کرفت. ود 
زمان هارون (متوفای 193 شدت گرفت و در دوره م مون (متوفای 
6 نه شکونانی مامت رشند : 


با شروع جریان تأ لیف و ابداع در میان مسلمانان . جریان ترجمه رو به 
افول نهاد , به طوري که در اواسط قرن سوم و پس از آن , اين جریان 
چندان به چشم نمی آید - اگر نگوییم اصلاً به چشم نمی خورد - بلکه بعضی 
برآنند که بیشتر ترجمه ها در اواسط نیمه ال قرن دم و حتی نیمه اوّل 
فرنستوم سل انم است و (61) 


به هر حال غیر مسلمانان - یعنی یهودیان , مسیحیان و . . - بودند که به 
شکلی عام به امر ترجمه پرداختند . پس طلایه داران این حرکت , همینان 
بوده اند , ولی نباید نقش ((نوبختیان )) را نادیده انگاشت . نوبختیان , 
طایفه ای ایرانی , مسلمان و شیعه بوده اند که خدمات اشکاری در این 
زمینه ارائه کرده اند . 


که ی ار که کی که ی یتخت 
ترجمه کرد , ((هارون ِ(( (در سال 685) بود)) . ولی به اعتقاد ما این ۳ آزم 
است غلط ؛ زیرا اولا : این کتاب عبارت است از کناش (مجموعه ای از 
قواعد و فواید پزشکی ) تا لیف ((اهرن )) . اين کتاب را ((ماسرجویه )) در 
زمان ((عمر بن عبدالعزیز)) و يا ((مروان بن حکم )) 


نرجمه کرده است و ترجمه او در مخزنهای کتاب باقی مانده تا اینکه ۰ 


((عمر بن عبدالعزیز)) ان را بیرون آورده و در اختیار مردم نهاده است . 
(62) 


و انیا دام ینیم که آنانصی. کهبنه :۶( (این اعنال )شک :معاویهد که 
در زمان همو به قتل رسید - پیشتر به ترجمه کتابی در باره داروها . از 
زبان یونانی به عربی , اقدام نموده بود (63) این اشکال 00 
که ((خالد بن یزید)) را اولين مترجم کتابهای طبی و نجومی می داند , وارد 
ست . (64) 


ها ان تدای ور شم 
به سال 170 میلادی ترجمه کرد . (65) 


اين راءی نیز غلط است ؛ زیرا وي در اواخر قرن سوم و شروع قرن چهارم 
می زیسته است . (66) البته از انچه ذکر کردیم نادرستی این سخنشان نیز 
اشکار می شود که می گویند : ((جورجس )) اولین کسی بود که بنا به 
درخواست ((منصور)) ترجمه کتابهای طبی را به عربی اغاز کرد . (67) 


به هر حال , اینان می گویند : خلیفه عباسی ((هارون )) , کسانی را برای 
یافتن کتابهای خطی طبی , به سوی روم گسیل داشت ؛ چنانکه همو خود , 
کتابهای خطی بسیاری را از شهرهای روم - یعنی آنکارا و عموریه - به چنگ 
آورد و از ((یوحنا بن ماسویه )) درخواست کرد تا آنها را از یونانی به عربی 
ترجمه نماید . (68) 


در زمان ((هارون )) کار ترجمه رونق یافت , 


به طوری که حتی ذکر کرده اند که وی به وزن کتاب ترجمه شده , طلا 
اجرت می داده است (69) بلکه ((وجدی )) می گوید : ((ماً مون , یکی از 
شروط صلحش با یونانیان این بود که کناعت نادر و کمیاب را بدو تقدیم 
کنند)) . (70) 


همین طور , وی گروهی را به بلاد روم گسیل داشت تا برایش کتابهایی 
خطی گرد آورند . (71) او , دارالحکمه مشهور را تا جهن کرد کف در آن 
بخشی مخصوص ترجمه بود . البته بعضی تا سیس دارالحکمه را به 
((رشید)) نسبت می دهند که ایام ات که نع ره در 
عهد ما مون به اوج عظمت خود رسید . (73) همچنانکه اهتمام به جمع 
آمرش تسه ها یخی را عم مان ها ستحضر به خافا دانست. .. 7۸۱) 


در این دوره به ترجمه کتابهای جالینوس , بقراط و دیگران به عربی اقدام 
شد . از جمله مترجمین معروف عبارتند از : حنین بن اسحاق , جیش 
الاعسم (75) اصطفان بن بسیل , ثابت بن قره 1 اسحاق بن سلیمان 1 
ابن البطریق , منکه الهندی , قسطاین لوقابعلبکی , ابن دهن و بسیاری 

۰ بزای اطلاع بیشعی به باب نهم [[عیون الاناع)) اف راخمه 
د . 


پزشکان عصر ترجمه 


کسانی که در عصر ترجمه به طب اشتغال داشته اند , بیشتر غیر مسلمان 
بوده , در ترجمه کتب به زبان عربی مهارت داشتند . در این دوره از میان 
ام ال ی ره 
که منصور , وی 


را از جندی شاپور فراخواند , شروع شد و سپس فرزندش بختیشوع که 
رشید , وی را بزرگ و رئیس اطبا کرد و پس از وی فرزندش ((جبرئیل )) و 
پس از او پسرش ((بختیشوع )) بود که واثق بر او غضب کرد وبه جندی 
شاپور گسیلش داشت وهمه اموالش رامصادره نمود , ولی او پس از 
مدتی باز گشت و اموال خویش را مطالبه کرد و زمانی که واثق درگذشت 

به اموال خوییش دست یافت و متوکل از وی دلجویی نمود . پس از وی 
هک تس کی رت 


اد مشافر ایا آنان مان اد زان حاسوبه انا ند گمها 
مون وی را به سال 215 رئیس بیت الحکمه کرد . و نیز ((قسطا بن لوقا 
بعلبکی و ثابت بن قره , و سعید بن یعقوب )) و افراد بسیار دیگری . 


سنوی شآیوریان در آدای اهر م«به شکلی بی سانقه یه ستافت لب 
شهرت داشته اند . از اين رو , در تا یید حکام و سلاطین از سهمی بسیار 
برخوردار بودند . برای اينکه میزان توان ختساط غند مساعانان در میدان 
طب و طبابت و بهت زدگی و تبعیت مردم نسبت بدانان را بخصوص در 
جندی شاپور ؛ , روشن نماییم , به ذکر ماجرایی می پردازیم که ((جاحظ)) , 
رتفا 2 هجری ان را تقل کرده‌هیا آن زاخودساحته استه: 


وی می گوید : ((اسد بن جانی )) , مردی طبیب بود . در روزهایی که کار و 
بازارش در حال کساد و بی رونقی 


بود , کسی او را گفت : امسال , بیماری فراوان است و مریضی های 
بسیاری در میان مردم شایع شده , از طرفی تو مردی دانشمند و دارای 

صبر و شکیبایی ؛ ؛ چنانکه خدمتگزار مردم و سخنگویی خوب نیز هستی و به 
احوال فرفضان اف وین با این-خاه نع ذاتم را با زارت کشاد. ارت 
۳۹ 


((اسد بن جانی 1( در پاسخ گفت : اولا من مسلمانم و مردم پیش از انکه 
من پزشک شوم و بلکه پیش از تولد من معتقد بوده اند که مسلمان نمی 
تواند. پزشی خوبی شود و انیا نام هن ((اننتد)) است در حالی که -باید 
چیزی مثل صلیب , مرابل , یوحنا ۰ بیرا و مانند آن 0( 
ا نها راهم باشد و من عبایی از کتان سبز(76) در بر زر دارم , در ان که 
می باید عبایی از حریر سیاه می پوشیدم . 


اری , این چنین مردم به غير مسلمان معتقد بودند به خصوص جندی 
شاپوریان ؛ چنانکه چنین امری را آنان خود برای خود خواسته بودند و نیز 
حکام سلطه گرشان . و چنانکه گذشت علمای مسلمان 3 
احترامی که برای پزشکان غیر مسلمان قایل بودند , ملامت می کردند . 


لکن اگر به وقایع تاریخی مراجعه کنیم و بخواهیم به صورتی منصفانه و به 
دور از هوا ۵ هوسش در باه انانخکم کنیم در خواهفیم یافت که : پزشکان 
غیر مسلمان , بدین صورت که شهرت یافته اند , 


2 مهارت و نو آوریهای خارق العاده نبوده اند ؛ اگر چه در انتقال آثار 

ملل دیگر به زبان اسلام , مقام برتر را از آن خود کرده اند ؛ مثلا , سلمویه 
یوحنا بن ماسویه را -که مشهور ترین پزشک عهد ۳ مون است - از 
جاهلترین خلق نسبت به درد و دوا می دانست (77( " چنانکه ابوقریش 
(78) نزد مهدی , در مرتبه ای چون جرجس بن جبرائیل بود و بلکه مرتبه 
ای بالاتر داشت و مهدی که مُرد , هارون الرشید به جایش نشست . و 
جرجس نیز بمرد و پسرش (یعنی بختیشوع ) به پیروی از آبو قریش به 
خدمت رشید در آمد ۰ (79) لکن تجلیل و تعظیم و اوازه بسیار , از آن 
بختیشوع گشت , نه ابوقریش ؛ چنانکه می بینیم اين آوازه و شهرت فراگیر 
طبیبان غیر مسلمان , بر تاریخ نیز اثر گذاشته است و این حقیقت را می 
توان در دانره الععاری ها و کب شرنه حال ها ماه کرد آنان در 
پرداختن به شرح حال پزشکان غیر مسلمان , بسیار کوشیده و در آن زیاده 
گویی کرده اند . اما در باره پزشک بزرگ و حاذق مسلمان جز چند سطری 
ننوشته اند مگر درباره کسانی چون رازی و ابن سینا که نمی توان آنان را 
نادیده انگاشت . 


بای ای ای فیس اف اکن ا ا ها ی اه 
((زهراوی )) که اروپاییان در طب جراحی و غیر آن بر او اعتماد کرده و از 
او استفاده ها برده اند , جز سه سطر ننوشته اند . 


همچنین است وضعیت ((علی بن عباس )) . 


پیش از اين اشاره شد و ذکر کردیم که جندی شاپوریان بسیار بر خود می 
بالیدند و مغرور بودند . حتی توان خویش را بسی بالاتر از آنچه وجود 
داشت , می پنداشتند , به طوری که ((قفطی )) می گوید : ((جندی 
شتا بو‌زیان:* صعتفن بودند. که عتها آنانتد. کم شاینسته این داتشتد و ان را از 
فرزندان و همگنانشان به کسی دنز انتقال نمی دادند)) .۰ (80) 


هر میت ی و اقب ال کر ارم وی ار مره 
استادان و استوانه های مسلمان , رو به افول رفت و نورش به تاریکی 
گرایید آخرین کسی که به عنوان رئیس بیمارستان جندی شاپور نامش به 
ضان امه استه ((ساهر تن سل مههای سال 29 است . ۱8۱ 


همچنین آخرین واقعه آی که ید جندی شاپور در آن ِ ۰ است 1 


اک ۱ بهشوا ان تمرف ۰« 
یر ۱۲ لش هه کفانی ی ور شبات متا عاتات 


علوم در دوره حرکت ترجمه , اندک اندک در میان مسلمانان استحکام می 
یافت . در این میان , نوشتارهای علمی نیز کم کم به راه افتاد و در نیمه 
دوم قرن سوم , نشاط بسیاری گرفت . حرکت ترجمه نیز با جان گرفتن 
جریان نوشته های علمی در مناطق مختلف , عقب نشینی کرد و رو به 
اقول هاد. 


ظاهر | تا لیف در .ان خسلمانان از یمه ال فرن سم شروع شده 


اثاری از ((علی بن ربن طبری )) و بعضی دیگر ذکر شده است که در قرن 
دوم و شروع قرن سوّم می زیسته اند . البته این احتمال در صورتی می 
تواند درست باشد که ((حارث بن کلده )) را اولین موّ لف اثار پزشکی 
ندانیم که پیش از این سخن در این باره کفته شد . (83) 


آنچه در این مجال ,. مهم است این است که مسلمانان عنایت و توجه 
بسیاری به علم پزشکی میذول داشتند و دانشمندان بزرگی در اين موضوع 
در میانشان به وجود آمد , به طوری که گذشتگانشان در هاله فراموشی 
نایدید شدند . اینان راه را برای آیندگان باز کردند و براساس نظریه ها , 
ابتکارات و دستاوردهای همین افراد , نهضت بزرگ قرن بیستم شکل یافت 
یعنی قرن چهاردهم هجری . پس پدران دانش پزشکی , همانانند چنانکه 
پدران علوم دیگر عصر جدید نیز همان بزرگان بوده اند . 


بغداد , مقر خلافت عباسیان , تنها مرکز پزشکی مسلمانان نبود . تقسیم 
کشور بزرگ اسلامی به ممالک مستقل کوچکتر 1 با خود پدیده ای به 
ارمغان اورد که مراکز بسیاری برای علوم پزشکی در مناطق مختلف جهان 
اسلام پای به عرصه وجود نهاد ؛ مناطقی مانند غزنه , قیروان , مصر و غیر 
ان . این امر , جوّی مناسب را برای ظهور نواببغ دانش پزشکی در نواحی 
مختلف کشور اسلامی موجب گشت و راه را برای به وجود امدن تعداد 
بسیار زیادی از پزشکان و دانشمندان علم پزشکی باز نمود . در نتیجه , تا 
لفات تاو هه بارش ار احد 


به طوری که کتابهای شرح حال و دایره المعارف علی رغم کوشش فراوان 
حتی از نوشتن و شمارش نام آنان ناتوان مانده اند . در حقیقت , نهضت 
پزشکی معاصر , بر پایه تاءلیفات و مایه های علمی مسلمانان بنا شده 
است ؛ : چنانکه براین حقیقت درآینده اشاره خواهیم کرد وموفق 9 
گشت که از مظاهر تمدن اسلامی در مجال دانش پزشکی و 0 تیر 
مسلمانان در نهضت بزرگ پزشکی , به اجمال سخن برانیم . 


تا اتغات پتشکی وا بر اتف ود تقضتت آعیر 


((دکترفیلیپ )) می گوید : ((در قرن دهم میلادی پزشکان مسلمان 
درمرتبه ای عالی ظهور یافتند که میراث پزشکی شرق و غرب به واسطه 
تاءلیفات انان , غنا و ثروت بسیاری یافت . بیشتر این پزشکان , ایرانی 
بودند که کتابهای خویش را به زبان عربی می نوشتند)) . (84) 


و در باره کتاب ((قانون ابن سینا)) می گوید : ((جرارد کرمونی در آغاز 
قرن دوازدهم ان را به زبان لاتینی ترجمه نمود و این کتاب , جای کتابهای 
درسی پزشکی قدیم را اشغال کرد و قرنهای بسیاری همچنان به صورت 
کتابی درسی باقی ماند . اما در شرق , کتاب قانون , یکانه مرجع دانش 
پزشکی بود تا اینکه کتابهای پزشکی عصر جدید که در قرن نوزدهم ظاهر 
گشتند و جای آن را گرفتند)) . (85) 


محمد خلیلی می گوید : ((در سال 1593 میلادی در روم و نیز در سال 
1977 میلادی در بولاق مصر و به سال 1323 در هند , نسخه عربی کتاب 
قانون منتشر گشت )) . 


زبانهای فرانسوی , آلمانی , انگلیسی و دیگر زبانهای اروپایی ترجمه شد ؛ 
چنانکه به زبانهای ترکی و فارسی نیز ترجمه شده است . 


خلاصه آنکه ؛ کتاب قانون , از بزرگترین کتابهایی است که در دانشگاه 
((مون پلیه )) و ((لوفان )) در اواسط قرن هفدهم میلادی تدریس می 
شده است ؛ چنانکه برنامه های پزشکی ((قینا)) به سال 9 میلادی و 


مبتنی بوده 0 


فلا مه ((شبا تور ۱ قرو انش ((تارنخ‌علم )هی کوید ۶ ((رکتات فا تور 
این معلم عظیم دانش پزشکی - تورات دانش طب است ؛ یعنی دستور 
مقدس آن می باشد)) . 


دکتر ((ماکمن:سایرهوت:)) در کنایشن ((ترات الاسلام اامی کوید زان 
سینا در کتاب قانون , میراثت علمی یونان را به تنجربه عرب دراورد , این 
کا لاش تا یلم وی آنمت ۱ 


سپس در جایی دیگر می گوید : ((قول مرجح آن است که در تاریخ پزشکی 
, کتابی که مثل کتاب قانون , مورد توجه و تدریس دانشمندان قرار گرفته 
باشد , موجود نیست . لکن در فاصله میان قرن هفدهم تا قرن نوزدهم 
کتابهایی به زبان فرانسوی ی و قانون را رو به زوال 
برد که با تیر ای کاب ماه از مان تفت .4( . (6 9( 


کوتاه سخن آنکه کتابهای شیخ الرئیس قرنهای متمادی تنها مرجع اروپاییان 
((سلطان 


اطبا)) گشته است و کتابش همچنان تا سال 1650 میلادی در دانشگاه 
((لوون )) بلژیک و ((مون پلیه )) فرانسه تدریس می شد . (88) 


((فیلیپ )) درباره کتاب ((ملکی )) نوشته علی بن عباس می گوید : ((اين 
انز ماه سای اس هلان از وا بیان ای تتونه گررید و 
مار ون ری ری ای درس ها اگم کات اش سا جاخه رن 
را گرفت ؛ کتابی که شبیه به داثره المعارف طبی است )) . (89) 


((گوستاولوبون )) می گوید : ((کتاب ملکی , در سال 1127 میلادی ترجمه 
شد و به سال 1523 میلادی به چاپ رسید)) . (90) 


شتاتکت کات ((العامی )تشه (راری اه ان تن ره زو 
بارها به چاپ رسیده است . این کتاب , در مجامع پزشکی اروپا , حکم 
کتاب درسی را داشته است . دانش و فضل رازی در علوم پزشکی منزلت 
وی را بسی والا برده و او را در ردیف متفکرین ن خلأق بزرگ اروپای قرون 
وسطی قرار داده است ۱ (91) 


به هر حال , کتابهای رازی برای مدتهای مدیدی تا قرن هفدهم , جزء 
کتابهای درسی بود و همچنین کتابهای ابن سینا . (92) 


درآن کتاب دستوری برای مدر سه دارالفنون به تاریخ سال 106017 . م دیده 
می شود . 


تنها , کتاب الحاوی رازی نیست که چنین وضعیتی داشته است , بلکه 
ند بیشتر مصنفات وی ؛ از سال 12:09 میلادی به زبان لاتینی ترجمه شده و 
مکرر به چاپ رسیده است . (93) 


((گوستاولوبون )) از آنچه گفته شد به اجمال یاد 


کرده , می گوید : ((کتابهای ابن سینا به زبانهای مختلف جهان ترجمه شده 
و حدود شش قرن ؛ , همچنان به اصول و مبانی طب اعتبار بخشیده است ؛ 
چنانکه مدارس طب و خصوصاً دارالفنون ((فرانسه و ایتالیا)) تنها کتب او 
را تتسد خی کردم اند هی عش ابا و اد رکه تور در فوانفزته 
خارج شده , هنوز به پنجاه سال نرسیده است . 


اروپایبان تنها به ترجمه و تدریس آباز رازی اهتمام نداشته اند , بلکه 
کتابهای طبی ابن رشد که بارها در اروپا به چاپ رسیده و نیز کتاب علی بن 
عباس نیز مورد توجه انان بوده است . . . 


بالاتر از این , تمام کسانی که پس از قرن دهم میلادی پای در میدان 
جراحی نهاده اند - چنانکه هالر می گوید - بر کتاب زهراوی اندلسی 
مرو فد بالهعاستش ا ضاعت. کباب( اضر لبم عص عی الا لت 
(متوفای سال 1107) تکیه کرده اند . وی , ی 
اختراع کرده و از جرد کردن سنگ کلیه به شکلی کامل بحث نموده است 
اگرچه انجام این عمل را امزی مفوست نمی دنه تن حاب کیات 
وی به زبان لاتینی در سال 1497 وآخرینش در سال 1861 میلادی بوده 
است )) . (94) 


فرانسویان از کتاب ((التیسیر)) , اثر ((ابن زهر اندلسی )) که در قرن 
"۳ هجری می زیسته در نهضت جدیدشان بهره برده اند . (95) 


((بورکلمان )) در باره کتاب ((زهراوی )) - که منسوب به ((الزهراء)) ناحیه 
ای در قرطبه است و در سال 1023 وفات یافته - 


می گوید : ((حقیقتاً نسلهای گذشته . اهمیتی خاص برای بخشی از این 
کتاب که در باره جراحی است , قابل بوده اند ؛ زیرا| در آن , در باره ابزار 
جراحی , توضیحی مفصُل امده است . این کتاب در قرن پانزدهم به زبان 
لاتینی ترجمه و در چند نوبت به چاپ رسید)) . (96) 


اگر به اسامی تاءلیفات و آثار پزشکان مسلمان و زشته هایی که :در آن:: 
کتاب نگاشته اند مراجعه کنیم , آشکار خواهد گشت که در دانش پزشکی و 
رشته ها و فروع مختلفش در چه درجه والایی بوده اند . کافی است که 
صورت مستقل نمودند , نتیجه و ثمره ابتکاری شان به شکلی خاص 
درزمینه پزشکی , رباضیات وجغرافی بارز کشت وخودرااشکار کرد . (97) 


ولی گویا گوینده این سخن . از اين نکته غافل مانده است که مسلمانان در 


علوم دیگری چون شیمی نیز دستی داشته اند و ابتکارات آنان در علوم 
مهرد تظر ین از اسکارای ات که ار ا سس عصمانان ات 


وبالا خره , ((گوستاولوبون ۲ می گوید (راز آنجا که کتابهای طبی عربی , 
به زبانهای اروپایی ترجمه شده اند , غالبا از تباهی و از میان رفتن » در 
اما شاد »ناتک سار کتب اا یواست ۱ : 98 


ولی-حفیفت: این است: کط رن کش به. ((دانده. الارف ها و تراخه) 
مر آحعه دام فاران کشت وا اما اه اخت »که لت انا 
هم جز 


بخش محدودی از این آثار را ذکر نکرده اند - ولی امروزه هیچ نام و اثری 
از انها نیست . به عنوان نمونه , باید به کتابهایی چون ((کشف الظنون , 
عیون الانباء , تاریخ الحکماء , فهرست ابن الندیم )) و غير ان مراجعه نمود 
تا دریافته شود که جز نام تعدادی محدود از بخش معظم کتابهای طبی 
اسلامی , چیزی ثبت و ضبط نشده است . 


ی سم ار تا تام و اب ی 
چنانکه بعضی بدان اشاره کرده اند . (99) 


همچنین شکی نیست که مسلمانان را در دانش پزشکی تحقیقات و 
بحثهایی عمیق است و انان در این دانش به نتایجی ای ۱ رسیده (100) و 
دانش پزشکی و جراحی را به پیشرفت و درجاتی بالا و در خور , رسانیده 
اند . (101) 


ارهتا همان تا همین اضر ور جرا سر ار هسماتان تس داشت و سر 
طریق بیهوشی ای که مسلمانان در جراحی به کار می بردند هه 
فسلماار سار از رها اهر کف هه مرو ار انا اشاوه 
و و ۱ چا که را را ی ی 
((الکل )) و فتیله دو طرفه در درمان مجروحان بهره جست و نیز در درمان 
تب از اب سرد استفاده نمود . (103) ((محمد خلیلی ( در باره ((رازی ( 
اروت ها ات۱ 


می گویند و در عربی ((الزاج الاخضر)) نا 


تفت ان شا ((زیت الرازی )) می نامیدند . ی , ان را 2 
استخراج کرده بود و روش استفاده از این ۳ همچنان به همان صورت 


همچنین » رازی نخستین کسی است که به استخراج ((الکل ( موفق 
گشت و آن را از مواد نشاسته ای و قندی تخمیر شده به دست آورد . او 
اولین کسی است که بیماری آبله را شناخت و مبتلایان به آن را در 
بیمارستان قرنطینه کرد , دستور داد آنان را در خانه ها نگاه دارند و از 
دیگران جدا کنند . همچنین , رازی نخستین کسی است که به شناخت 

بیماریهای مسری نایل شد و نیز همو اولین کسی است که روش ((خلال )) 
را که نزد اطبای عرب مشهور است اختراع نمود . در اين روش , , پوست 
بیمار سوراخ می شود و نخی باریک را از آن می گذرانند تا عفونت از 

موضع تعفن خارج شود و یا هر گونه تورمی که در آن موجود است , رفع 
گردد)) . (104) 


به هر حال , کشف الکل و اسید سولفوریک به وسیله ((رازی )) , خدمت 
بسیار ارزشمندی به دانش طب بوده است . (105) فتیله های دو طرفه - 
که پیشتر بدان اشارت رفت - تا اواسط نیمه اول قرن چهاردهم هجری 
همچنان مورد استفاده بود . 


و 1 


با پیوند شکنبه گوسفند , جراحت و زخم معده را درمان کرد ؛ چنانکه همو 
ای کی نی ی ساصای اس اس ی ای و 
گرفت . (106) ((فیلیپ حتی )) در باره وی می گوید : ((رازی , موّ لف 
قدیمی ترین کتاب پزشکی است که در ان میان حصبه و بیماری ابله تفاوت 
قایل اتمه ما ین وان که انا نان مسا مرت اه 
رازی به چنین معرفتی نایل شده بودند یا نه ؟)) . (107) 


وی اضافه می کند : ((رفضل و دانش رازی در علوم پزشکی مقام و ارج 
وی را بالا برده » مرتبتی میان متفکرین بزرگ و خلاق ارویای قرون وسطی 
تضی وم افست ۰۱۱ ۱۱09 


نمی دانم این بزرگان خلاق اروپای قرون وسطی کیانند؟ و آیا می توان 
کسی را در اروپای آن زمان , بزرگ دانست ؟! و آیا چنین نیست که اروپا تا 
همین گذشته نزدیک بر دانش رازی و عالمان مسلمان دیگر تکیه داشته 


است ؟! 


آیا همانان نیستند که می گویند : محمد بن احمد حتاتی که در قاهره متولد 
شد و در سال 1052 هجری وفات یافت , به روم رقت ومدتی طولانی 
درانجارحل اقامت افکند , ولی روزگار با او همراه نبود . از اين رو از 
مدرسه ای به مدرسه ای دیگر منتقل می کشت تا اینکه عاقبت به مقام 
ریاست پزشکان ((اسکی سرایا)) رسید و سپس به قاهره بازگشت ؟! 
(109) 


و حتی ((فیلیپ )) مدعی است که یکی از ابتکارات کتاب الملعی , اثر 
((علی بن عباس 


) این است که در این کتاب به وجود حرکت مویرگی اشارت رفته است و 
نیز بیان شده است که جنین به هنگام تولد , خود اقدام به خروج از رحم 
مادر نمی کند , بلکه حرکات عضلانی رحم مادر است که او را خارج می 
نماید . (110) 


ولی , گویا نویسنده فوق الذکر از اين حقیقت غافل است که اولین کسی 
که خبر از جریان گردش خون داد و به شرح و توضیح آن به شکلی کامل و 
کافی. اخدام. کی نام ضاری له الشام نود : ناکم اس تحصیخ و۱ 
ا(محفد خلیلی, در تاش ممتمجم .ی ال تام ااخانن | علبه اسام ) 
(111) به اثبات رسانیده و بیان نموده اشتتت: که ازج حضرت در این امر , بر 
((هارفی )) که بسیاری به تمجید و تجلیل وی پرداخته اند , مدام نامش را 
و ی وم ۳ وکسی پیش از 


نوآوریهای پزشکی اين سینا 


آنان در باره ((ابن سینا)) و کتاب قانونش در پزشکی می گویند : ((یکی از 
محسنات این کتاب , آن است که میان التهاب میانه سینه (حیزوم ) و 
((سخاق أ( مسری ۳ و امراض به ۷ و خاک به دیگران 
شزایت منی کند)) .. (112) 


استاد ((محمد خلیلی )) می گوید : ((آبن سینا به واسطه دقنش در حالات 
بیماری و مهارتش در تشخیص ان و مبحث علل بیماریها , از بقراط , 


ارسطو و جالینوس متمایز 


کر ت1۳ 
, تمایز داده است و این هس له ای است که بر یونانیان مشتبه بوده است . 
همچنین وی نخستین کسی است که بیان نموده که التهاب بلورا - یعنی 
ذات الجنب - و التهاب ریه - يا ذات الریه - موجب عوارض سرسامی می 
شوند , و التهاب سحایا در این حالات خبر از مرگ می دهد . 


و او نخستین کسی بود که به نیکی تمام , ب بیماریهای دستگاه تنفسی را 
و ار ال فا رای غیت ارت مق اند نم ات 
. وی در بسیاری از روشهای درمان روانی , دارای ابتعاراتی بوده است . 


و همو اژلین کسی است که گفت : بیماری حصبه , بیشتر در بهار و پاییز 
قابل سرایت بوده , بیشترین مواقعی که افراد بدان مبتلا می شوند در این 
ذو فضل است:و کودکان پیشتر از.دیکران کر‌فتار آن نمی کردند. واه او لین 
کسی بود که درمان بیماری بواسیر به وسیله جراحی را توصیف نمود . 


همچنین او نخستین کسی است که عارضه از میان رفتن عضلات چشم را 
کشف نمود و داروهای بسیاری را برای درمان , وارد عالم پزشکی کرد که 
پیش از ان از انها استفاده نمی شد . 


اه است که انگلها يا میهمانان ناخوانده را کشف کرد ؛ یعنی 
کرم های موجود در شکم انسان که در اصطلاح پزشکی جدید , بدان 


((انگلستوما)) گویند و از این موضوع در فصل کرم های معده از کتاب 
قانون , یاد کرده است . ((زویینی )) ایتالیایی , در قرن نوزدهم به کشف 
آنها نايل گشت ؛ یعنی پس از آنکه از کشف ابن سینا , مدت ثُه قرن می 
گذشت . همه نویسندگان غربی در نوشته های جدیدشان , این رای را 
پذیرفته اند - بخصوص محققین مو سسه ((روکلفلر)) - و اعتراف کرده اند 
که ابن سینا پیش از او بدین کشف رسیده است . 


و او نخستین کسی بود که ابزاری را اختراع کرد که امروزه آنها را ((وارینه 
ودقتی بسیار دارد . 


همین و تین کسی: نوی که افلت تین را تشون و ان وا به همان 
اقسامی که امروزه نزد ما شناخته شده است , تقسیم نمود و روزنه 
موجود در جدار فاصل دو گوش را توصیف کرده و گفت : این روزنه 
هکامی که اسان ولو عی ود ویرای اقلین بار مومت کت رس 
ی رنه ,ونر فیکه بیان کرش بو حون آغار می دم (119) 


ابن سینا در تشریح چشم و توصیف عضلات حدقه , سخنانی دارد که‌شماما 
با انچه امروزه در پزشکی ثابت شده »؛ 1 منطبق است ؛ چنانکه او به خوبی 
ا هس نی خشش تا ات بارعا تسا اف سکس تور 
که از اين مساءله آگاه شد . چنانکه هر چه ابن سینا در باره بیماری سل و 


است , همان است که پزشکان امروز بدان رسیده اند . (114) 


((جرجی زیدان )) و همچنین آنان می گویند : ((امّا آنچه آنان خود ابداع 
کردند , احاطه بدان به طور کامل , بسیار مشکل است و تحقیقش بس 
مشکل می نماید , بنابراین , به عنوان نمونه , انچه را که درستی اش نزد 
ما به تحقیق رسیده بیان می نماییم . 


از جمله : آنان در دانش پزشکی , نظریه های جدید ابداع کردند که با آرای 
قدما در درمان بیماریها مخالف است , اگر چه از این نوآوری , اطلاع _9 
خبری جز اندک به ما نرسیده است فلا آیان تن یاهانب وا که قیار > 
یه اصطااج رارسا خارهای کر معالته مدید ادارهفای سرد 
معالجه نمودند ؛ مانند یرقان , لقوه (فلجچ صورت ) , سستی و بی حالی و 
مانند آن . عربها اولین کسانی بودند که افیون را در طب استعمال کردند و 
همچنین خلال را . محققان اروپایی دریافتند که عربها نخستین کسانی بودند 
که کاویات را به روش کاربرد امروزه استعمال کردند . و عربها اولین 
کسانی بودند در معاینه کسانی که به درد و بیماری سینه دچار بودند , به 
ناخن ها می نگریستند . آنان الين کسانی بودند که روش درمان یرقان و 
باد زرد را شرح دادند و از ماده افیون جهت درمان بیماری جنون در شکلی 
وسیع استفاده کردند . و روش استفاده از اب سرد برای قطع خونریزی را 
کشف و وصف کردند و در رفتگی شانه را ؛ به طریق کشیدن ناگهانی که در 


جراحی معروف است درمان کردند و بیماری ات مروارید جشم را به 
توصیف آوردند و به عمل خرد کردن سنگ کلیه اشاره کردند)) . (115) 


((گوستاولوبون )) اضافه می کند که : مسلمانان با عملهای جراحی , آب را 
از چشم خارج و لکه سفید آن را برطرف می کردند ؛ چنانکه ((زهراوی 1( 
شرحی قافن در عمل خزد کردن ستی ور استفاده. از . اب سرد برای 
جلوگیری از خونریزی و بهره بردن از اشیای داغ وفتیله وسوزاندن باآتش 
برای مداوای مجروحین , به نگارش درآورده است . 


مسلمانان , به دستورهای بهداشتی بسیار اهمیت می دادند و به شکلی 
کامل از آنهاآگاه بوده اند .آنان بیشتر از طبیعت بهره می جستند و مسا له 
یک اصل , پذیرفته بودند ۰ آنان 9 مقاست با فص او و در پزشکی 
بسیار موفق بودند سلکهفیت توان گفت آن قدر که بیماران آنان در قرن 
دهم میلادی قربانی می شدند , به مقداری که پزشکان امروزی قربانی می 
دهند , نبوده است . احکام قران , مانند وضو , غسل , تیمم , تحریم 
مشروبات الکلی و ترجیج غذاهای کناهی بر غذاهای حیوانی در مناطق حاره 
, چذا که حکیمانه و سودمند بوده است : چنانکه تعالیم بهداشتی ای که از 
کر بای ای ال ی اه ای و در بات هو مات 
سخنان , به شکل جمله های 


کوتاه و مختصر وارد شده است به گونه ای که برای هر کس حفظ آنها به 
آانت خن ات ۱110 


داروسازی 


مسلمانان در داروسازی , دارای نبوغ بوده و به گیاهان و شناخت خاصیت 
آنها اهتمام می ورزیده اند ۰ از کسانی که در گیاه شناسی بهره ای وافر 
داشته اند ء ((ابن صوری )) , ((آبن بیطار)) , ([ابن ابی اصیبعه )) و غیر این 
افراد است . در این باره بعضی می گویند : اینان / همانانند که دانش 
داروسازی را اختراع کرده , مزارعی منظم در بغداد و شهرهای دیگر , 
برای تحقیقات گیاه شناسی ترتیب دادند . (117) 


مسلمانان , بسیاری از انواع گیاهان را که جز خود آنان کسی از آن گیاهان 
شناختی نداشت , در زمره داروهای پزشکی وارد ساختند . (118) 


ب ی وا ان ۱ انس اد ۲ 
((الادویه المفرده )) که در ِ داروها را به استقصا اورده است . در این 
کتاب , از داروهایی یاد کرده که بر آنها و منافعشان معرفت داشته است و 
گذشتگان ذکری از آنها نکرده اند . (119) همین رشید , برای تحقیق در 
بازه گیاهان. به محل زویش آنها خی رفته وبا او + مردی تقاش با رنکهای 
متعدد و متنوع همراه می شده است . وی به مناطقی در کوهستان لبنان و 
جاهای دیگر که رویشگاه گیاهان بوده , می رفته و گیاهان را می جسته و 
مشاهده می کرده و به شخص نقاش نشان می داده است . بدینسان , 
رنگ , مقدار برگ , شاخه و ساقه های 


او در کشیدن تصویر گیاهان سبکی سود مند داشته است . طبق روش وی 
, ابتدا گیاه مورد نظر در ابتدای رشد و طراوت به نقاش نمایانده و 
تصویرش کشیده می شد و سپس هنگام رشد کامل و بذر دهی و پس از 
آن , هنگام خشک شدنش , در نتیجه , خواننده کتاب , به صورتهای مختلفی 
که گیاه می تواند در سطح زمین داشته باشد , آگاهی خواهد یافت و 
اطلاعاتش در باره گیاه مورد نظر کاملتر و واضحتر می شود .۰ (120) 
((زیدان )) می گوید : و این , نهایت کاری است که محققین در این علم تا 
به امروز به انجام رسانیده اند . (121) 


و ((ابن ابی اصیبعه )) می گوید : ((رشیدالدین بن صوری , بر بسیاری از 
خواص داروهای مفرده نیز دست یافت به طوری که بر بسیاری از 
داتاان ره امس علم فا اس سای کشانی کر این 
باره کوشش کرده اند و بدان اشتغال داشتند , فزونی یافت )) . 


ظاهرا زاین خهفری )اه ود ات ویرای اما ((ضود یل عایلن 
)) می باشد که از قدیم الایام منطقه ای شیعه نشین است . 


به هر حال . مسلمانان سهم بسیاری در داروشناسی داشته اند . آنان از 
زمان ((یحیی بن خالد برمکی )) , کوشش بسیاری در تهیه داروها از هند و 
مناطق دیگر مبذول داشته اند . مسلمانان . اساس دانش داروشناسی را 
بنیان نهاده و همچنین نخستین کسانی بودند که به تهیه داروها و 


مضافا بر بدست آوردن داروهای جدید همت گماشتند . او نخستین کسی 
است که ((|ءقرباذین )) را تاءلیف نمود . 


آنان ابتدا بر اعقرباذین سابور بن سهل (متوفای سال 255 هجری.) .فتکین 
بودند تا اینکه اقرباذین امین الدوله بن تلمیذ (متوفای سال 560 هجری در 
بغداد) ظهور یافت . 


در زمینه گیاهان , لازم است از ((آبن بیطار)) ذکری به میان آوریم که برای 
تحقیقات گیاه شناسی , به اسپانیا , شمال آفریقا , , مصر ؛ شوریه و اسیای 
میانه سفر کرد . وی در کتابش 1400 گونه گیاه نام برده است که دویست 
گونه از آنها را پیشتر مردم نمی شناختند . (122) 


اروپاییان در دوره نهضت جدید علمی شان - چنانکه ((جرجی زیدان )) می 
گوید - بر کتاب طبی ((ابن بیطار مالقی )) اعتماد داشته اند ؛ همان طور 
کر ی مین فد ۰ ارام کاهانی سکیا وان رها اند 
همچنان با همان شکل عربی , فارسی و يا هندی مورد استفاده قرار می 
ک 123 


: ((بیشتر دانشمندان و گیاه شناسان لهستان , در ۳ لیفات خود به 
۳ کامل ابا ابن سینا تکیه دارند ؛ مانند شیمون لونح , گیاه شناس 
بژر ک هلندی ؛ چنانکه پر فشسور آناتباج زابا چوفسکی , استاد دانشگاه ورزشو 
و رئیس اتحادیه خاورميانه در لهستان , دارای تحقیقاتی با ارزش در باره 
کانیای این سا مسض‌ضا باهان طیی کاب سانمن اشت ۰۱۱ ۱۱2۱۱ 


همچنین , گوستاولوبون می گوید : ((پیشرفت پزشکی عرب , در زمینه 
های جراحی , تشخیص علایم بیماری و دستورات دارویی 


, بیشتر از زمینه های دیگر بوده است . آنان بسیاری از روشهای درمانی را 
که تا به امروز متداول می باشند , کشف کرده اند ؛ چنانکه بیشتر 
داروهایی که ساخته اند , هنوز مورد استفاده است .۰ همچنین آتان: در 
چگونگی استفاده از داروها , اکتشافاتی داشته اند که بعضی از آنها امروزه 


نادرست تشخیص داده شده است . ِ)(( . (125) 


فبالا شره نان می کفشو ۶ مسافانان. اعلين کسانی ونند که بخ خا تن 
داروخانه به صورت امروزی پرداخته اند ؛ چنانکه شیخ الرئیس , ابن سینا 
بسیاری از مواد پزشکی را ذکر کرده که برای قدما شناخته شده نبوده اند , 
بلکه از کشفیات خود او بوده است و بخشی از کتاب او که په گیاهان 
دارویی مورد استفاده در تیماریفای. کید مر بو می نوی تا خفتمیر 
است ت . این بخش وتصاها با ات ید متی مرا است:. ۱۱2۱۱ 


داروسازی , شدیدا بر دانش شیمی متکی است و البته مسلمانان در این 
زمینه راه بسیاری را طی کرده بودند . این امر , همان است که انان را در 
ساختن بسیاری از داروها که تا امروز مورد استفاده است , توان و قدرت 
‌ خدل نید ۴ 


آزمایش داروسازان 


در آن زمان , تعداد داروسازان رو به فزونی نهاد و از اين رو , بسیاری از 
انان در ساختن داروها دست به غش و تقلب می زدند . بدین سبب بود که 
لازق شید از آنها ازمانتشن به: غمل اید و بذانان مجوز و خوار کاز دادم بتتوو تا 
کسانی که صلاحیت و درستکاری 


لازم را برای داروسازی دارند , به این کار مشغول شوند و اشخاص دیگر 
از پرداختن به این حرفه منع گردند . 


مسلمانان از همان ابتدا بر اهمیت این امر واقف گشتند ؛ یعنی از عهد ما 
مون عباسی . وی نامی بی معنا را که نه کسی ان را می شناخت و نه 
شنیده بود بر کاغذی نوشته , به سوی داروفروشان ارسال نمود تا از انها 
خریداری کنند . همه داروفروشان اعلام کردند که این دارو , نزد ما موجود 
است . بعضی از انان:دانه هایی برای آو فرستادند و تعضی که اق. سنی و 
بعضی دیگر مقداری پشم و موی . 


در زمان ((معتصم عباسی )) , ((افشین )) خطاب به ((زکریای طیفوری )) 
می گوید : ((ای زکریا ! ضبط و ثبت اسامی این داروسازان برایم از کاری 
که تو بدان مشغولی مهمتر است . پس آنان را بیازمای تا بتوانیم خیرخواه 
انان را از غیر خیرخواهشان و دیندارشان را از غیر دیندارشان تشخیص 


([افشین )) نیز ازمونی چون ازمایش ما مون بر انان مقرر کرد و همانان 
که به اشتباه افتاده بودند , دوباره اشتباه کردند . نتیجه این شد که افشین 
هرآن کس را که بدین وسیله به تله انداخته بود , از سپاه خویش بیرون 
کرد . مناد نید فریاد براورد که آنان رانده شدم اند هر کنتن از آنان. که 
در سیاه یافت شوند , خونش حلال است . (127) 


عز 
فصل سوم : پزشکی یکی از مظاهر تمدن 


معمولاً در بیمارستانها ضمن آنکه دانشجویان عملاً به پزشکی مشغول 
بودند و پزشکان استاد خود را در درمان و 


معاینه بیماران همراهی می کردند , استادان یافته های پزشکی خود را در 


((آبن آبی اصیبعه می گوید : ((آبو الفرج بن طبیب , در بیمارستان 
کرد . بر روی کتاب وی در شرح کتاب جالینوس براغلوتن چنین نوشته بود : 
بیمارستان عضدی , پنجشنبه یازدهم ماه رمضان سال 406)) . (129) 


((ابراهیم بن بکس ( , در بیمارستان عضدی که به همت عضد الدوله 
ساخته شده , به اموختن طب مشغول بوده است . (130) 


((آبن اف الحکم أ( در ایوان روک بیمارستان می نشست و جماعتی از 
پزشکان و کسانی که در آنجا اشتغال داشتند , نزد وی می آمدند , می 
نشستند و سپس مباحث پزشکی به میان می آمد , شاگردان مطالب 
ششک ۶ هو اد و ای دام آتان سر تساه بود ن شه ساعت 
هم مطالعه می نمود . (131) 


مجلس درس طب رازی هم , , معروف و مشهور بود . وی در مجلس درس 
می نشست و یس از "وی شاگردانش می نشستند و .پس از آنان 
شاگردانشان و سپس شاگردان دیگر . چون کسی برای مسا له ای بدانجا 
می آمد , ابتدا آن را با اوّلين کسی که می دید در میان می گذاشت . 
چنانچه جوابش را از او نمی گرفت به نفر بعد مراجعه می کرد و همین 
طور به پیش می رفت تا به خود رازی می رسید . (132) 


به اعتقاد این جانب , نخستین مدرسه پز شکی 


که نه ضووت: مشق آ۶ بیمارسان کا سس کشت فز‌سال 022 فخری 
بود . ((آبن ابی اصیبعه )) می گوید : ((در سال 622 , شیخ مهذب الدین ۲ 
عبدالرحیم بن علی , پیش از انکه نزد ملک اشرف برود و در خدمتش دراید 
, منزلش را که در دمشق و جنب بازار طلاسازان و در شرق بازار 
((مناخلین )) بود , وقف نمود و به صورت مدرسه ای دراورد که پس از وی 
در آان طب تدریس می شد و زمینها و اماکن متعددی را وقف ان کرد تا از 
عایداتشان صرف مخارج و مصالح مدرسه کنند و شهریه ای به مدرسین و 
شاغلین آن تقدیم نمایند)) . (133) 


امتحان پزشکان 


پیش از این دیدیم که مسلمانان , پزشکان خود را می آزمودند و بدانان 
جواز اشتغال به حرفه طبابت اعطا می کردند . از کسانی که در بغداد , به 
سال 309 هجری از پزشکان امتحان به عمل می اورده اند , می توان از 
((سنان بن ثابت ))(134) و ((مهذب الدین الدخوار)) در مصر(135) و 
((آبن التلمیذ)) متوفای سال 560 هجری در بغداد(136) نام برد . بعضی از 
محققین , ((ابراهیم بن سنان )) و ((ابو سعید الیمانی )) را نیز بدانان 
اضافه کرده اند . (137) 


در کتاب ((تاریخ بیمارستانها در اسلام )) , از دو جواز پرداختن به طبابت 
مربوط به قرن یازدهم هجری نام برده شده است که یکی درباره حجامت 
و دیگری جراحی است . (138) 


تخصص در پزشکی 


تخصص در رشته های مختلف پزشکی , از دیرباز میان مسلمانان شایع 
بوده است . بعضی متخصص جراحی بوده آند و برخی متخصص بیماریهای 
چشم و پاره ای متخصص زنان و بعضی دیگر متخصص بیماریهای روانی و 
بیماریهای دندان و . . 


زنان و پزشکی 


طبابت تنها مخصوص به مردان نبوده است , بلکه زنانی نیز بوده اند که 
جز۶ دانشمندان دانش پزشکی به شمار می ۳ و البته پیش از این 
اشارتی به ((هنیده )) ((زینب الادویه ( و دیگران اشاره شد . حال اضافه 
می کنیم که نقل است که خواهر و دختر ((حفید بن زهرای اندلسی )) , در 
دانش پزشکی دستی داشته اند , انان به نیکی در درمان بیماریهای زنان 


خبره بوده آند.:. -همسر ((متضور اندلسی )) در مواقع: تیار + نها از آنان 
برای درمان استفاده می کرده و پزشک دیگری را نمی پذیرفته است . 
(139) 


فراوانی پزشکان مسلمان 


پزشکان مسلمان که در دوره اسلامی پای در میدان نهاده اند , چنان 
فراوانند که کتب دایره المعارف هی ان نتوانسته اند به طور کامل و 
شایسته. به: یط اسامی آنان اقدام. کنند و تتها تعداد آنتدکی از آنان را دکر 
کرده اند . 


کافت اشت که کر ایتجا بگویيم جر این کتانها تعداد شتا اظیایی که در 
زمان ((المقتدر باللّه )) یعنی سال 309 می زیسته اند و از آنان امتحان به 
عمل امد ۱60 نز دنر تدم آشت, اسان کواز اتعال به کی 
دریافت داشتند و مشغول به طبابت گشتند . این تعداد , غیر از کسانی 
است که به دلیل شهر تی که داشته اند از امتحان بی نیاز تشخیص داده 
تفه انف سا کساتی کمدر مت صاطان خه بات هسعرل نودود اند : 
(140) 


((سیف الدوله )) چون بر سر سفره می نشست , 24 پزشک نیز همراه او 
بودند . بعضی از 


آنان م ده مقرزی از وی دزیافت می کودند ؛ زیرا از ده داش خود. آو را 
بهره مند می ساختند . (141) تعداد 56 طبیب در خدمت ((متوکل عباسی 
)) بوده اند . (142) 


و در بیمارستان ((عضدی )) ۰ 24 پزشک با تخصصهای مختلف به کار 
مشغفول بودم اند . (143) هنگامی که ((المعتضد)) به بنای بیمارستان 
پرداخت , بر آن شد تا گروهی از افاضل و بزرگان طب را در آنجا گرد آورد 
« از این رهی دستور داد لیستی از اسامی پزشکان .مشعور آن زمان بغداد 
را حاضر کنند . این پزشکان , بالغ بر صد نفر بودند که وی پنجاه تن از انان 
را برگزید . 


مان پتقتقی و فتشماتان 


مسا نان تخاس پم آشام ء تایسایان مان اه آند. ار این ره 
کسانی بوده اند که نحت اشراف مسو ولین به امور و رفع نیازمندیهای 
آنان می ترداختهة اقد.» ق سعضی از پرسعان. و دانفسازان »> حخص‌ضا در 
خدمت نظامیان بودند و با آنان در سفر و غیر آن همراه می گشتند . برخی 
دیگر به خلفا و امیران اختصاص داشتند . برای اين گروه از پزشکان , 
شهربه مقرر شده بود که معروف به ((مواجب بگیران )) بودند 

. پاره ای دیگر ؛ به طبابت برای عامه مردم می پرداختند که اینان مواجب 
بگیر نبودند . (144) 


همچنین, مسلمانان دارای تیمارستانهای روانی نیز بودند . داروسازان در 
ایام معینی / داروهای خویش را به صورت زایکان در اختیار مردم می 
نهادند و پزشکان , همراه با داروهایشان به اماکنی که ساخت بیمارستان 


در انجا 


ممکن نبود رفته , به طبابت می پرداختند . (145) 


((قفطی )) و بعضی دیگر در شرح حال ((سنان بن ثابت )) گفته اند : وزیر 
, علی بن عیسای جراح - در سالی که بیماریها و امراض فراوان گشته بود - 
به سنان بن ثابت نامه نوشت و دستور داد تا برای زندانیان محبوس در 
زندانها , پزشکانی بگمارد که هر روز از آنان دیدن کنند و دارو و دوایشان 
را و نیز هر چه را که بدان نیاز دارند . برایشان ببرند و بیماران موجود در 
زندان را درمان کنند . 


و کاغذی دیگر برای او نوشته . دستور داد تا عده ای از شاغلین به طبابت 
را به همراه دارو و دوا به میان مردم فرستد و در هر جایی , مدتی که نیاز 
است بمانند و مردم را درمان کنند و سپس به جای دیگری روند . سنان نیز 


فشلمانان ود ان / ۱12 


البته , تمامی این اطبا و پزشکان چنین نبوده اند که برای خدمت خود , مزد 
و اجری مطالبه کنند , بلکه بسیاری از انان به صورت رایگان به درمان 
مردم می پرداخته اند ؛ مثلا ((ابوبکر بن قاضی ابی الحسن زهری )) بدون 
مزد , مردم را معالجه می کرد و برایشان نسخه می پیچیده است . (148) 


به نظر می رسد که مسلمانان ابتدا تنها , به اموری چون اتشاخشن ادرار 1 
حجامت , قی و مانند آن عنایت داشته اند / ولی به مرور زمان , روشهای 


روز به روز » روی به تجلی گذارد تا انکه مسلمانان , روحی جدید در طب 
دمیده , جانی تازه بدان بخشیدند ؛ چنانکه برای هر کسی این حقیقت 
معلوم و معروف است . 


۴ عا کل 


فصل چهارم : بیمارستانها 
رازی و تا سیس بیمارستان 


(کوتستاولوبون ااجی وید ؟ | زسارشتاتهای: اسلامی + عرمبت مایق 
اصول.ب ای ضا خته مین ید و آها بمتریه بیمارستانهایی توانت .تا ید 
امروز به وجود امده اند . ماجرای رازی , زمانی که بر آن بود تا مکانی را 
برای بنای بیمارستان برگزیند , معروف و مشهور است . طریقی که وی از 
آن بهره جست , مورد تایید متخصصین امروزی بیماریهای گوارشی است . 
وی ؛ , تکه هایی گوشت را به دست پسر بچه هایی سپرد تا آن را در جاهای 
مختلف بغداد بگذارند تا بتواند دریابد که در کدام جای است که گوشت 
بای ی ات , مکانی مناسب برای 
ساخت بیمارستان باشد)) .۰ (149) و گویند : اين بیمارستان , همان 
((بیمارستان عضدی )) است . 


تا اه ای اه ره 
ست .۰ (150) بنابراین باید بیمارستانی که رازی تصمیم داشته ان را 
بسازد , غير از بیمارستان عضدالدوله باشد ؛ زیرا رازی در سال 320 
هجری وفات یافته است )) . 


((حسن بن سوار بن بابا)) که نزدیک به دوره وی می زیسته , می گوید : 
وی در سال دویست و نود و اندی و یا 


سال سیصد و اندی (151) از دنیا رفته است و عضدالدوله چنانکه معلوم 
است به سال 372 هجری در گذشته است . و لکن ((قفطی )) ذکر کرده 
است که رازی به سال 364 از دنیا رفته و در زمان ((المکتفی )) و اندکی 
نیز در زمان ((المقتدر))(152) زیسنه است ۰ بنابراین / مانعی در کار 
نیست که رازی در انتخاب مکان بنای ((بیمارستان عضدی )) - 
16102 )ذکر کرده اند - شرکت داشته باشد . 


پاره ای از خصوصیات بیمارستانها 


دك باره چگونگی بیمارستانها در 1 اسلامی / پیش از این گذشت که 
((گوستاولوبون )) گفت : آنها با اصول بهداشتی مطابق بودند و از 
بیمارستانهای اين روزگار ما نیز بهتر بودند ؛ چنانکه آنان در هر شهری , 

بیمارستانهایی عمومی بنا نمودند . (153) و برای هرنوع بیماری , بخش - و 
پا چند بخش - اختصاص داده شده بود . اطبایی که دارای تخصص در ان 
بیماری بودند , در بخش مربوطه به اين سو و ان سو می رفتند . 
سرپرستها و کارکنان آن بخش نیز همراه با پزشک بودند و به بیماران 
خدمت می کردند . پزشک از حال بیماران با خبر می شد و برایشان داروی 
لازم را تجویز می نمود . (154) 


در بیمارستانها ,. همه مردم کشور پذیرفته می شدند و تفاوتی نداشت که 
ها ادا ای ات ما ی مت 
وا اه ما 1 


((مقریزی )) در باره بیمارستان ((ابن طولون )) که به سال 259 


هجری در قاهره تا سیس کرد , می گوید : ((در این بیمارستان شرط و 
مقرر کرد که نه نظامیان در آن معالجه شوند و نه بردگان . دو حمام برای 
ایا کرد اک واه درس در رات راو ان ور 
برای بیمارستان و غیر آن وقف نمود . و شرط کرد که چون شخص بیماری 
را به بیمارستان می آورند , لباس و آثاثیه و لوازمش را از او بگیرند 29 
بیمارستان به امانت نگه دارند . سپس لباسی به تنش کنند و فرشی 
برایش بگسترانند و صبح و شب به وسیله دارو و غذا و پزشکان , از وی 
پرستاری نمایند تا انکه خوب شود و چون خوب شد , لباس را بدو بدهند و 
ترخیصش کنند)) ۰ (150) 


و در باره . 6 که در قاهره به سال 683 هجری بنا 
گشت , می گوید : (( . . . و در آنجا دارو و پزشک فراهم بود و نیز سایر 
از هدن ای که بت هار بدا ن نیاز دارد . سلطان , در بیمارستان دو نوع 
خدمتکار به خدمت گماشت ؛ یکی زن و دیگری مرد تا به بیماران خدمت 
کنند و برای آنان نشانهایی مقرر کرد و برای بیماران تخت تهیه نمود و 
تختها را به لوازمی که مورد نیاز بیمار است , مجهز کرد . 


و برای هر گروهی از بیماران , مکانی مشخص کرد . ایوانهای چهارگانه 
نارشان را برا‌ساران سا تست کرد انوم سای را بواه 
بیماران چشمی و سالنی دیگر را برای مجروحین و سالنی 


زا یدای فطلابا مه تال سای کر را رای ان مد هسمکانی زا رای 
سرماخورده ها اختصاص داد و هر سالن به دو بخش زنان ومردان تقسیم 
فف: شند.:. آت.به تفاخ این نخشها فی رسید و در آنها جاری بود : 


و مکانی را برای اشیزخانه و تهیه دارو و نوشیدنی مختص گردانید و مکانی 
را برای ترکیب و به دست آوردن معجونها سفق ۶ تافو ما نتد از و 
مواضعی دیگر را نیز به ذخیره این مواد اختصاص داد . 


فان بود که نوشیدنی , شربتها و داروها به طور جداگانه نگهداری می 
شدند و جایی نیز که رئیس الاطباء برای تدریس طب جلوس می کرد . 
6 و این بیمارستان , وقف عام بود . (157) 


بیمارستانهای صحرایی 


قطان تیان« دارای ,سا رس هاین سار جودم اند +( زان غلکان: )۱ و 
نیز ((قفطی )) در باره ((ابی الحکم عبیداللّه بن مظفر مغربی )) (متوفای 
اا را مر وا رای نع ات یل ار انا 
می کرده و همراه با سپاه سلطان محمود سلجوقی بوده و هر جا که او 


خیمه می زده , برده می شده است )) . سپس از خدمت ((ابن مرخم )) 


در آنشابة عنوان بر شک د حتام یاه عی کنق ... (158) 


و ((سید امیر علی )) می گوید : ((در جنگها . گروهی از پزشکان با 
بیمارستانی بسیار مجهّز سپاهیان را همراهی می کردند و با وسایلی که 
شتران جابجا می نمودند 


مجروحان را حمل می کردند . 


بیمارستان صحرایی رشید و ماءمون , دارای شمار بسیاری شتر و قاطر 
بود تا خیمه ها , لوازم و داروها را حمل نمایند . و حتی در دوره های بعد که 
زمان حکومت ملوک ضعیفی چون سلطان محمود سلجوقی فرا رسید , 
اوازمیهها هجان ام بر عیل تخل س کشت ۱159۰۱ 


بیمارستانهای اورژانسی 


خدمات پزشکی مسلمانان تنها برآنچه ذکر گشت محدود نمی گردد , بلکه 
4 دیگر نیز هست که شایان ش است ؛ مثلا ایجاد مراکزی برای 


موّ لف ((جامع السیره الطولیه أ( در باره مسجد ابن طولون فنتن: وید ال 
آخر آن مخزنی برای آشامیدنیها و دواها ساختند که خدمتگزارانی 0 و 
دکتری روز جمعه در آنجا می نشست ۳ اگر حادثه ای برای تماز کزازان 
اتفاق افتاد درمان نماید . (160) 


اولین بیمارستان در اسلام 


ما می توانیم بگوییم که نخستین محلی که برای نگاهداری بیماران و درمان 
انان پس از ظهور اسلام , مخصوص کشت , مسجد رسول اکرم (صلی الله 
علیه و اله ) در مدینه بود . 


دکتر جواد غلین فی: کوید : ((در مسجد رسول , مکانی بود که بیماران و 
مجروحان درمان می شدند و رسول و صحابه از بیمارانی که در انجا بودند 
, تفقد به عمل می اوردند)) . (161) 


در مباحث آینده در آنجا که از درمان مرد به وسیله زن بحث می کنیم , ان 
شاءالله به خیمه ((رفیده )) يا ((کعیبه بنت سعید)) که در مسجد پیامبر 
(صلی الله علیه و اله ) بر پا بود و در ان به مداوای مجروحان می پرداخت 
4 اشاره خواهیم کرد . 


اوّلین بیمارستان اسلامی , بیمارستان ((ولید بن عبدالملک )) بود . (162) 


البته شاید ((ولید)) نخستین کسی بود که به دلیل مناسب بودن وضع 
اقتصادی در زمانش , 


به توسعه بیمارستانها اقدام ورزید . 
جریمه اموی ! 


((اننق. فشییه: )ای کویم ۶( (آبوالسنی. کفته. است ‏ روزی. یمان ید 
عبدالملک در میان راه مکه به عده ای جذامی برخورد و دستور داد تا آنان 
وا اف ین ! و گفت +اکر خداوند خر این قوم. را ی خواست / بان را 
به چنین مرضی مبتلا نمی کرد)) . (163) به راستی که این جریمه ای 
ای و و 
ری اه هی ور کر ار ار ی ره سا و اعال. گنای 
حون تراد فص است ‏ تر خانی که رش وا (صای لاه دا و 
ائمه اطهار : مردم را چنین امر می فرمودند که به چنین کسانی (جذامی ) 
بو ری فک رنه که موسیه ار آخمی آنان تون > مخلی: علیه السااه ار 
عهدنامه مالک اشتر می نویسد که او باید به امور دردمندان و ناتوانان 
رسیدگی کند و مواجب و رزق و روزی شان را متکفل شود چه آنان که 
نزدیکند و چه آنان که در نقاط دور دست می باشند . (164) 


بیمارستانها در قرن اوّل و دوم هجری 


1 < ((ولید ین غبذالملک 6) به سال. 88 هجری بیمارستاتی در دمشق 
ساخت و اطبایی را در آن به خدمت گرفت و برایشان مقرری تعیین نمود . 
وی دستور داد جذامیان را قرنطینه کنند و برای انان و نیز نابینایان مقرری 


2 - در زمان ((رشید)) تیمارستان وجود داشته است ۰ (166) و معلوم 
نیست که پیش از 


وی نیز تیمارستانی وجود داشته است و پا همو بوده که به ۳ سیس آن 
اقدام نموده است ؟ بنابراین سخن ((جرجی زیدان 6 که می گوید : 
((منصور)) پا کسی که پس از وی امد 1 اقدام به زا سیس تیمارستان نمود 
1 (167 سخنی نادرست است . 


3 - سپس , ((رشید)) بیمارستان بغداد را تأً سیس کرد و زمانی که می 
خواست آن را افتتاح کند , ((بختیشوع )) را از جندی شاپور فراخواند . وی 
در انجا رئیس بیمارستان بود . بدو پيشنهاد کرد تا اين وظیفه مهم را بر 
عهده گیرد , ولی او با کمال شگفتی از قبول آن سرباز زد و به اشاره چنین 
کفت که براع این آمر.د کتمی کر وا بش زیند ماه نید ین رده( ۱169 


بعضی بر این باورند که این بیمارستان را نخستین بیمارستان بدانند , البته 
اکر مار ستاتی را کم غیدالمای, شا مود اخلنن شمارستان تداننم: (169) 


- ((برمکیان )) بیمارستانی به نام خود تأً سیس کردند که ((ابن دهن 
هندی )) متولی ان بود . (170) 


- ((طاهر بن حسین )) خطاب به فرزندش , ((عبدالله )) می نویسد : 
0 , خانه ای بنا کن تا در آن محفوظ باشند و کسانی 
را برایشان به خدمت گمار که به امورشان برسند و پزشکانی که به درمان 
دردهایشان بپردازند)) ۰ (171) 


۵ - در بغداد , بیمارستانی بوده است مخصوص دیوانگان ِ این محل , همان 
((دیر هرقل )) قدیم بوده است . (172) 


بیمارستانها در قرن سوم و پس از آن 


بعضی می گویند : ((سپس یک قرن به تمام 


و کمال گذشت و کسی تا آن وقت نشنید که دوباره موّ سسه ای این چنین 
در پایتخت - بغداد - ساخته شود . این قرن , همان وقتی است که پزشکان 
معروف بیمارستانهای جندی شایور به قصر خلیفه خوانده شدند . و شاید 
سبب , توجهی باشد که به ((سامرا)) مبذول گشت ؛ شهری که در نظر 
خلفا , پس از پاینخت , مقام دوم را کسب کرد)) . (173) 


به هر حال , مسلمانان قرن سوم , توجه فراوانی به ساخت بیمارستانهای 
بسیار در مناطق مختلف مبذول می داشتند . به عنوان نمونه می توان از 
موارد ذیل نام برد . 

1 - بیمارستان ساخته شده به وسیله ((احمد بن طولون )) در مصر به سال 


2 - پیش از به پایان رسیدن قرن سوم , در مکه و مدینه , بیمارستانهایی 
ساخته شد . (174) 


3 - سپس ((بدر مولی المعتضد)) در بغداد بیمارستانی بنا نمود . (175) 


4 - در سال 202 هجری , وزیر ؛ علی بن عیسی , بیمارستانی دیگر بنا 
نمود که ((سعید بن یعقوب دمشقی )) ریاستش را همراه با بیمارستانهای 
بغداد , مکه و مدینه برعهده گرفت . (176) 


- در سال 306 هجری ((سنان بن ثابت )) بیمارستان ((السیده )) را ۳ 
سیس کرد و ((مقتدر)) , بیمارستانی دنو بنا نمود . (177) و گویند که 
همین ((سنان ( یدج 1 را در سال 204 هجری سریپرستی می 
کرده است . (178) 


6 - در سال 313 هجری ((آبن 


الفرات )) , دشمن سیاسی ((علی بن عیسی )) بیمارستانی ساخت و 
ریاستش را به ((ثابت بن سنان )) واگذار کرد . (179) 


7 - سپس ((امیر الا مرای ترکی » ابوالحسن )) , پیش از مرگش به سال 
99 هجری بیمارستانی زا سیس نمود و ریاستش را به دست ((سنان بن 
ثابت )) سپرد . (180) 


۵ ون تسال صحت ری (رم الجولد اا سا رشان .در یداد نا من 
کرد . (1861) 


9 - ((عضدالدوله )) در سال 368 هجری بیمارستان مشهور بغداد را بنا 
نمود . در این بیمارستان . 24 پزشی خدمت می کردند که دارای 
تخصصهای مختلف بودند . ریاست بیمارستان را به ترتیب , بیش از 24 
پزشک بر عهده گرفتند . (182) 


جهانگرد اندلسی , ((ابن جبیر)) از این بیمارستان به سال 580 هجری در 
بغداد دیدار کرده است . بیمارستان مذکور , همچنان به فعالیت می 
پرداخته و در زمان یورش مفغولان به سال 656 هجری نیز خراب نشده 
است .۰ (183) سپس بیمارستانهای بسیاری در شهر ها و مناطق مختلف 


بخش دوم : اخلاق پزشکی در اسلام 
فصل اوّل : مسو ولیت پزشکی 


انکام استام 


بی تردید خداوند متعال آفریننده همه چیز است , اوست که دانا و ناظر بر 

هرآنچه در جهان است . به بندگانش دانا و بصیر است , فرموده + ((مالکیت 
(و حاکمیت ) آسمانها و زمین از آن اوست ؛ زنده می کند و می میراند و 
او بر هر چیز تواناست , اوّل و آخر و پیدا و پنهان آن است و او بر هر چیز 
داناسنت .اه کنجی اس که آستفانها و زمین را دز ین ره 


[شش دوران ] آفرید , سپس بر تخت قدرت قرار گرفت (و به تدبیر جهان 
پرداخت ) ؛ آنچه را در زمین فرو می رود می داند و آنچه را که از آن خارج 
می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالامی رود و 
هر جا باشید او با شماست و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست 
6 . (184) که در این رابطه ایه های بسیاری نازل شده است . 


خداوند متعال نسبت به بندگانش بخشنده ند است و خیر و صلاح و 
سعادت آنان را می خواهد , خداوند متعال فرموده است : ((او کسی است 
که آیات زوشتی بز بیده اش [محقدانازل می کند تا شمارا از تاریکیها اند 
سوی نور ببرد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم است )) . (185) 


و در سوره ای دیگر فرموده است : ((به نام خداوند بخشنده بخشایشگر , 
ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است (خداوندی که 
بخشنده و بخشایشگر است ) و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته 
)(186) که در این مورد نیز آیه های بسیاری نازل شده است . 


اگر خداوند متعال احکامی را که امور معاش و معاد (از جمله احکام 
قصاص ) را برای بندگانش تشریح کرده است , به وسیله این احکام 
سعادت و کمال و حفظ آنان را از لغزش يا سقوط در دره های سرکشی و 
گمراهی و ضلالت , می خواهد , همانطوری که اوّلین آیه از سوره حدید به 
این مطلب اشاره کرده است . 


ان اما ناف ( هسام ور دا با تغل ریم موه و همه ده 
خوک و خون سو ال شد , امام در جواب فرمودند : ((خداوند متعال آنها را 
بر ند کاتش خرام بکرده است بلکه ماهرای انها را تین از رغبات:حلال کرده 
اسست و پسری از رانبه جراه کوده اشنت مت مولی او خی را آفرید و 

به آنان انچه بدنهایشان انجام می دهند و انچه به صلاح انان است , اموخت 
و آن راید ند ان حلال. کرد.ه آن وا هیا ات و آنجه به تیا سان 
هست نیز آموخت و آنان را از انجام آن برحذر داشت , سپس آن را بر 
0 تاجاز و ندتفن .جر با آن نمی اند ,حماض با ورد سا[ کرد))" 
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از امام رضاأ (علیه السلام [ روایت شده است که فرموده اند : ((آنچه 
خداوند حلال کرده است صلاح و بقای بندگان در آن است و به آن نیا زمندند 
۷ و چیزهایی را یافتیم که حرام هستند و بندگان از آنها بی نیازند گرچه در 
آنقا عایدة ای است: ۱۱ 


عاملی فرمووم ۶( اعادفی که ور اش رظان شا 0189 


خداوند متعال , اسلام را نعمتی دانست که او بر بندگانش نازل کرده است 

و این نعمت را با قرار دادن علی (علیه السلام ) امام و رهبری بر 
نا در روز غدیر کامل کرده است ؛ چنانچه دز انه سوم از سوره 
فده دور اش ( اوه ین ما را اع گردهه عفت نو و راد 
شما تمام نمودم و 


اسلام را به عنوان آیین (جاودان ) شما پذیرفتم )) . 
حق تشریع از آن کیست ؟ 


اگر خداوند متعال تنها آفریننده و صاحب این جهان و انسان است و آگاه و 
فاص ماو ای ی است ها بر احسیضا سا ان ار 
باشد , پس تنها اوست که اختیار تام در وضع قانون و تشریع دارد و تنها 
اوست که سعادت و کمال انسان را تضمین می کند و بر تمام حالتها و 
رفادهای اسان وافب است: 


هر کس دیگری . جز خداوند سبحان و متعال متصدی این امور گردد (که 
چیز قابل ذکری از این جهان و انسان نقفی. داند) ۶ , بیرون از جاده انصاف و 
مناسبات يا مقتضیات عقلی و فطری خواهد بود . بلکه ظالم و متجاوز 
است و نمی تواند نظام کامل و شاملی را وضع کند که با رفتار و کردار 
اسان مات داشته اشد. ‏ اه ار سم که آموو سر سوا د اجه 
ام ات ایا وم ان ی ان مهم هن 


در این مورد مثالی ذکر می کنیم : اگر شخصی وسیله ای را در کمال دقت 
و پیچیدگی بسازد که نسبت به اطرافش تا ثیرات مختلفی از خود نشان 
ند هد , آیا کسی که از حقیقت ترکیب این وسیله اطلاعی ندارد , حق منع 
سازنده اش را در استفاده از آن دارد؟ و یا حق دارد نظم و قانونی ایجاد 
کند که سلامت و دوأمم آن را با تمام جزئیات و ویژگیهایش حفظ نماید؟ ! و 
در نتیجه این انسان ناآگاه به آن وسیله یا 


ند پرشی از اعز انش ود را فانون دار بشماز آمید: ابا کی او را جه 
خاظر اشام این ان سایتن فی کنده سا آفا مامت سا سر خواهد 
کرد ممکن نیست که از هر عاقل یا منصفی درخواست شود تا او را از 
این کار باز دارند و به علت خسارتها و کمبودهایی که از سرکشی اش بروز 
می کند جریمه شود / اینها علاوه بر عقاب و جزای برابری است که در 
انتظارش خواهد بود(189) تا موعظه ای برای خود و یندی برای دیگران 
باشد . 


قانونگذاری را بر تمام جهان و بر هر چیز دارد و تنها اوست که بر تمام 
بندگانش شاهد است و احاطه دارد . 


قوانین الهی و تعالیم قرآنی , علاوه بر تکامل انسان در انسانیتش و در 
قربش به ذات حق تعالی و پیروزی در رضای پروردکار , برای تحقق کمال 
و سلامت و سعادت (کمال سعادت و خوشبختی [ برای انسان , وضع شده 
اند . 


بدیهی است هر چه نظامها دقیقتر و گسترده تر باشند , سعادت و سلامت 
انسان کاضلتر دنه ار هدف والا , سریعتر و آسانتر خواهد بود 
. و برای همین , تعالیم و قوانین اسلامی دقیق و گسترده برای تمام کارها 
واه ارضاع‌ اسان ماس اسادی »مار «عمسی د ۱ 
۱ 


هر چیزی تابع قانونی است و نظامی بر ان حاکم است که ان نظام , قانون 
را در خدمت و سعادت و خیر و صلاح انسان توجیه می کند . بله از هر 
چیزی که به انسان تعلق داشته باشد , از خوردن و نوشیدن و ایستادن و 
نشستن گرفته تا راه رفتن و تارهای صدایش نیز غافل نشده است . بلکه 
قوانتن پروزدگان فر اتخاب یابعادخاته ای که اسان‌ندر آن‌تزند گی‌تهن کنو 
و لباسهایی که می پوشد و در رفتارهایش حتی در خواسته های قلبی 
انسان و کارهای پشت پرده اش نیز دخالت دارند . 


ایتلام مه نوف نا که بایان اخضاعب اشان یا بت اعد امه 
خواسته هایش یا به روح و حالت نفسانیش يا به سلامت بدنی اش لطمه 
ای بزند , تشریع نکرده است . برای مثال : به تعالیم اسلام که به گرفتن 
ناخن انسان و آرایش مو و دستوراتی که به پاکیزگی و طهارت داده شده 
اند , اشاره می 


مثلا : خداوند متعال از مرد کثیف متنفر است . (190) 
و نیز آمده است که : ((پاکیزگی نشانه ایمان است )) . (191) 


و از پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله ) روایت شده است که فرمودند : 
((وای بر بنده کثیف ) . (192) 


خداوند بعضی از لباسهایی که به جایگاه اجتماعی انسان لطمه ای می زنند 
و باعث خوار شدنش در چشم دیگران می شوند , حرام کرده است . 


علاوه بر اینها بسیاری از موارد و حالتهایی که برانسان پیش می آید ذکر 
کرده است که 


غیر از قانونگذاری الهی هر قانونگذار دیگری از ات غافل مانده است : 
او ی ار ی و یمه مت رت 


امام صادق (علیه السلام ) فرمودند : ((جامعه نزد ماست , پرسیدم : 
جامعه چیست ؟ گفت : صحیفه ای است که هر حرام و حلالی در آن است 
و هر چیزی که انسان نیازمند اوست حتی دیه خراش , سپس دستهایش را 
به هم زد و گفت : ابامحتّد ! رخصت می دهید؟ گفتم : فدایت شوم در نزد 
شمایم , پس هر چه می خواهید انجام بدهید , با دست مبارک ویشگونی 
گرفت و گفت : حتی دیه اين اثر)) . (193) 


طبیعت قوانین اسلام 


0 و صریح بر هر امر ِ و ۳ 0 است ؛ چون آن ِ 
است پس دشوار , ولی کمال گستردگی دراینجا اين است که او به انسان 
/ روحیه وحالاتش نگاهی آگاهانه دارد ۱ 


دینده مین شود ]لا : کارهای ثابتش که هیچ تغییر و تبدیلی در هیچ برهه ای 
از زهان و اجوال در آن به وخود تمی آید . براق آنها قوانینی تابت. و 
نظامهای ۱ است . از جمله قوانین میراث , ازدواج و 
طلای و غبزی.می توان تام برد و ممکن است در آن , تام اخکام نایبت در. 
موضوعها با عنوانهای نخستین , طبق اصطلاح اصولی , وارد کرد . 


دوم : کارهایی که قابل تغییر و تبدیل باشند که ممکن نیست دارای 
چهارچوبی معین و ثابت باشند , 


در نتیجه این قوانین و ضوابط ثابتند و تنها مصادیق و افراد آنها » متغیر 


است . 


ممکن است دیگر موضوعاتی که در اصول به آنها ((عناوین ثانویه )) اطلاق 
می شود در این محدوده وارد ساخت . اینجاست که اسلام نسبت به 
و امنیتی کشورهای اسلامی که بر اثر ظرفیت های گوناگون مختلف می 
را دا مان ار ها ی ما بات ار 
چیز جدیدی را در بر بگیرد و گام به گام با پیشرفتهای مدرن و پیشرفت 
زمان همراه باشد . و همواره بتواند در حالتها در احوال مختلف تصمیمی 
منانیتب: اتخاد کتد .و در آینده نید. آین: نیر ودرا خواهد داشت . و اسلام تنها 
قانونی است که می تواند , انسانی و مدرن و جهانی و همیشگی باشد. 


فقیه و غیر فقیه 


1 من فایقه ققیه کی اخکام کات الم رای ممصوغما یش و ری قواه 
و کلیات ثابت بر مصداقهای متحول و متغیرش می باشد . پس فقیه احکام 
شرعی را جعل و تشریع نمی کند بلکه از آنها پرده بر می دارد وقاعده را 
بر مواردش تطبیق می دهد . 


کی تست که فظرت : عقل و فلا کر حایی. که اخفراظ و عمل ده ان 
ره و تطبیق دارد ؛ زیرا اوست که در این زمینه تخصص دارد و 


آمادکی ان داد تا دز اند مرجعی برای کسانی که فاقد این تجربه 
هستند باشد . همانطور که شخص عادی به پزشک يا مهندس در انچه به 
آنان: تعلق دار مراجعه می. کنذ ؛ جفن او تخربه ای در این دو. هوزد. به 
دست نیاورده است . 


3 - همانطور که انسان طبق فطرت و سجیه و عقلش , ماهرترین دکتر و 
متخصصان را برتر می داند و جز به آنان به کسی دیگر مراجعه نمی کند , 
مگر در مواردی که نمی تواند از آنان استفاده ای ببرد که خداوند متعال 
برای رهنمود اين گونه افراد فرموده است : ((اگر نمی دانید . از آگاهان 
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همچنین خداوند متعال در اشاره به اینکه این امر در سرشت و ذات انسان 
وجود دارد , فرموده اند : ((ايا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند 
یکسانند؟)) . (196) 


4 - از سوی دیگر : سرشت و ذات انسان او را در مراجعه به کسانی که به 
راستگویی و اخلاصشان از متخصصان اطمینان دارد , سوق می دهد و هر 
چه , کاری که می خواهد انسان ان را به بهترین وجه و کاملترین شکل 
انجام دهد , مهمتر باشد , اهمیت کسی که دارای بیشترین شرایط مناسب 


5 - دین و شرع , بزرگترین مسا له ای است که ممکن است در پیش روی 
انسان باشد , چون دستورات ت آن تمام موارد اجتماعی رحتانین و فردی او را 
در بر می کیوذ و آیندم:ه ستر‌توشتشن بخ آنها نستحی دارد (دتیهی و آخروی 


) , هر خللي یا تجاوزی که حاصل شود به طور مستقیم بر زندگی انسان و 
آبندن انش تا بر ی کد این 


اگر این طور باشد - پس بر انسان است که سعی کند تا تمام شرایط و 
ضمانتهایی را که باعث می شود تا به ان درجات از اطمینان کامل در باره 
کسی برسد که او را رهبر و معلم و مرشدی برای خود دراین راه می بیند - 
چه از ناحیه علمی یا رفتاری يا غیره . 


او جز شخص مجتهد و عادل نیست , کسی که نخست نفسش را از درون 
تزکیه کرده است و سپس به بیرون پرداخته کسی که ظاهرش انعکاس 
زمینه دارا باشد . علاوه بر انچه فقها در کتابهایشان به ان اشاره کرده اند . 


پزشکی و فقیه 
اگر پزشکی کف از موارد گسترده آی باشد که کاهی به احکام و قوانین 
با فد مستقیم , راجع است , پس طبیعی است 


که کر با شریضن و کسانی: دیکی که رکه این موارد رابطه ای دارند , باید 
تست بت کامایی کت سرد اعلم .در قاته کداری .اس مف: جرا اشاین با 
احکام شرعی , نوشته است مراجعه کنند ؛ چون این امر در بیشتر موارد بر 
نظرها و رفتارهایشان به طور کال توخهین | تفن زارد 


پزشکی یک وظیفه ای شرعی محسوب می شود و واجب کفایی است . 
همه از ترکش مجازات می شوند و با عمل بعضی به آن , از دیگران 
تستاقظ مین ردو که مارهت یر ضعت این کفقه زا ایدم که 


- از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که فر مود : : ((مردم هر 
سرزمینی از سه چیز بی نیاز نمی شوند که هم در دنیا و هم در آخرت 
تحات دفنجم آنان استم ار از آنها رزوی بر کرداندم ناداند ۶ عفت عالمن 
دانا و امیری نیکوکار و اطاعت شونده و طبیبی بینا و مطمئن )) . (197) 


2اه ای ضيدالله (غلبه الساام اروانت ده اشته که فرمهه * ز (حصرت 
مسیح (علیه السلام ) فرموده است : کسی که مداوای شخص زخمی را 
ترک کند بناچار شریک زخم زننده است و چون زخم زننده خواستار فساد 


مجرو(ع شد , کسی که از درمان او دوری کند خوبی او را نمی خواهد پس 


تاچار خواستار فسادش شده است )) . (198) 


علاوه بر اینها اسلام , موّ منین را برادر یکدیگر می داند و باید در اهور انان 
اهتمام ورزید و نیازشان رآ براورد و.بة آنان غدا رساند و این که .-دشت 
همدیگر را در موارد بلا بگیرند و موّ من برادرش را سود برساند و از 
دلتنگی اش بکاهد 5 بر خیلی. از جیز‌های ذیکر که کنجاینش انها در این 


موارد پزشکی در هر حالت نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد . اگر 
نگوییم که از والاترین و کاملترین مصداقها در بسیاری از موارد بالا می 


اهمیت پزشکی در اسلام 


علاوه بر اینکه پزشکی مسو ولیتی دینی است که به حد وجوب کفایی می 
رسد , کافی است بگوییم اهمیت دادن اسلام به اين علم تا آن حد است که 
آن را با علم ادیان (وغیره از علوم همانطور که در متنها آمده ) , مقایسه 
کرده است « و این دو علم ی 
خاصی کرد و برای رسیدن به انها باید سعی و تلاش کرد . از امیر مو منان 
علی (علیه السلام ) روایت شده است که فرموده اند : ((علم دو نوع است 
: علم ادیان و علم ابدان )) ۰ (199) 


همچنین از آن حضرت روایت شده است که : ((علم سه نوع است ؛ : فقه 
برای ادیان , پزشکی رای اندان هنم بر اه رانها می,باشد) :,(2۵00) 


و درعبارت کراجکی درجواهرش اه است : ((علوم چهار نوعند : فقه 
برای ادیان 1 پزشکی برای 


ابدان , نحو برای زبانها و علم نجوم برای شناخت زمانها می باشد)) . 
(201) 


علاوه بر اینکه پزشکی یک مسة ولیت دینی است , یک ضرورت اجتماعی و 
انسانی و رسالت اخلاقی و مسو ولیت عقلی نیز می باشد ؛ چون : 


1 - ضرورتی است انسانی و اجتماعی ؛ زیرا برانسان واجب است تا در 
پیشبرد روند انسانی به سوی تحقق اهداف و بينشهایش و آرزوی رسیدن 
به سعادت و خوشبختی , سعي و تلاش کند تا به بالاترین درجات کمال 
اتشانی پرنند که با رستدن به انها عواهل و تشاته های بدیکتن و خسکی 
از بین خواهد رفت . 


ی ای ات که ار باه ۲ اسانا ا توب وه 
برای کاهش بد بختی و بلا و دردها , نف انا تیم : 


3 - بالا خره رسالتی است اخلاقی ؛ جای شک و بدگمانی در آن نیست , 
عون از-واایی ۵ کمال عست ضخت می کته که تفوتنن دا رن را راصن 
کرده و به آنان آرامش و اطمینان می بخشد و برای همین است که هیچ 
کس پزشکی را , که از درمان مریض امتناع می ورزد ؛ نمی بخشد . البته 
و 
پس تمام مردم , آن پزشک را فاقد اخلاق والا و پاک می دانند . 


پزشک و تجارت 


و به خاکستر دنیا دست یافت . بلکه رسالتی است انسانی و مسة ولیتی 
شرعی در درجه اوّل است ؛ چون هر حرفه ای که صاحبش قصد 


دارد از آن به پول.برسد , مختار است که‌با اين با آن معامله کند, اکر قانع 
شود که این معامله اش او را به پول قانع کننده ای می رساند . و اگر 
دریافت که اين معامله نمی تواند گرسنگی و احتياجش را برآورده سازد ‏ 
می تواند با او معامله نکند . قطعا اینها شامل حال پزشک نمی شود ؛ چون 
کسی که از درمان مجروحی دست بکشد - همانطور که قبلا ذکر شد - 
و و و ما 

غاتن. دیکر , حق آن را ندارد که در درمان تعلل کند . همچنین در درمان 
بیمار نمی تواند سهل انگاری یا سستی از خود نشان بدهد , همانطور که 
بعدا خواهیم دید . 


اجرت پزشک 


آنچه ذکر کردیم به معنای این نیست که پزشک اصلاً نباید مزد خود را بگیرد 
: چون در این صورت بیشتر پزشکان سربار دیگران خواهند بود و دیگر 
اینکه باعث می شود بیشتر مردم به فراگیری این علم روی نیاورند . جدای 
از نبوغ و ابداع که در آن به وجود نمی آورند , در نهایت انسانیت را از یک 
سعادتبخش انسانیت و پیش برنده آن به پله های مختلف کمال و عظمت , 
محروم خواهد کرد . برای همین می بینیم امام حسن عسکری (علیه السلام 
) به پزشکی که حضرت نزد او حجامت کرده بود , یک کمد لباس و پنجاه 
دینار می دهد . (202) 


و بار دوم 


اهر شب اس فان مس وهه رالیتم انش تضیر ان بودم اوت: اب 
(203) 


و از امام علی (علیه السلام ) روایت شده است که فرمودند : ((مزد 
پزشک کمتر از ضخامت پوست سر کنایه از اينکه پزشک از بیمار خود 
حذاقل اجرت را دریافت نماید است )) . (204) 


و از ابن عباس روایت شده است که : ((رسول اکرم رصلی الله علیه و آله 
) حجامت کردند و مزد حجام را دادند)) .۰ (205) 


و روایات زیادی از مزد حجامت کردن نقل شده است که در بسیاری از 
مصادر وجود دارند . مر اینکه روایت 3 مخالف آن است , لذا شیخ 


علامه در پایان افزوده : ((دادن مزد برای ختنه کردن مجاز است ۰ و 
پانسمان و قطع اجزا و گرفتن مزد آنها , مجاز است و خلافی در آن نمی 
بینیم ؛ چون کاری که شرعاً مجاز است و شخص محتاح به آن است . و از 
انجام آن ناچار است پس مزد گرفتن در آن مانند سایر کارهای مباح , مجاز 
است . همچنین عقد استیجار برای سرمه کردن چشم , چه سرمه کردن از 
طرف پزشک یا دیگر افراد باشد , مجاز است . بعضی از اهل سئت گفته 
اند شرط قرار دادن برای پزشک جایز نیست . (207) 


اما نسبت به دوا , محمد بن مسلم از امام موسی کاظم (علیه السلام ) 
نقل کرده است که : (راوی گفت ) : از امام در رابطه با مردی که مردم را 
با دوا 


درمان هقف کند و به جای آن مزد ففه کیرو + پر سیدم 0 امام فرمودند : 


پزشکی در دایره تجارت 


اکر هذف از آمهختن. پزشعی به. دست. آوزدن ال و منال باشد , در این 
صورت , دوری از احساس انسانی و عاطفه ای و مسوّ ولیت های شرعی و 
اخلاقی را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر ان ممکن است این علم و 
همچنین علوم بسیار دیگر وبالی بر انسان و انسانیت شود و بناچار , نسبت 
ابداع و ژرف نگری در آن جامعه با حجم عمل و عاملان آن در آنجا هماهنگ 
نیست در نتیجه برای جامعه و نسلهای آینده از معارف دقیق و مهم چیزی 
باقی نمی ماند تا به آنان ارائه شود , و به روی جامعه آفاق جدیدی در 
زمینه های مختلف گشوده نخواهد شد . 


ثروت و نابودی انسان اهمیت بیشتری می دهد تا به سعادت او که در این 
صور ۳ بر گرفتاری و مصيبتهایش می افزاید . بله در اين صورت شمارش 
معکوس رونق گیری علوم پزشکی شروع خواهد شد و بیشتر آموزش 
یافتگان , بدون درک به روخوانی خواهند پرداخت , سپس به جهل و نادانی 
که بیشتر . سستی و سهل انگاری را در پی دارد , خواهد انجامید . به دنبال 
آق. اسان اعلان هه انساتف دسا از دک ی دهم واه و عو ره 
خستتن وخوار عدل فی‌ نود وه کف آمام علی رعلیه السام ۱ ۲۰ جوز 
چارپایی بسته می شود که هم و 


غمش علفش خواهد شد)) . 
زندانی ساختن پزشکان نادان 


به خاطر آنچه گفته شد اسلام , با قدرت و دوراندیشی در مقابل این 
مساعله ایستاده است . از امام علی (علیه السلام ) نقل شده است که 
فرمودند : ((بر امام واجب است دانشمندان فاسد و پزشکان نادان را 
زندانی نماید)) . (209) 

؛ زیرا اشتغال نادان در امر پزشکی , بیشتر به افزایش 
درد و رنج های مریض منجر می شود و آسایش و آینده اش را (اگر نگوییم 
زندگی بسیاری را) به خطرات زیادی می کشاند . و همان طور که علمای 
فاسد , دین را به فساد می کشانند , پزشکان نادان نیز بدن ها را فاسد 
می کنند و آسایش و سعادت انسان را در دنیا می ربایند , پس جلوگیری از 
آنان و ایستادگی در مقابل آنان با تمام قدرت , واجب است . 


ضمانت پزشک نادان 


باه امه ات 


علاوه بر آنچه گفته شد , اگر نادانان به مداوای مریض بپردازند و آنچه را 
باید اصلاح کنند , فاسد نمایند ؛ عقلا , عرفاً و شرعا مسو ولند (بنا برقاعده 
ضمانت بر هر تلف شده ای ) که اگر اين کار منجر به مرگ شد , همانطور 
که معلوم است , باید دیه خطا را ضمانت کرد . و این امر بین فقها (بدون 
خلاف در آن ) متداول است , بلکه در تنقیح امده است : ((پزشکی که 
دانش کمی دارد , به اجماع فقها ضامن فساد در درمان خود است )) . 
(210) در این امر , علمای غیر شیعه اهل بیت : نیز به طور اجماع بر ان 
متفق القولند . (211) 


و از رسول 


خدا (ضلی الم غلیه و له ارات تن است که مود ۶ ((کسی که 
توفن اطلاع کافی ار عاس ظ شک شود امن است ۳۰۱ 2۱2) 


و در نص دیگری امکه است : ( ((اگر کسی خود را پزشک جا بزند و حال 
آنجه به طیانت نیز تین نار وان انساتن را بگیرد يا به او زیان برساند , 
ضامن است )) . (213) 


واژه ((تطبب ( نشانگر ورود به کاری است با سختی و مشقت مانند واژه 
((تشجع )) و ((تصبر)) . 
ضمانت پزشک دانا 


اگر کسی به پزشکی آگاه باشد و در ادای کاری که بر عهده اوست کوتاهی 


کند , افزون بر مسو ولیت شرعی , چه براعت از مریض يا ولیش گرفته 
اش با رنه اد + انم اس اهاز ام ی رخا لام ) 


نقل شده است که حضرت ختنه کننده ای را در بریدن نوک الت غلامی به 
علت کوتاهی در انجام وظیفه اش , ضامن بشمار اورد . (214) 


(215) البته این روایت را بر مورد ((تفریط)) حمل نموده است . 


و اگر پزشک در انجام وظیفه اش کوتاهی نکند و پزشک با هوش و ماهری 
باشد و به سبب او مریض تلف شود یا یکی از اعضای بدنش از ز کار بیفتد , 


اگر مریض کوچک یا دیوانه باشد و پزشک از ولی امرش اجازه گرفته باشد 
با فریض بالح باشند.ه بتشک از او اخازم:»براعت ان ضمانت گرفته. باشد ؛ 
در این ضورت او ضامن نبیست 


ان ان لت روایت یی سفق ار (اشد سم سان (فایه 
السلام ) فرمود : کسی که به پزشکی یا دامپزشکی اشتغال یافت , باید از 
ولی اجازه بگیرد و گر نه او ضامن است )) . (216) البته ضعف این روایت 
به خاطر عمل مشهور , جبران شده است , بلکه ادعای اجماع بر این 
روایت شده است (24217) و این به معنای براءت قبل از اثبات حق نیست , 
بلکه این به معنای اجازه گرفتن در چیزی تلقی می شود که اقتضا می کند 
عدم اثبات حق را , علاوه براین که اگر اجازه داده نشود , پزشک به درمان 
مریض اقدام نمی کند . (218) 


آپا اجازم مریض يا ولی اش در درمان بدون براءعت از ضمانت , کافی است 
؟ شاید گفته شود که پزشک در این صورت ضامن نیست چون ضمانت با 
اجازه ولی پا مربض ساقط می شود . و این کاری است که شرعا متداول 
است , پس ضمانتی به دنبال ندارد . (219) 


ولی این حجت کافی نیست ؛ چون اگر شرعا جایز باشد , به معنای ساقط 
شدن ضمانت نیست .۰ (220) و آنچه جایز است معالجه کردن است نه 
تلف کردن که به آن اجازه داده نمی شود . . . ولی از سخنش که ((ضمانت 
با اجازه ساقط می شود)) شاید تعبیر دیگری داشته باشد . و آن اينکه اگر 
بگوییم : اقدام مریض یا ولی ی یت ی پزشک و رضایت بر 
انجام عمل داده باشند : در این صورت آن را از جمله براءتها 


خواستن د یه و ضمانت در صورت اتلاف مربض نیست , انان اجازه درمان 
را به این علت می دهند که شارع ضمانت حقشان را در صورت اتلاف 
۱۳ عضوی از بدنش توسط پزشک داده است . پس قاعده ای می 
ماند و آن , ضمانت است بر آنچه تلف شود . بنابر اینکه اين امر در عرف 
پابرجاست می بینیم اگر کسی پسرش را به پزشک بیرد و درمانش کند , 
ولی به علت درمان بمیرد , از پزشی شکایت می کند واو را در تلف کردن 
پسرش مسو ول می داند . 


ما در اینجا استدلال بر ضمانت به اجماع , بی جاست ؛ چون ظاهر امر , یا 
داقل احتالن من رفرکه هام برفاعده مایت براسه اش اند : 


درننلیجه حجت نیست . 


فختتیرن استدلال بو زواشی کت آماف‌علی, (علیه السلام تنم کنندو ای را 
ضامن کرده است , صحیح نیست ؛ چون این قضیه به طور مطلق نیست و 
به احتمال زیاد تضمین امام به این علت بوده که او در کارش بسیار کوتاهی 
کرده است , همانطور که قبلاً اشاره کردیم ره ار ارف ریت از اشاره 
شده است , پس مراجعه کنید . 


اگر پزشک ماهری بر درمانی , بدون کسب اجازه اقدام کند ۶ نات اشکه ار 
کار بر او واجب باشد (و بنابراین روایتی که گفت : کسی که از درمان 
مجروحی دست ۱7 است که مقدمه ای 


ضامن خواهد بود , چون تلف شدن علتی است بر ضمانت . از جمله می 
ات ی ای وک ای ای ار 


دو روایتی که ربطی به ضمانت ندارند 

در روایتی , راوی می گوید : به امام صادق (علیه السلام ) گفتم : ما زخم 
را می شکافیم و آن را با اتش می سوزانیم ؟ 

امام فرمود : اشکالی ندارد . 

به حضرت گفتم : به او این اسمحیقون و غاریقون را می خورانیم . 

امام فرمودند : اشکالی ندارد . 

گفتم : شاید او بمیرد . 

امام کفت ی ا کر مر (222) 


حمدان بن اسحاق گوید : پسری داشتم که به سنگ مثانه مبتلا بود , به من 
گفتند وی درمانی ندارد , مگر اینکه او را عمل جراحی کنی ۰ پس وی را 
جراحی نمودم که جان باخت . شیعیان گفتند تو در خون سرت شریک 
هستی . 


گفت : برای امام حسن عسکری (علیه السلام ) جریان را نوشتم . حضرت 
(علیه السلام ) در پاسخ نوشتند : ((ای احمد ! از کاری که کردی هیچ بر تو 
نیست , تو می خواستی او را درمان کنی , اجل وی در همان کاری بوده که 
انجام دادی )) . (223) 


روایت اقل ناظز بر ضمانت با عدم ضمانت, تیست: + بلکه: ناظر بز احازة 
کار ی ان ات یر کر هر ار 


و در روایت دومی , کسی که اقدام به شکافتن زخم 


کرد خود ولی بوده است . و اینکه امام (علیه السلام ) فرمود : تو خواستار 
درمان بودی و اجلاش در کاری که کردی , بوده , این سخن اثبات عدم 
ضمانت نیست تا به عموم آن استدلال کنیم بلکه ناظر بر نفی عقاب 
اخروی است ؛ چون شیعیان , حمدان بن اسحاق را شریک خون پسرش 
می دانستند . افزون براین , سند این روایت نیز واضح و روشن نیست . 


۳ 9 0 «بٍِِ از وی "۳ 
وا 
فصل دوم : دانشجوی رشته پزشکی 


مشخصات یک دانشجوی پزشکی , ممکن است نیازی به توضیح نداشته 
باشد ؛ زیر| اگر حقیقت نگرش اسلام به بیمار و جایگاه او نزد خداوند و 
اینکه چه پاداشی برای او در نظر گرفته شده , روشن شود که اين کار هم 
با مراجعه به روایات و احادیث بی شمار , صورت می گیرد . و چنانچه مسق 
ولیت پزشک و وظایف او در برا؛ بر بیمار و ری کوده که از ضاء الاغدر 
ی ۱7 109۳ 


در اینجا اجمالا می توانیم خصوصیات و مشخصات دانشجوی پزشکی را در 
عمیق و ژرف از لحاظ خلق و خوی 


و رفتار و گفتار که د ر تمام زندگی با اهداف و تعالیم و ارزشهای اسلامی , 
گام بر دارد . 


قدما در گذشته , برخی از خصوصیات دانشجوی پزشکی بای آحی شوم ]ند 
که ید تیستت: به. آنها اشاره :شود ؛ زرا بزخی, ار اآنها با مفتضیات. فظرت 
یم ی ی 


وصیت معروفی است ۲7 
ست : ((دانشجوی پزشکی باید ازاده باشد(224) طبیعت ممتاز و سالمی 
داشته و سن زیادی نداشته باشد . قامتی معتدل و متناسب در اندام داشته 
باشد . تیزهوش , خوش گفتار و خوش سلیقه در مشورت باشد . با عفت و 
شجاع باشد . طرفدار مسایل مادی نباشد . در هنگام خشم , خود دار و 
علاقه مند به حرفه پزشکی خود باشد . کودن نباشد . غمخوار بیماران و 
دلسوز آنان باشد . راز نگهدار بیمار باشد : چرا که بسیاری از بیماران ما را 

بیماریهای خود . آگاه می کنند . ولی دوست ندارند دیگران از آن مطلع 


باشند . 


باید خود را برای هر گونه ناسزاگویی از سوی بیمارانی که دچار حالتهای 
روانی هستند آماده سازد ؛ زیرا احتمال_ این ناسزاگوییها می رود و باید 
صبور و بردبار بود و باید بدانیم که علت آن ناسزاها همان بیماری است و 
حالت طبیعی ندارند . 


ارات موهای سر باید متعادل باشد , یعنی سر , نه بدون مو ونه بلند باشد 


بید ناخنهایش را با نگهدارد . لباسهایش باید سفید و پاکیزه باشد . د 
ی ۱051 بر تنبلی دارد . 


وقتی نزد بیمار حاضر شود , باید چهار زانو بنشیند و با آرامی و تأ نی بدون 
هچ کوثه یر آنی .۵ اهتطر ات ال ام را وبا دا( گر ر) 


در کتاب ((کامل الصناعه الطبیه الملکی ))(226) سفارشات خوبی در این 
باره آمده است که بعضی از آنها را به بقراط نسبت داده اند و این افزون 
برآن است که قبلا از بقراط ذکر گردید : 


((بر دانشجویان علم پزشکی لازم است که اوامر خداوند سبحان را 
اطاعت نمایند . و اساتید خود را احترام بگذارند و در خدمت آنان باشند و 
ایشان را به منزله والدین خود بدانند + هفختین ی آنان تیکن: کنتد ق آنان را 
شریک اموال خود قرار دهند . همانگونه که باید فرزند , معلم خود را برادر 
خود بداند و این صنعت را بدون مزد به او یاد دهد . باید اولا خود و اولاد 
استادشان و تمام محصلین دیگر که استحقاق آموختن این صنعت دارند 
به این علوم و سفارشها , اموزش دهند)) . 


ررض ماو دوبان هی کند ز ز جمله لزوم حفظ مطالب و عدم 
اعتماد به کتاب و اینکه : باید در دوران کودکی خود . این مطالب را بیاموزد 
, چون فراگیری در ایام کودکی آسانتر از فراگیری در زمان کهولت است 


. و همچنین بر دانشجوی علوم پزشکی این است که باید در بیمارستانها در 
هت سا دم ایحا این تفت و سوه اس ام ها و عدل.: 
پياده کتد و بر بیماران و اوضاع و اخوال آنان ‏ اشراف ذاشته باشد ۳۳ 
مصاحبت اساتید خود و خدمت به بیماران و به طور کلی به طور تجربی و 
عملی , بهره کامل ببرد و علم و عمل را با هم تطبیق کند . (227) 


افزون بر آنچه گذشت در می یابیم که شارع مقدس به دانشجوی پزشکی 
اجازه نمی دهد خود را میدان تجربم قرار دهد , مخصوصاً در مواردی که 
احتمال ضرر در آن داشته باشد , اگر چه احتمالا به آنها ایمان و عقیده 
داشته باشد . از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده : ((ثلائه لا ینبغی 
للمرء الحازم ان یقدم علیها : شرب السم للتجربه , وان نجا منه وافشاء 
السر ۰۰۰ )) . (228) 


((فرد دور اندیش نباید به سه چیز اقدام کند زهر را برای آزمودن خوردن 
رها اساسا ایا شرا .. 

توص کی ار آعام اف یه سا ای هم هل و سا 
ولا تشمها حتی تعلم ما هی ولا تشرب من سقاء حتی تعلم ما فیه )) . 
(229) 


((از هیچ نوع سبزی نخورید و آن را بو نکنید , مگر آنکه بدانید که چه چیز 
است . و از هیچ گونه ظرفی اف هنیمز آنکه بدانید داخز, 


فان ای شمان کم فلت ای 


به درستی که حکمت و دانش کفشندم شخض با ایمان انست:: هر عا ان را 
بیابد آن را بر می گیرد . بنابراین چرا باید مانع شد تا از غیر مسلمانان , 
مایت و و ضار | و فگران کسنت عم شود ؟ 


پس اگر دارای خبره هستند , تنها به آموختن نزد آنان قناعت کنند و باعث 

تشوت: کة آنان از این راه فا ابا را به عقاید و مذاهب خود , دعوت 
7 هت : .اه ان له فد و اسان ی مات در ایو 
مسلمین دخالت نمایند و نباید در امور مسلمین نفوذ نمایند , در این صورت 
, کسب علم از آنان هیچگونه مانعی ندارد ؛ زیرا از امامان معصوم ما : نقل 
شده است که فرموده اند : 


((مطالب سود مند را از آنان بگیرید ؛ زیر| دانش , گمشده موْ من است . 
پس آن را طلب کنید , گر چه نزد مشرک باشد . چرا که شما مستحق و 
اهل آن. هشفید فه آبان اا مروابات کر که هفین سا را بان عی کنید.: 
(230) 


آری ! شاهد این هستیم که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) به اسرای 
مشرکین بعد از جنگ بدر ۰ دستور مي دهد که باسوادان : ات 
دادن موجب ازادی انان از اسارت می باشد . (231) 


افتاب و در صورت 


تمایل جهت اطلاع بیشتر , رجوع شود به کتاب ما : ((سیره نبوی , جلد2 , 
صفحه 257 و 258)) . 


بسن از آنکه دانتشجو , فارغ تحصیل شد و پزشکی حاذق گردید , تصور می 
کنیم که بهتر است قبل از آنکه به او اجازه کار داده شود , سوگند زیر را 
با کند:؟ 


شم آلله الرحمی الزخیی ‏ 


((ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است . درود و سلام بر محمّد و 
خاندان پاک او و نفرین بر تمام دشمنانشان تا روز قیامت : 


کنم که تمام کوشش و تلاش خود را در راه بهبودی و درمان بیماران , به 
کار گیرم و فرقی میان ثروتمند و بی بضاعت نگذارم . انان را مغبون 
نسازم و در راه درمان انان کوتاهی ننمایم , با انان با اخلاق پسندیده 
انسانی و اسلامی رفتار نمایم . موقع کار پایبند به احکام شرعی باشم و 
این شغل را امانتی به عهده خود بدانم که خداوند روز ملاقات از من در 
باره آن سو ال خواهد نمود . برای ادای این امانت , به بهترین وجهی انجام 


خداوند را بر این قسم و سوگند شاهد و ناظر قرار می دهم که او بهترین 
شاهدان 9۳ . 


فصل سوم : پزشک و درمان 
وظایف پزشک 
ببندد . حتی به نزدیکترین شخص مانند فرزند یا پدر و مادر ؛ زیرا به خوبی 


قادر نیستند درد او را کاهش دهند . 


وحال انکة تمام خواسته ها ۵ ارته‌هانش را : به طرف 


کسی می برد که خداوند به او دستور داده است در چنین حالاتی مراجعه 
تواند به بیمار کمکهای گوناگون نماید و درد او را کاهش دهد و به ساحل 


بدیهی است که مراجعه به پزشک و مداوا کردن با توکل هیچگونه منافاتی 
ندارد همانخوته که خوردن و آشامیدن خهت: رقم کرسنکی: و تشتنحی با آن 
هیچ منافاتی ندارد . (232) 


بنابر این , پزشک بزرگترین و مهمترین مسوّ ولیت را در این زمینه به عهده 
دارد . چه به لحاظ ارائه کمک مادی یعنی ارائه دارو و درمان مفید و چه به 
لحاظ ارائه کمکهای روحی و روانی ؛ چرا که پزشک می تواند روح امید و 
سرور را در روان بیمار , بدمد و اعتماد او را به زندگی و آینده زندگی , باز 
گرداند . 


بنابر این , از دیدگاه اسلامی می توان گفت که مسو ولیت و مشخصات 
۱ ۱0۳ 7 
ای تقضان با آعا راید اما اس ار 


سرعت در درمان 


پزشک مجاز نیست به علت عدم پرداخت ویزیت ویا کمی اجرت , بیمار را 
رها سازد و او را مداوا نکند ؛ چرا که به طور مسلّمٍ کسی که مجروحی را 
که اه او ی او 


نکند گویی او نیز همین خواسته را دارد ۰ بنابراین 1 نباید اجازه داد بیماری 
بر بیمار مسلط شود و او را از پای دراورد و زیانهای جبران ناپذیری به بار 
اورد ۰ 


نسریع در درمان به عنوان واجب اخلاقی و انسانی و فطری به شمار می 
ایه ها وم سا و ع ات مسا اراد ان اس 
ه تام کامل دارد.. 


صخایا ام تعکر 


مداوای حکام ستمگر , جدای از اينکه باعث می شود فرصت بیشتری 
تا سا وس شا شا کی 
شده تا به ظلم خود ادامه دهند . و در اين راستا امام حسین (علیه السلام ) 
می فرماید : ((هرگز برای پادشاه , دارویی تجویز منما زابرا کر بر ان 

سودمند بود , تو را نمی ستاید و اگر برایش زیانبخش بود , تو را متهم می 
کند)) . (233) 


روشن است که مراد آن حضرت , پادشاهان جور و ستم است ؛ زیرا آنان 
هستند که به این صفت ناپسند اراسته اند . و اين مطلب معلوم و روشن 


است . 
فرق نگذاشتن پزشک بین ثروتمند و فقیر 


اما در مورد اينکه لازم است پزشک بین غنی و فقیر فرق نگذارد , ما گمان 
می کنیم که احتیاج به بیان و اقامه دلیل نباشد ؛ چون که در وجوب شرعی 
پوست توجه شود و ما به سیاه پوست توجهی نشود . 


بلکه مهکن. اس کفته توق مایا آهمیت اماام به فقیر سشتد از اقمیت 
اسلام به غنی است , علاوه بر این , انسان تروتمند برای رسیدن به هر 
وی از طریق خرج کردن مالش قادر است , اما فقیر این طور 
۱۱ 0ب ۳" 
مترتب می شود - در حالی که متواتر می 


و غنی هم ندارد . 


و همین طور نسبت به روایاتی که حکم می کند به ايینکه لازم است مبادرت 
به شفای مجروح از جراحت و زخمش بشود . بلکه جمیع روایاتی که 
مربوط به پزشکی است , در حالی که آن روایات صدها عدد هست , ممکن 
نیست اینکه در آن روایات اثری ظاهر شود برای اينکه ظاهراً این طور 
فرق گذاشته شده اگر چه حجم و نوع آن روایات هر چه می خواهد باشد . 


و واجب نیست اینکه چشم پوشی کنیم از آن روایاتی که سرزنش می کند 
کسی را که به غنی احترام بگذارد و برای غنی از جهت غنا و ثروتش 
ابازی فران دهم کقایت هی کند اشکهدکر کتیم دز اتجا ان مدای زا که 
ال امافمضا (غلیه ااسلام ) تعل دم که فرمود رهز کسن قیر ماما 
را ملاقات کند وسلام کند براو برخلاف سلامی که بر غنی می کند , خداوند 
را در روز قیامت ملاقات می کند در حالی که خدا بر او عغضب می کند)) . 
(234) 


در اینجا حکایت مردی است که قصری را بنا کرد سپس طعامی را تهیه 
نمود و اغنیا را نف آن دغوت کرو وان ففر| دعوت: نکر . هنگامی که فقیری 
مت ام کته فی شه ایجصاعام رام وق امتال حه نویه فده میس دو 
فرشته در لباس فقرا آمدند از غذا خوردن. متع: شدند .سین آن ده فرشته 
دز لباسن. اغنیا امدند 


, اين دو فرشته به راحتی داخل شدند , پس امر کرد خدا به ویران کردن 
شهر با هر کس که در آن شهر بود . (235) 


و روایاتی که در مدح فقرا و محبت خدا نسبت به فقرا و اينکه شایسته 
است اهت بدهیم به شا نو اصوال آنان باه فندم ءبسیار ریاد اشتت:: 


همانا عقل , فطرت و اخلاق فاضله حکم می کند که بین غنی و فقیر و بین 
کبیر و صغیر فرقی وجود ندارد . اگر نگوییم که همانا اکرام غنی به خاطر 
ثروتش , اکرام انسان و انسانیت نیست , بلکه اکرام غنی به خاطر ثروتش 
از رذالت و پستی در طبع انسان است و از خواری در نفس است و یک 
نع آمحطاط اخلافی خطراک و رتاک صی اند 


و هنگامی که فقیر در زمانهای از دردهای روحی بیشتر از دردهای 
جسمی رنج می برد , به طوری که فقیر به عقده فقری که مبدل به کینه 
می شود اشعار دارد و بخاطر عقده ترسی که ممکن ترآ او 
کمترین چیزی که لازم است به دست بیاورد - وقتی که فقیر چنین است 
نش هطاا خزبت الی الله کار کرد در ره حصو جر کمک کردن شاه 
بیشتر است و نتیجه ای که مترتب می شود بر این مساعدت و کمک , 
نزو کتر ی بانند: 


مریضها جدیت و کوشش نماید ؛ بخصوص فقرایی که مریض هستند و 
پزشک نباید به فکر منافع مادی و گرفتن مزد 


از اين دسته (فقرا) باشد . بلکه اگر قدرت دارد که از جیب خودش برای 
مداوای فقرای مریض خرج کند , باید اين کار را بکند و اگر نمی تواند پس 
باید شب و روز در معالجه مریضها جدیت داشته باشد و بر معالجه مریضها 
در هر وقتی حاضرشود . (2360) 


ان ای کر اس و ره خوور ماه 
0 ۱ ۷ 
برای فقیر قرار می دهد و باعث می شود که با سایر گروههایی که در 
جامعه کار می کنند , او هم کار کند . 


همچنانکه در خودش دوستی و وفا و امیدواری را می رویاند , کینه , حسد و 
سایر صفات پست را از روح و نفس خودش دور می سازد و عقده حقارت 
, خواری و ترس را به وجود نمی آورد . اين مساءله روشن است و نیاز به 
بررسی بیشتری ندارد . 


تخضص پزشک 


هنگامی که پزشک , متخصص در بیماریهای چشم است برای وی جایز 
نیست که متصدی معالجه در بیما 0 و همینطور 
عکس این مطلب ؛ زیرا این پزشکان دز آن رشته پزشکی آگاه و بصیر 
نیستند و جاهل می باشند , پس در این جهت به پزشکان جاهل ملحق می 
شوند که بر امام و رئیس کشور واجب است آنان را حبس نماید ؛ زیرا در 
رشته ای طبابت کرده اند که نسبت به آن رشته آگاهی کامل نداشته اند . 


۵ هعکتین یا بت کردن فرضی: که.تر آن تخضض ندارد 


از قبیل گفتن چیزی است که علم , بنه آن ندارد ؛ زیرا در آیات زیادی و 
روایات متواتری که از ائمه معصومین :۰ رسیده مهارت , امانت و اعتماد از 
این کار نبهی شده است ۰ (237) و این موضوع واضح است پس احتیاجی 
به توضیح بیشتر و اقامه دلیل ندارد . 


و در قسمی که منسوب به بقراط است آمتدخ : ((در کار و انديشه ام 
طهارت و پاکی نفسم را حفظ می کنم و در کاری که نمی دانم خویشتن را 
به زرحمت نمی اندازم و آن را به اهلش وامی گذارم أ( , (238) 


هار ای فان 


1 و 2 - پس طبیب حاذق کسی است که بتواند وظیفه اش را به طرز بهتر 
و کاملتر ادا کند واین طبیب کسی است که خطایش کمتر دانیستتادج مربض 
از آگاهیهای اه اراس و منفعت او به مریض بیشتر است و چنین 
پزشکی بر حصول اطمینان مریبیض بیشتر قدرت دارد ومربصضص به اواعتماد 
می کند و تسلیم او می شود . در این صورت درمان بیمار اسان تر است 
چراکه اوبیشتر به دستورات پزشک توجه می کند ودستوراتش را بهتر بکار 
می بندد . 


که بر یف نم اسشت گس کش ما ای اضان اور 
خرن یف دستت: آ هرد ّ چنانکه از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده : 
((هر صاعت ستعتی ناجار ات که.سه خضلت؛ در آی‌باشد:تا اینکه کسب: 
کننده آن ضنعت: به طرف. او کشیده شود و آن سه. خصلت. عبا رتند از : اولا 
: در عمل و 


کازشن حادق باشد انیا ۶ امانت را در آن:فسا له ادا کندهنالا در کسی 
که می خواهد آن را به کار ببندد , علاقه ایجاد کند . (239) 


بیغمی اکرم (صلی له علیه و له ) از یان کسانی که دعوت را 
که مجروح شدهبودند رگد .بل , این مسا له چیزی است که با فطرت 
باشد کی مت ی مسایل و به غیر این مسایل از مکارم 
اخلاق اولویت دارد . 


و به تحقیق گفته شده که همانا پزشکی , معنایش حاذق بودن به اشیاست 
اگر چه در غیر معالجه مریض باشد و مرد طبیب یعنی کسی که در کاری 
مهارت دارد ۰ (240) 


2 داری در بجت پزشکی از ضروری ترین کارهاست که 
۳ ۳ ی مات ی 
تا ار اه 
مردم به آن صنعت است ؛ چون که مردم اطمینان و اعتماد به او پیدا می 
کنند و با رضایت و اطمینانی بسوی او می روند البته اين مسا له واضحتر 
از ان است که محتاح بیان باشد . 


گذشته از اینکه خیرخواهی و کوشش کردن و تقوای الهی 


داشتن از وظایف انسانی و اخلاقی است , یک وظیفه شرعی نیز هست - 
بویژه در پزشکی - از حضرت علی (علیه السلام ) نقل شده است که 
فرمودند : ((هر کس که طبابت می کند باید تقوای الهی داشته باشد و 
خیرخواهی نموده و کوشا باشد)) . (241) 


و ابن ادریس گفته است : ((واجب است بر پزشک اینکه تقوای الهی داشته 
باشد در آن معالجه ای که بر مریض انجام می دهد و در مورد مریض 
خیرخواهی کند)) . (242) 


1 - بله , چاره ای نیست که در معالجه کردن مریض سعی و کوشش شده 
و به هیچ وجه سهل انگاری جایز نیست و همچنین چاره ای نیست در 
معالجه مریض اینکه خالص کار کند ؛ چونکه غش در معالجه مریض معنایش 
جنایت بر یک نفس محترمه و قرار دادن آن در معرض خطری سهمگین , 
ما ری را اسان ار ما ی ار سار 
آن است که اين فرد اساسا دارای اخلاق بلند انسانی نیست , پلکه به 
درنده خویی نزدیکتر است و این خوی دژندگی چیزی نمي شناسد مگر ظلم 
و شر را رلک ور با که و بر تر کیت: دق ربا ن آوزتر ازست:: 


2 - و همچنین چاره ای نیست که در مورد مربض , تقوای الهی را در نظر 
داشته بااشد ؛ چونکه به وسیله تقوای الهی:ن دیرف داشمنی: و حقلبا زاق 
باقی نمی ماند و همچنین سهل انگاری و تعلل و نشانه ای از رذالت در 
درون انسان باقی نمی ماند و به وسیله 


خفواستت که اسان ,رای داخات ترفی.ج انسانی. آقم به نجه اکمل. < 
افضل قدام .هی کنو و به‌خاطر ات فواست که ملاخظه فی کنیم, احام 
(علیه السلام ) مقدم کرده تقوا را بر خالص بودن عمل و کوشش و سعی 
نمودن و مقدم کردن تقوا بر ان خر کی از و اشتباه نبوده , بلکه 
عمدا و از روی قصد , , تقوای الهی را مقدم کرده , بویژه برای طبیبی که 
اسودگی بیماران به دست اوست . 


- ((پس به درستی که خداوند دوست دارد بنده ای را که وقتی کاری 
با آن ِ خوب و محکم انجام دهد)) , همانطور که از پیغمبر 
نقل شده هنگامی که ((سعد بن معاذ)) را در قبر می گذاشتند و لحد او را 
درست می کردند همین گونه عمل نمود . (243) همانطوری که ما در 
نصایح علی بن عباس می یابیم که گفت : ((همانا بر پزشک واجب است . 
اینکه در 1 مریضها کوشش نماید و خوب به فکر مریضها و معالجه 
0 


ابعاد و حدود خیرخواهی 


بر پزشک لازم است به هنگام نیاز آنچه را که از دیگران می خواهد انجام 
ندهند خود. مرتکب تشود و آتچه را به. دیخران توضیه می کند . خوذ انجام 
دهد و اگر قدرت نداشت خودش را قبل از دیکزان معالجه کند , پس به 
درستی که ناصح برای دیگران نیست , بلکه چنین پزشکی يا تجربیاتی را در 
باره مریض بکار می بندد که درستی آنها برایش روشن نشده و یا دوایی به 


او می دهد که سودی برایش ندارد اگر نگوییم پر از ضرر است يا می 
خواهد با این کار به ثروتی دست يیابد يا در نظر دارد شهرت و اوازه نابجای 
خود را حفظ نماید ۱ 


پزشک باید به فکر مریض و کسی که به او مراجعه کرده , باشد ؛ زیرا 
بشود . ابوالاسود دئلی می گوید : ((ای مردی که معلم غیرهستی چرا نفس 
خودت را تعلیم نداده ای ؟ دوا را برای مریضها و بیماران توصیه می کنی تا 
انان صحیح و سالم شوند اما خودت بیمار و مربض هستی )) . 


و هرگاه پزشی , بیماری و دردی به خودش برسد ., بدیهی است که دیگر 
خیرخواه دیگران نخواهد بود ؛ چونکه غیر خودش را بیشتر از محبتی که به 
خودش دارد دوست نمی دارد و قدرت ندارد که ضرر به خودش بزند و نفع 
چنین پزشکی را به شک کردن در باره خودش و متهم کردن او اشاره کند . 
از حضرت عیسی (علیه السلام [ روایت شده که فرمودند : ((پس وقتی 
دیدید که طبیبی دردی به خودش رسیده به او شک و تردید کنید و بدانید که 
این طبیب خیرخواه غیر نیست )) . (245) 


1 - مدارا کردن با بیمار 2 - کار بیمار را به نحو احسن انجام دادن 


بعضی 


از روایات از ((پزشک )) به ((رفیق )) تعبیر شده است رفیق مشتق از 
((رفق )) است . از حضرت علی علیه السلام ) نقل شده است که 
فرمودند : ((مثل طبیبی مهربان باش , همان طبیبی که بیمارش را با دوایی 
زو معا لح نمی ند 2۸6 


در روایت دیگری از امام رضا (علیه السلام ) نقل شده است که فرمودند : 
((من از موسی بن جعفر این طور شنیدم : حضرت شاکی و ناراحت شدند 
پس مترفقون با دواها امدند ؛ یعنی اطبا و پزشکان امدند)) . (247) 


و در بعضی از روایات دیگر این طور آمده : ((خداوند طبیب است ۱ ولی نو 
مردی رفیق هستی )) . و در برخی روایات نیز چنین است : ((تو رفیق 


و سزاوارترین کسی که باید مورد عنایت , مهربانی و مدارا قرار بگیرد 
شود انسان مریض می باشد . 


در روایت آمندم ات امتزرهة فیان ( قلبه السلام ) دسنت: سار فیزن را ترنت؛ 
پس از آن فرمود : ((ای قنبر زخمهایشان را مداوا کن , به نیکی در خدمت 
آناز* باش ( و پس از آنکه جراحاتشان بهبود یافت چند لباس بر ایشان 
پوشانید و خرج راهشان را پرداخت تا به دیارشان برسند . 


و در روایت دیگر اضافه شده حضرت امر فرمود که آنان را به مهمانخانه 
داخل کرده و جراحاتشان را مداوا کنند تا ان بت مرن م 
طعام دادند تا حالشان 


بهبود یافت .۰ (249) 


و از حضرت علی (علیه السلام ) نقل شده است : ((هر کسی را که تو 
0۳0 او باشی پس بر تو واجب است در معالجه کردن دردش به او 
لطف کنی )) . (250) 


روحیه دادن به بیمار 


ضعف انسان و شکست نفس او در مقابل مرض در اغاز , امری طبیعی به 
نظر می رسد به خاطر اینکه درد و رنجهایی را احساس می کند که از 
روبرو شدن و درمان آنها خود را ناتوان می بیند - هنگامی که این طور 
باشد - طبیعی است که برای روحیه دادن به مریض و برانگیختن اطمینان 
در نفس مریض به شفا , بزرگترین نتيجه در تقویت روحیه مربض بدست 
می آید تا بر مرض غلبه پیدا کند و در آینده از آن مرض شفا یابد و از آثار 
آن رها گردد . 


اما اگر روحیه مریض در برابر بیماری از میان برود بدترین اثار را بدنبال 
دارد و روبرو شدن با مرض و غلبه بر آن را برايش دشوار می سازد چرا 
که شکست روحیه , تضعیف جسم را بدنبال دارد که بدون شک خطرناک 


است . 


بخاطر همین ملاحظه کردیم که اسلام به روانیزشکی مریض اهمیت می 
دهد , بلکه معالجه جسم نسبت به معالجه روح در مرحله دوم قرار دارد . 
بعضی از روایات می بینیم بعد از اینکه مریض را با خدا ارتباط و او را به 
خدا حواله می دهد به او باید بفهمانيم که شفا دهنده اوست و کسی غیر از 


خد| 


شفا نمی دهد و غیر از این مطلب اشاره دارد به ايینکه کار طبیب این است 
که روح مریض را طبابت کند و امید را در او زنده نگه دارد . و روایت شده 
: ((علاج کننده طبیب نامیده می شود , چونکه معالج با طبابنتش نفس و 
روان مربض را پاک می کند)) (251) بلکه در روایات امده کسانی که به 
عیادت مریضها می روند شایسته است که به بیمار امیدواری بدهند و 
بگویند تو بهبودی می یابی ان شاء الله . 


تقوای چشمی پزشک 


عادی نظر کردن به آتان حرام است , پژشکان باشند و بدیهی است همانا 
امر و دستوری که می فرماید چشمها را از آنچه حرام_ است بپوشانند 
واجب الامتثال باقی می ماند , مگر ايینکه ضروربی بیتتنن. آید. + بنین هنگام 
صرمرشته نام کین جات است ال فقطظ مه مدای که سشروری افعستا 
می کند . 


بنابر این اگر پزشک بتواند مریض را با توصیف مرض معالجه کند در این 
صورت , واجب است به همین مقدار اکتفا کند و نگاه کردن جایز نیست , 
هت اد سای ار ی , جایز 
نیست برای طبیب از این بیشتر تجاوز کند . بلکه هرگاه برای دکتر ممکن 
باشد مریض را معالجه کند به ولسطه نگاه کردن در آینه , جایز نیست که 
بخونناه کردن به اه منسعنما تکام کنخ ه.حظرت: علی: (علبه الطلام) 
پزشکان را امر فرمودند به این طور معالجه کردن نسبت به نگاه کردن 


به انسان خنثی که در فصل اینده می اید . 


و هر گاه پزشک بتواند به وسیله نگاه کردن معالجه کند , جایز نیست 
مریضی را لمس کند و ار با اندکی لمس بتواند نمی تواند ان را افزایش 
دهد . البته این مسا له در موردی است که لمس باواسطه ممکن نباشد . 


وان اتتافی ای میت علی له اللام اخل چیه کمیه آن 
امر فرمودند تقوای الهی بود و بعد از آن , خالص کار کردن و زجمت 
کشیدن . پس از حضرت علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : 
((کیسی که طبانت می کته باید تقوای آلهی: داشتة باشد.« خالخن کار کندرو 
زحمت کشیده تلاش تماید)) .و همچنین از این موضوع در فضل اینده بخ 
خواهیم کرد اگر خدا بخواهد . 


و در آخر می گوییم در نصایح علی بن عباس آمده است : ((پزشک از روی 
ریبه به زنها نگاه نکند , چه نگاه کردن به زن سیده باشد (آزاد) یا خادمه 
(وکنیز) . و به منازل زنها داخل نشود مگر برای مداوا کردن و نیز گفته ؛ + بر 
طبیب لازم است که رحیم باشد و از نگاه آلوده بپرهیزد)) . (252) 


و دریندهای بقراط آمده است : ((حفظ می کنم نفسم را در فکر کردن 
برپاکی و طهارت )) . تاجایی که گوید : ((و هر منزلی که داخل می شوم 
فقط به خاطر متفعت رشاندن به: آن فتال داخل می شوه من درهمه 
حال ازهرظلم وجور وفسادی دوری می کنم ومقصود من ازفساد در سایر 
اشیاست در 


جمع شدن با زنان و مردان چه آزاد باشند و چه بنده )) . (253) 
روزه بیمار 


در مراجعه بیمار به پزشک , برخی از آنان با اينکه نیازی نیست به مریض 
میت فد رواه. کی با عی. هیند تصادت را کته تخوان. با انکت جنر 
اسان رت ای رسای این ما انا ام شالت آساردسی کم 
سکس وس متا ل دا سای اند دساطر امن مت بایت 
.سس <س« < و« 
ک ‏ ا ۳ 0 00 00 ۶ 
موقعی که احتمال قوی داده شود این کار ضرورت دارد 0 بیمار با 
استناد به گفته گفته پزشک اهل خبره می تواند روزه نگیرد ‌ یا نماز نشسته 
بخواند . از این رو باید در تشخیص مرض و دستوری که می دهد کمال 
دفت: را بتماند.. 


از سفارشهای اهوازی 


از خدا بترسد , زبانش را نگه دارد , راه و طریقش نیکو باشد و از هر بدی 
و عیب و نقص و زشتی دوری کند و به زنان نگاه نکند)) .۰ (254) 


و صفات دانشجوی رشته پزشکی در فصل سابق گذشت , پس ما دیگر در 
ابتضا انهادرا تکرار نمی کم . 


دارو و درمان 


درمان بیمازی وقتی بجاست که تیاز به آن اخساس شود آما دز غیر آن : به 
صرف احتمال مناسب نیست . چنانچه از امام صادق (علیه السلام ) نقل 
شده که فرمود : ((کسی که سالم بودنش بر مریض بودنش نمود داشته 
باشد و خود را معالجه کند در اثر ان بمیرد ؛ من در برابر خداوند از او بیزار 
هستم )) . (255) 


و رزوایات دیگری تا کید هی کته بر اینکه خورون جوا درست شنت« آنجای 
که احتمال داده می شود در بدن دردی باشد يا بدن اصلا احتیاج به دوا 
نداشته باشد . (256) 


همچنین روایاتی که نهی می کنند انسان را از خوابیدن به هنگام کاری در 
حالی که قدرت بر ایستادن داشته باشد . (257) 


و روایتی که می گوید : ((با درد خود مادامی که با تو می سازد ؛ بساز)) . 
(258) 


و روایتی که می گوید : ((هیچ دوایی نیست مگر اینکه دردی را تهییج می 
کند)) ۰ (259) 


و از امام کاظم نقل شده است که فرمودند : ((زمانی که بیماری خودبخود 


از شما دفع می شود به سراغ پزشک نروید ؛ 


چرا که این مساعله مثل بنای کوچکی و کمی است که به کثیر منجر می 
شود)) ۰ (260) 


۵ آن,روانتی که می هید ۶ (اتسان مسلمان مداها تفت کند. مر اینکه 


و آن روایتی که می گوید : ((خوردن دوا برای جسم مثل صابون برای لباس 
ات کر ای و ی ار ی 
(262) 


اما استفاده از دارو , بدون بیماری شایسته نیست و عوارض جانبی 
خطرناکی بدنبال دارد . از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده : ((سه 
چیز است که کراهت را به دنبال دارد , حمله کردن به باطل در جنگ در غیر 
فرصت , اگر چه پیروزی را به دنبال داشته باشد و خوردن دوا بدون اينکه 
مریض باشد اگر چه سالم بماند از دوا)) ۰ (263) 


چنانچه از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که فرمودند : ((برای مرد 
دوراندیش شایسته نیست اینکه : زهر بیاشامد برای ازمایش هر چند جان 
سالم بدر برد , و راز کسی را برملا کند هر چند در میان نزدیکان خود)) . 
(264) 


اسراف دارو 


از جهت دیگر , بر طبیب لازم است که بجا دارو بدهد چون گاهی دوا دادن 
اسراف شمرده می شود(265) چنانچه در بعضی از روایات وارد شده 
است هر چند دوا زیاد باشد یا قیمت دارو کم باشد پس صحت و سلامتی 
انسان بالاتر از اینهاست . اما اگر برای تجویز دارو موردی نباشد پس بر 
طبیب لازم است که از نوشتن دارو خودداری کند ؛ زیرا گر چه دارو 


مففن وا ارام و درد را تسکین می دهد ولی چنین مواردی از مصادیق 
اسراف محسوب می شود و حال اينکه در برخی روایات امده است : ((در 
انچه بدن به دارو نیاز دارد مصرف ان اسراف تیلست , بلکه اسراف در 
اتلاف حال يا ضرر رساندن به بدن است )) .۰ (266) و این واضح است و 
محتاج بیان بیش از این نیست . 


مدت درمان 


بیماری غلبه دارد به پزشک مراجعه نکند)) يا : ((هیج دوایی نیست مگر 
ای وا ما امه مرف ات متا و وا 
تمایل دارد هر چه زودتر بیمار از این وضع استثناتی نجات یافته و تسلیم 
نشود . 

همچنانکه این موضوع به روشنی از فرمایش حضرت علی (علیه السلام ) 


که مقدم شد , استفاده می شود ؛ چنانچه حضرت به پزشک به کوشش 
کردن در معالجه امر کردند . 


و از آنچه مقدم شد این بود کسی که شفای مجروح را از جراحتش ترک 
کند , در مجروح کردن او شریک است و این مطلب به این خاطر است که 
مجروح کننده می خواهد مجروح را فاسد کند و او را از بین ببرد و کسی 
که شفای مجروح را ترک می کند , او نیز صلاح مجروح را نمی خواهد . . . 


که طولانی بودن مدت معالجه از طرف پزشی با اجتهاد و کوشش در 
طبابت منافات دارد , همچنانکه طولانی بودن مدت معالجه یک نوع ترک 
کردن شفای مریض است و اینکه برای شفای مریض , طبیب مخلص 


و از اين مواردی که گفته شد این بود که پزشک دوست نمی دارد خلاص 
شود از درد و مرض به سرعت تا انصراف کند به تدییر امورش و در شوْ 
و تن کی انس اه کی 


چرا نباید بیمار به سرعت از بیماری نجات یافته و به کار و زندگیش باز 
بزودی شفا یابد؟! ایا طولانی شدن غير لازم درمان با عقل و شرع و 
وجدان مخالف نیست ؟ ! 


فلسفه تجویز دارو برای مربض 


بی شک از چیزهایی که سبب می شود تا اعتماد بیمار به پزشک و درمانی 
که برای بهبودیش در نظر می گیرد افزایش پیدا کند این است که لااقل به 
طور مختصر در باره داروی تجویز شده و منافع آن برای بیمار توضیح دهد 
پا وا ان ین ده مار او ارو 
حتما ضرری هم ندارد , بلکه احتمال نفع این دارو از اين جهت يا از جهات 
دیگر قوی است . و می بینیم که پیغمبر و امه معصومین : منافع دواهایی 
را که:به مر آجعین خود توضیه .فی کردند ز کر .می نمودند., و فوارد آن: زیاد 
می باشد و منحصر به 


چند مورد نیست . (267) 


خرت: فلی له الشام ‏ می: فرمووند رش کل ضون بکه جنر با 
تشتابند قدرت بر افتناع از آن-چیر زا تدارد)) , (268) 


چنانچه اعتقاد و باور خود نقش مهمی در تاءثیر دارو و درمان دارد و به 
همین جهت امام صادق (علیه السلام ) برمی اشوبد و به کسانی که بر 
دوای درد شکم منقول از پیامبر اعتراض کردند که ما استفاده کردیم و 
سودی نبردیم می فرماید : 


((براستی خداوند با آن دوا , تنها موّ منان به خدا| و تصدیق کنندگان نه 
تعامیز وا قفا می: دم تمصاعفان و کی که اضر را تضدیق نکند). 
(269) 


اشتها به طعام داشتی از ان طعام بخور ؛ شاید در همان طعام شفا باشد)) 
۰ (270) 


شاید منظور حدیت این باشد که جسم نیازمندیهای خود را احساس می کند 
و به کمبود موجود پی می برد بعبارت دیگر : عوامل تندرستی بر عوامل 
بیماری سیطره پیدا می نماید , در این صورت باید نیازش را پاسخ گفت . 
ممکن است به همین مطلب روایات معصومین : دلالت کند : 


((هنگامی که گرسنه شدی ز تخور و زهانن که تشته. سدق « اب پتوشن و 
زمانی که به تو بول رو آورد ؛ یعنی احتیاج به قضای حاجت داشتی , پس 
ِ و آمیزش مکن مگر از روی نیاز و هرگاه خوابت گرفت , بخواب )) 


انز این اک مرت اشیای تام تدافت: 


او را مجبور به خوردن طعام تلود زیاد برای او فایده ای ندارد , اک 
نگوییم چه بسا منجر می شود به چیزهایی که مورد پسند جسم و نفس 
نیست و بخاطر همین در بعضی از روایات می بینیم که امام می فرماید : 


و آاب می دهد)) . (272) 


و شاید مراد حضرت از اینکه خدا , به آنان طعام مین دهد و انان را سیر اب 

فن. کند .این باشند که خدافتد به آنان لطفت.عی. کتد.ز خسفهاشان را 
ی ها ما 
نداشته باشد جنتتم. آنان که جکونه باشد به خاطر مرضهایی که به او روی 


اورده و این بر خدا بعید نیست . 
بیمار را مجبور به راه رفتن نکنید 


شاید روایت امام صادق (علیه السلام ) که فرمودند : ((راه رفتن برای 
مریض ضعف می آورد))(273) بخاطر این باشد که نیروی موجود را باید 
بدن در غلبه بر بیماری بکار برد و با راه رفتن در مورد دیگر بکار رفته و 
بیمار نمی تواند بر مرض غلبه کند . 


حمل کردن دوا در مسافرت 


از روایتهای وارده در باره ((طب عمومی )) چنین به دست می آید که 
اسلام دکر کونبهایی را که برای: بشر پیش می ایند و از آن جمله فساقرزت 
است در نظر دارد و چون سفر همراه با عوارض می باشد یعنی هواهای 
مختلف , وسایل نقلیه بر انسان اثر می گذارند , در نتیجه ممکن است 
دچار نابسامانیهایی شود که به دارو نیاز باشد از این رو دستور داد , که در 
سفر هم داروهای مورد نیاز را به همراه داشته باشید . 


علاوه بر اینکه در برخی از شهرها مرضی شیوع پیدا می کند که در شهر 
دیگر نیست و نیاز به درمان دارد . 


کند -وقتی می خواهد به سفر برود - می گوید : ((در سفر به همراه خود 
دواهایی بردار تا اينکه به وسیله ان ادویه , هم خودت و هم کسانی که با تو 
هستند , نفع ببرند)) ۰ (274) 


عوارض جانبی دارو 


با توجه به مطالب گفته شده بجاست که به این مطلب اشاره کنیم : 
پزشکی که به درمان بیمار می پردازد باید داروها را مورد نظر داشته باشد 
و اگر می بیند داروئی مرض را بهبود می بخشد اما عوارض جانبی فراوانی 
دارد که نه عرف و نه شرع ان را روا نمی دانند نباید تجویز کند و همینطور 
خود بیمار هم نباید چنین داروئی را مصرف کند و به این مطلب اشاره دارد 


حدیثی از دعائم از جعفر بن محمد نقل شده که : ((حضرت اجازه داد در 
مورد شخص ضعیف ترسویی به اینکه 


و از یونس بن یعقوب نقل شده که فف. کوید : از امام صادق (علیه السلام 
) سو ال کردم از مردی که دوا را می نوشد , شاید کشته شود و شاید هم 
زنده و سالم بماند و انچه این دوا برای سلامت انسان دارد بیشتر است . 


حضرت فرمود : ((خدآوند دوا را نازل کرد و شفا را نیز نازل کرد و خدا 
خلق نکرده دردی را مگر اينکه دوایش را نب نیز افریده است پس بنوش و نام 
خدا را ببر)) . (276) 


و از یونس بن یعقوب نقل شده که می گوید : به امام صادق (علیه السلام 
) گفتم مردی دوا می نوشد و رگ راقطع می کندوچه بسابه واسطه قطع 
رگ خوب شود وچه بسا کشته شود . حضرت فرمودند : ((قطع کند و 
بنوشد)) ۰ (277) ودراین معناروایات دیگری نیزوجوددارد . (278) 

حفظ اسرار پزشکی 


در بحث عیادت مریض , به زودی می آید بحث اینکه آیا شایسته است برای 
هرس را ان اد ها وت دور سا 
ان اشارومی نایم این است که مک اند اسرار کی را ان کید 
و چاره ای نیست که در این موضوع از دو ناحیه بحث کنیم : 


ناحیه اوّل : 
باید طبیب سر مریض را حفظ کند و آن سر را به احدی نگوید و در دین 


مقدس اسلام در بر انگیختن پر کتمان نت مر هن ووا ای وارد شده و 
خداوند وعده داده است به اینکه هر 


کس سر برادر مق منش را کتمان کند , در روز قیامت در پناه سایه عرش 
خدا قرار دارد در روزی که سایه ای جز سایه عرش خدا وجود ندارد . 
(279) 


ها ال ان رخانت وه کم کف از اما تسه آبایگاه درین 
موّ من به عورت موّ من حرام است ؟ فرمودند : بلی . عرض کردم پایین او 
مراد است . فرمودند : ((اين طور که تو فکر می کنی نیست همان منظور 
اش کزدن سر می بانتتد)).. (260) 


اگر مریض اطمینان پیدا کند که اسرار او محفوظ است , در آشکار و ظاهر 
کردن احوال خود نزد پزشک , شجاعت بیشتری پیدا می کند و چه بسا این 
ظاهر کردن احوال نزد پزشی , امر مهمی در شناخت ماهیت درد و تجویز 
دارو دارد . و چه بسا مریض برخی از اسرار خود را نزد پزشک ظاهر کند 
کة دوسنت. ندارد. هیچکنن از ان اسرار آکاهی یابد.و اینیک امرزق:طبیعی 


است . 


نباشد ماهیت بیماری او را تشخیص دهد و به علاج ان بیردازد . 


اگر چنین نباشد , کتمان مرض نزد پزشک موجب می شود که پزشک به 


خطیری از جهت دیگر در مورد مریض می باشد . 


و لذا وارد شده حضرت علی (علیه السلام ) اشاره کردند به جهت اوّل , در 
قولشان , که فرمودند : ((هر کس دردش را کتمان کند , طبیبش از 
شفایش عاجز است )) . (281) 


و از حضرت نقل شده که ۰ ((شفایی نیست برای کسی که دردش را از 
طبیبش کتمان کند)) . (282) 


و به جهت دوم اشاره کرده , فر مودند : ((هر کس مرضش را از پزشکان 
بان کم مش یات ری ای 28 


در قسمی که به بقراط نسبت داده شده آمده : ((وامّا مسایلی که من به 
هنگام معالجه بیمار می بینم یا سخنانی را که به دیگران نمی گویند می 
شنوم حفظ نموده و بازگونمی کنم )) . (284) 


و همچنین در وصیتی که منسوب به بقراط اشت امه که شایسته است 
پزشک , شریک در ناراحتی مریض باشد و نسبت به او مهربان و حافظ 
اسرار مریض باشد چونکه بسیاری از مرٍیضها به بیماریهایی دچار هستند که 
دوتینت ندارند غیر از خودشان کنستن هه آنما آگاه شود . (285) 


و علی بن عباس می گوید : ((بر پزشک واجب است که اسرار مریض را 
غیر نزدیکان مربیض ز ز کسانی که با مریض رابطه دارند " چرا که بسیاری 
از بیماران دردهای خود را از نزدیکترین کسانشان حتی از پدر و مادرشان 
4[ اما زا بای ری اشکا ری کف 


مثل دردهای رحم و بواسیر , پس بر پزشک واجب است که سر مریض را 
فد و و فک 900 


ناحیه دوم : 


اسرار پزشکی را از کسی که از آن بهره برداری نادرستی می کند پنهان 
تخاب داتشه اراام ار ی ای که اش و 
زکات است و زکات علم این است که به اهلش تعلیم دهند)) . (287) و 
هم معنای این روایت , روایتهای دیگر است : 


ان تعضترت ی( عایقه الشتبلام ال فد که فرموونی ه ( شک خالم من 
عم انش است: که ان تایه کسی کی اسهفاه دار کت اب وود 


در بحارالا نوار , جلد دوم روایات متعددی هست که از آنها همین معنا 
استفاده می شود . و واضح است هر کس که از علم , بد بهره برداری کند 
از کسانی نیست که مستحق علم هستند ؛ و برای علم اهلیت ندارد و شاید 
از بارزترین مصادیق این افراد , دشمن باشد که می خواهد بدون فکر و تا 
مل اینها را به دست آورد . پس چاره ای نیست که باید از چنین دشمنی , 
احتیاط کرد و نباید او را بر ادویه و اسرار دواها مطلع ساخت . 


از حضرت علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((سه چیز هستند 
که انسان از سکوت بر انها حیا ندارد : 1 - مال , برای رفع تهمت . 2 - 
جواهر , بخاطر نفیس بودنش . 3 - دوا , بخاطر احتیاط از دشمن )) . 
(289) 


را که خطر داشته باشد , تجویز نکند و برای او از این دوا توصیف هم نکند 
و مریض را به چنین دواهایی راهنمایی ننماید . و در رو به روی مریض از 
چنین ادویه ای صحیبت نکند و برای مربض ادویه ای که مسقط جنین باشد 
تجویز ننماید و حتی بر چنین ادویه ای راهنمایی نکند . (290) 


و این موضوع فقط به این خاطر است که پزشکی , چیزی جز خدمت به 
انسانها نییست همان ات تخفیف از آلام و دردهای انسانهاست . پس 
اگر از پزشکی بد استفاده شود , ضرر به انسان و انسانیت می خورد . د 
این صورت است که انسان بی نیاز از طب می شود و حاجتی به طب 
ندارد . 


در قسمی که منسوب به بقراط است , آمده است : ((مّا چیزهایی که 
ضرر به انسانها می زند و باعث نزدیکی ظلم و ستم بر آنان می شود , 
پس من به حسب نظر خودم آن چیزها را منع می کنم و هرگاه کسی از من 
داروی قتل را طلب کند من به او نمی دهم و از روی مشورت نیز با چنین 
کسی مشورت نمی کنم و همچنین صلاح نمی دانم اینکه بعضی از زنان 
ٍِِ" ۱ ۰ (291) 


دقت کردن در معاینه بیمار 


توص اون راتکه ا سای آمات ات با مج یی استی بر 
هر انسان والایی با تمام وجود ان 


را نسبت به بیماری که خود را دز اختیار پزشک قرار داده و: ارزه‌هاینش, را 
در وجود او براورده می بیند از وظایف پزشک می داند - و امیرمو منان 
(علیه السلام ) در فرمایش خود ((هیچ چشمی در روز ابری مورد ازمایش 
بینایی قرار نمی گیرد)) به همین مطلب اشاره دارد . 


ویژگیهای پزشک ماهر 


این مناسب است به پاره ای از ویژگیهای گفته شده برای پزشک ماهر 
اشاره کنیم : 


1 - نوع مرض را بشناسد . 

2 - سبب مرض را بشناسد . 

یا ای تفاس 

4 - مزاج غیرطبیعی را بشناسد . 

5 - سن مریض را بداند . 

فراع مرخ را بداند. 

7 - ملاحظه کندوضع هوای آن موقعی که طبابت می کند و آنچه با هوا 
اف زیت 

واه کید موی کدامی ار فضلمای سا قرار داد 

9 - نگاه کند در اينکه آیا ممکن است مرض را معالجه کند یا تخفیف بدهد یا 
0 - نگاه کند که مریض در چه شهری و در چه سرزمینی زندگی می کند . 


1 - نگاه کند در اینکه آیا ممکن است بدون دوا 1 مثل کم کردن غذا و 
اکسیژن , مریض را معالجه کند سپس به دواهای ساده و بعد با دواهای 
مرکب و همینطور .۰ . 


2 - نگاه کند در دوایی که ضداین مرض هست بعدازآن موازنه و تساوی 
برقرار کند بین قوی بودن این دوا و قوی بودن آن مرض , به اضافه اینکه 
نگاه کند به قوی بودن خودمریض 


3 - رابطه بیمار را با خداوند استوار سازد و او را آگاه کند که خداوند 
توان دارد وی را شفا دهد و به بیمار خودسازی و اخلاص را بیاموزد . موارد 
فوق را که بطور خلاصه اوردیم می توان از احادیث ائمه : نیز استنباط 
نمود . 


پزشک غیرمسلمان 


استلام از اینکه پزشی غیرمسلمان -*بهودی « مسیجی و صقلا به مداوای 
مسلمان بیردازد منع نکرده است چنانکه از امام باقر(علیه السلام ) نقل 
شده که حضرت در جواپ مردی برای مداوای مسلمانی به دست مسیحی 
و هود و دوا گرفتن از آنها فرمود : ((اشکالی ندارد همانا شفا به دست 
خداست )) . (292) 


و از عبدالرحمان بن حجاج روایت شده که می گوید : به موسی بن جعفر 
(علیه السلام ) عرض کردم من احتیاج به طبیب نصرانی پیدا کردم , بر 
سلام کردم و برای او دعا نمودم . حضرت فرمودند : ((خوب است اما این 
دعای تو نفعی به حال او نمی رساند)) ۲ (293) 


و در عصر پیغمبر (صلی الله علیه و اله ) یک مرد بهودی بعضی از مردم را 
مداوا می کرد و خارج کرد از شکم مریضی کرمی را که حرکت می کرد , 
چنانچه گفته شد . (294) همچنانکه حارث بن کلده بعضی از صحابه را به 
دستور پیامبر معالجه کرد , و اینکه می گویند حارث مسلمان شده بود , 
صحیح نیست , به کتابهای زندگانی صحایه و مأخذ قبلی در فصل اوّل از 


و شهید اوّل در دروس گفته است : معالجه توسط طبیبی 


که اهل کتاب باشد جایز است و خارج کردن آب از چشم . (295) 


و این روایات به روشنی دلالت می کنند به آینکه اسلام اهمیت زیادی به 
اب 
مسلمان به طبیب غير مسلمان اثری در ایمان و عقیده انسان مسلمان 
نمی گذارد و در راه و روش ۳۹ ثیری ندارد , بلکه پزشک غیرمسلمان , 
مسلمانان را در تحصیل سلامتی و عافیت یاری می کند امری که مریض را 
از بیماری به صخت و نشاط سوق می دهد و سبب خدمت به خود و جامعه 
به روشهای مختلف است . 


دوستی با بهود و نصاری شود و سبب انحراف از جاده مستقیم باشد و 
سقوط در مهاوی جهل و حیرت را به دنبال داشته باشد . 


فصل چهارم : پرستاری و بیمارستان 


بیمارستان و خصوصیات ی 
سرآغاز 


اینک وقت آن رسیده تا شمه ای گذرا از ویژگیهای مورد نیاز یک بیمارستان 
را ازدیدگاه اسلامی , بیان کنیم . پس از آن به روابط پرستار با پزشک و با 
بیمار , اشاره ای نماییم . بدنبال آن. کوش خواهیم ار 
صریح اسلام در باره پرستاری و معالجه زن توسط مرد و مردتوسط زن را 
بشناسیم . همچنین کالبدشکافی را مورد بررسی قرار می دهیم , البته با 
وغابت اختضار من تصرا که یار ندید کون مافی باتتیض: 


بیمارستانهای نمونه 


اگر خدمت به بیمار و انجام دادن کارهای او , موجب اجر جمیل و ثواب 
مضاعف می حون ۰ به این علت است که وی به خداوند منان نزدیکتر 
است و دعای او مستجاب می باشد ؛ پس ناچار باید در محیطی به سر ببرد 
که با حال و هوای خاص او متناسب باشد . 


از جهت دیگر , وقتی بیمار برخی مواد مضر و الوده را همراه خود دارد , 
باعث می گردد خود او نیز رنج ببرد و اطرافیان او نیز در زحمت باشند , به 


طور قطع باید در محیطی به سر ببرد که رعایت بهداشت کامل در آن شده 
تاستد اه وا وه عوارص حات یر که اخمال بر اند رم ارت 
بهداشت حاصل شود , دور دارد و این در هر حال باید صورت پذیرد ؛ چه به 


گر چه مبجّت بهداشت از موضوعات گوناگون و دارای ابعاد متعدد اسلامی 
قیاقد مها اخاطه کاعل .بر آنء امرخ دشوار 


و نیازمند پژوهشی عمیق و ژرف است که ما در این فرصت اندک تنها به 
برخی موارد که با حالت عمومی و کلی بیمارستانها ارتباط دارد , اشاره 
می کنیم که این بیمارستانها دارای چه خصوصیات و یز کبهاتین باید باشد , 
اما همان گونه که عرض شد , این بررسی و کاوش , کوتاه و مختصر خواهد 
بود . 


ویژگیهای بیمارستان اسلامی 


از رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله ) نقل شده که آن حضرت 
بسیاری از خصوصیات مطلوب و مورد نظری را که باید در منازل مسکونی 
و محل سکونت مردم در نظر گرفته شود یاد آور شده اند . ۰ . و ما از اين 
همان گونه که خواهیم دید در بیمارستانی که به مداوای بیمار اختصاص 


داده شده , این ویژ گیها ضرورت بیشتری دارد . 


خلاصه این ويژگيهاکه ازروایات واحادیث استخراج شده است , به قرار ذیل 


الف : 

در ارتباط با مکان و موقعیت بیمارستانها 

1 - جایگاهی زیبا باشد . (296) 

2 - از هوای پاکیزه برخوردار باشد . (297) 

دتعوارای آب قراوان وخوش کوار باشد: (29۵) 

زر سکاتن باه کهخا ی و تسین آن نرق اس ,(299) 

5 - سرسبز و خژم باشد که بجز سبزی چیزی دیده نشود . (300) 
6 - در مکان پست و زمینی گود نباشد . (301) 

7- در شهر باشد . (302) 


8 - ازاماکن عمومی وپرسروصد| دورباشد : نظیر خیابانهای پرازدحام 
ما ان 0 


9 - در منطقه 


ای زیبا و خوش منظر باشد . (304) 


0 - اضافه بر آن باید در محیطی سالم و پاکیزه باشد و همانگونه که از 
مور 3 متقیان حصت علی (علیه السلام ) آمده , باید دور از آلودگیها و 


ب . 


آنچه در رابطه با مهندسی ساختمان به صورت عام و کلی است به برخی 
ازرآنها اشاره فی وود 


1 - ساختمان باید خوب و زیبا باشد . (306) 
ی اه تس مه 


در ان -مجخسمه وهای .دی زوخ و حاندار تداشته باشند نی | کر در 
سقف باشد . (309) 


ی شابن ی تا تافآ ای و وا 


6 - باید منظره آن آرامبخش و مقبول باشد(311) ؛ چر| که باعث شادی و 
آرامش روح و روان می گردد 


7 - باید در 1 نمازخانه باشد .۰ (312) و این نمازخانه باید نزدیک و در 
طبقه همکف و در مکانی پاکیزه باشد . (313) 


8 - باید در آن حمام باشد , به شرط آنکه این حمام در داخل باشد . (314) 
9 - باید در آن مستراح با شرایط ذیل باشد : 

الف : 

باید در محلی مستور باشد . (315) 


ب . 


)316( 


۰ 
به طرف قبله نباشد . (317) 


0 - هر اتاقی باید وسیع باشد و بیش از یک 


تخت خواب جای داشته باشد . (318) 


5 - قبل از اتمام مان و گذاشتن در » , پنجره و پرده , از آن استفاده 
((الین دانشگاه و جلد دوم 1 ضفحه 180 ۰ 


2 - ارتفاع سقف ساختمان نباید بیش از هشت زذراع باشد . (320) و 
ایارتمان چند طبقه ای نباشد . 


13 - نباید بالکنها و ناودانها برجسته باشد و سد معبر شود و مانع از عبور و 
مرور گردد . از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : 


زان قام الغاش رل لام اس الظر ام مکوت کل اج 
عن الطریق وابطل الکنف والمیازیب الی الطرقات )) . 


1۱ 
را بزرگ و وسیع می گرداند و تمام تراسهایی که از خیابان خارج شده و هر 
چه مزاحم کوچه و خیابانها باشد [مانند بالکن ها و ناودانها] را خراب می 

کند)) . (321) 


ری یه ام ی ور ی اما سا هه که 
مزاحم مسلمین است از سر راه برداشته شود . (322) 


د. 
آنخه فرط رنه فسحت تست ی و ها پاستخدر به آشا رخف کدی و 


- اتاقهاوتخشهابایداز حیت وسایل مورد تیاز درآن : مرتب و آماده باشد . 
(323) 


2 - تمیز بودن لباس و تشک و ملافه شون و یز وسایل او . (324) 
3 - نظافت کردن اتاقها و بخشها از هر نوع کثافت که باشد 


- ظرف آشغال و زباله نباید در بخشها و اتاقها بماند . زباله را باید دور 
ریخت و هر روز بیرون برده شود . (326) 

5 - نظافت کردن حیاط و محوطه های بیمارستان ؛ زیرا عدم نظافت 
محوطه بیمارستان تشبیه به کارهای بهود است , (327) 


6 - در سقفها هیچگونه نقاشی و عکس نباشد و در اتاقها هیچگونه مجسمه 
و عکس جاندار گذاشته تشود جنانجه قبلا نیز اشاره شد . 


7 - لباسهای بیماران باید نرم باشد ؛ زیرا بدن را فربه می کند و در آن 
اسان رات مش درو رد 


8 - در بیمارستانها نباید بوی بد باشد . (329) 


9 - تختها باید رو به قبله باشد به صورتی که اگر بیمار بر آنها خوابید و یا 
ت , رو به قبله قرار گیرد . (330) 


10 - برای هر بیمار , حوله مخصوص و وسایل ویژه ای بااشد , (331) 


11 دن اتاق بیماران 1 هنگام خواب و شب , نباید آتشتنش برافروخته شده 
باشد . (332) 


مراقبت از بیمار و تضمین از عدم تعرض و باز گشت بیماری به او و 
ضمانت دکتر در صورت دچار شدن بیمار به مشکل و فراهم ساختن محیط 
شافت سای سود ده ما مار سا سای اسان تست که مها 
له ای بس دشوار است و نیاز به کوشش و کار جدی دارد . 


اینک ما در نظر داریم به برخی از نکات لازم الاجراء در بٍ بیمارستانها 


که تا هت تفا رد اه | شاه سای 


1 - بیمارستان باید در مکانی باشد که برای همگان قابل دسترسی باشد . 
این مطلب قابل درک است که باید تعداد بیمارستانها زیاد باشد و می توان 


داد . 


دز آخن فصل. حذشتی, رواتی. آمدضتن و انکه: لقهان عفر ندش رتور 
می دهد که در سفر , همراه خود دارو ببرد تا اگر یکی از مسافرین نیاز پیدا 
کرد . در دسترس باشد . این مطلب بیانگر اهمیت سلامتی مردم و 
تندرستی آنان از دیدگاه اسلام می باشد . 


از این مطلب نیز می توان این موضوع را فهمید که اسلام خواستار تعمیم 
طب و سهل الوصول بودن آن می باشد که برای هر فردی و در هر مکانی 
بدون هر دشواری قابل دسترس باشد . 


همچنانکه این موضوع را می توان فهمید که شارع مقدس به این موضوع 
اهمیت می دهد که در بیمارستانها , هیچگونه قوانین دست و پا گیر اداری 
نباید باشد , تا مراجعین را از رسیدن به پزشک و دارو به مدت کوتاه و 
سریع , دچار مشکل سازد . 


2 - از آنچه گذشت و خواهد ات ما را وادار می سازد تا بگوییم ۳ 
بیمارستانها هیچگونه مطلبی که موجب ناخشنودی خداوند سبحان گردد 
نباید باشد , مطلبی که ما را از رحمت و لطف الهی محروم سازد ؛ چرا که 
بیمار در حالت لطف و رحمت خداوندی و بزرگواری الهی به سر می برد و 
اين مطلب باعث تزکیه نفس و پاکی از 


گناه می گردد , این مطلب را روایات متعدد باز گو می کند . 


اينها که گفته شد در ((نبایدها)) بود و اینک به ((بایدها)) اشاره می کنیم : 
بیمار به عیادت کنندگان و پرستاران و شتند کار را خداوند در نظر دارند 


3 - افزون بر آن , در : بیمارستانها نباید سروصدا باشد ؛ بلکه باید آرامش و 
سکوت درآنجا حکم فرما باشد. را شیر و دا بات اوار و ناشن دی 
بیمار می گردد . چرا که بیمار بیش از هر شخص , نیازمند استراحت و 
آرامش می باشد . و باید با مهربانی و ملاطفت با او رفتار کرد . بنابراین , 
هرگز نباید با عواطف او بازی کرد و نه اودرا.به خشم آورد. 


از امام صادق (علیه السلام ) وارد شده که فرمود : ((سه گروه دعایشان 
مستجاب می شود : حج گزار و جنگجوی در راه خدا و شخص بیمار ؛ 
بنابراین آنان را نرنجانید)) . (333) 

دی فران یوبن ان تیان ۱ 9 ۱۳۱ 


(۰.. واعْضُض من ضوتک ان اعنگر الأصوَاتِ لضوّث الحویر) . (334) 


((ازصدای خودبکاه (وهرگز فریاد مزن ) که زشت ترین صداها صدای 


قرآن مجید نیز آنانی که صدای خود را بر صدای نبی اکرم (صلی الله علیه 
۵ آله: ‏ باتکند عی کر دی یمه شفدت: سر زرم مود اش ابات یر فرارن 
مجید هم استفاده می شود که 


صد| را پایین اوردن نیکوست ۰ 


شهید دکتر پاک نژاد ؛ می گویند : ((ازمایش بر روی حیوانات ثابت کرده که 
سروصداها باعث افزایش حساسیت آنان در سرایت ت میکروب می باشد ۱ 
همچنین باعث بیماری کلیه ها و زخم معده و حتی باعث مرگ زودهنگام 
می شود , چه اینکه همین حالت در مورد انسان هم مصداق پیدا می کند)) 
. (335) 


همچنین می گوید : ((نزد دانشمندان ثابت شده که علت زیادی مصرف 
داروهای آرام بخش , سروصداهایی است که در شهرهای شلوغ و پر 
ازدحام وجود دارد ؛ چرا که وجود ساختمانهای آسمانخراش اثر قطعی در 
خراب شدن اعصاب دارد)) . (336) 


دکتر ((هال )) می گوید : ((به نظر می رسد که ساکنین طبقات بالایی 
اپارتمانها , محل سکونت انان نقشی حساس در ایجاد افسردگی و نا امیدی 
در نان خانه هه کشانی کنو اتافمایی: تدکی.د هی کنته هبترم ناریو 
ارتباطی با دنیای خارج به طور کم دارند ؛ اینان اشتباه بزرگتری مرتکب 
شده آند)) . (337) 


فقر تین ی ویک سما وتا نا ید کارا و وه اه هر کر 


این امر به زیان بیمار است . قطعاً از جهات دیگر نیز ور و راز آوز: 
است که جای بحث آن در اینجانیست . 


ائمه گرامی : هم از ساختن بناهای بلند نهی فرمودند . از امام صادق (علیه 
السلام ) نقل شده که فرمود : ((چنانکه شخصی ساختمانی بلندتر از هشت 
ذراع بسازد , به او خطاب می شود : ای فاسقترین فاسقها! کجا را می 
خواهی ؟)) 


روایات دیگری نیز با همین مضامین وجود دارد . (338) 


مین اس فطاب نمی وی کممعل ما رشان هروا باید دور 
از اماکن و خیابانهای پر ازدحام باشد تا از هیاهو و سروصداهای ماشینها و 
مردم به دور باشد . و تا کید شده در مکانهای ارام و بدون سروصدا اه 
شود . 


همچنین نباید اجازه داد تا در داخل بیمارستانها سر و صدا ایجاد شود بویژه 
هنگام استراحت بیماران ؛ زیرا خواب فا هه آ رده واختی تون هیا تج 
(339) پس باید این امکان را داد تا بدن در استراحت به سر برد . 


4 - به ناچار باید اتاقهای بیمارستانها وسیع و بزرگ باشد تا بیش از یک 
تخت در آنها جای داده شود , این به دلیل احادیت زیادی است که از تنها 
خوابیدن انسان در یک مکان , نهی کرده است . و اين را هم می توان برای 
تتمارانی: که هر ان قمکن. است نو معوض خالنین قراو کبرند. ‏ توضبه و 
سفارش نمود ؛ مطلبی که وجود همراه و يا دیگر بیماران را در یک مکان 


همچنانکه آسایش خاطر بیمار , وسعت بخشها , اتاقها و حیاط بیمارستانها 


را می طلبد . همچنین باید در نظر داشت این جدای از لزوم وسعت آتاقها 
جهت رفاه حال بیمار و عیادت کنندگان بیمار در موقع عیادت بیمار است 
که اگر جا و مکان وسیع نباشد , قطعا موجب عدم اسای تبهاز و ضنمه 


0 


همچنین بیمار باید مشرف بر فضایی وسیع باشد و حیاط بیمارستانی که 
بخشها مشرف برانهاست 


, باید قادر باشد این منظور را تأً مين نماید . افزون برآن باید قادر باشد 
نیازهای طبیعی چنین هو سشاتی زا بزآورده.سازد .. روایات. زیادی. وجود 
دارد که بر لزوم وسعت و فراخی منزل و حیاط ان 1 تا کید و اصرار می 
ورزد . 

5 - اوقات ملاقات عیادت کنندگان با بیماران باید هر سه روز یک بار باشد 
و با زعایت کمی وقت جهت رفاه حال بیماران - ان. شاءالله - در فضل 
ایتده روایات مربوط به این بحجت را خواهیم آورد ۰ 

6 - در روایات فراوانی بر پاکیزگی و نظافت تا کید زیاد شده و آن جزئی از 
ایمان دانسته شده . خداوند هم از بنده کثیف و الوده به کثافت , خوشسش 
نمی آید . 


احادیث وارده می گوید : ((شستن لباس , حزن و اندوه را می زداید)) : 
(340) 


از حضرت علی (علیه السلام ) نقل شده است که فرمود : ((هر کس 
اباتیی را باه نادمه ای کم چی ود 321 ) 

حضرت علی (علیه السلام ) می فرماید : ((اندوه نیمی از پیری می باشد)) 
(342) 


از رسول خدا(صلی الله علیه و آله ) نقل شده است که فرمود : ((هر کس 
اندوهش فراوان باشد , بدش پیوسته بیمار است )) . (343) 


از حضرت موسی بن جعفر(علیه السلام ) نیز نقل شده که فرمود : ((غم و 
ات ان ایا ی ی ۱392 


اری ! 


مباحث علفمی , این موضوع را به اثبات رسانیده است " چر| که اندوه . 
اعضات را خرن ی ارو اسان سر تس رفن بط و شادابی 
تن دارد . ادامه غم و اندوه موجب بیماری و مرض می شود . یل و 
شرح این مطلب را برای اهل فن به جایگاهش موکول می کنیم . 


اما در مورد تظافت. اتاق و تمام وتبایل ان و باقی. نگذاشتن جارو و سطل 
زباله موقع شب , همچنین نظافت محوطه و دستشوییها و توالتها , در کلام 
معصو مین ۳ کید فراوانی وارد شده است . البته این ۳ کید در مورد خانه 
های مسکونی وارد شده و روشن است این ۶ کید دز بارخ رر بیمارستانها و 
درمانگاهها به قرانب سیر خواهد بو شرا که با سلامتی شماران : ارباظ 
مستقیم دارد و این موضوع جدای از آثار زیانبار چسمی که دارد , با توجه 
به اینکه سهل انگاری و سستی در اين کار , شاید موجب شود که بیماران : 
مرضهای -مضاغفی بیدا کننده پنداست که عاقیت ای کان, بسیاز ید است:: 
و سول انازی: خیلی مشکاتر از مار اق. است: که بهحاطر. ان ون 
بیمارستان بستری شده باشد . مسا له ای که موجب مشعئلات و 
دشواریهای مضاعف برای او و اطرافیانش می گردد . 


7 و پس از این 1 اگر 1 نشی در اتاق بیمار روشن باشد در کاهش 
ای ها ای تا ات ای ار 
تنفس بیمار دارد , ضروری به نظر می رسد 


؛ چنانکه اکسیژن لازم به بیماران نرسد , شاید اثرات زیانباری بر روی 
سلامتی بیماران بگذارد . و انان را دچار مشکلات مضاعف غیر از بیماری 
خود کند . به نظر می رسد این است سر نهی امامان معصوم : از خوابیدن 
ور انافی که ازتن رز ان روشن شده , باشد . 


8 - اما در باره مکان پر از درخت و سر سبز , (345) بسیار واضح و روشن 
است ؛ جدای از انکه مناطق سرسبز و نگاه کردن به آنها باعث پیدایش 
شادی و سرور در انسان می شود و چشمها را قوی می سازد , درخت و 
سبزی ها در حقیقت باعث پاکیزگی هوا می شوند . افزون برآن اکسیژن از 
خود پس می دهند که به عنوان غذای مورد نیاز جسم ادمی به شمار می 
رود . اکسیژن از راه تنفس و سلول های بیرون بدن به بدن می رسد , 
همان بدن که اسلام دستور محافظت از ان را می دهد و به نظافت و 
پاکیزگی آنها اهمیت شایان توجهی می کند , تا بتواند با توانمندی بیشتر , 
وظایف خود را انجام دهد . 


9 - اما تخت در , بیمارستانها , باید طوری باشد که وقتی بیمار برآن آرمید 
به سوی قبله باشد . اين موضوع تا آن اندازه مهم است که - به خاطر 
وجود برخی توازنات در مورد دستگاه گردش خون نسبت به جاذبه و دیگر 


مسایل.- این امکان را به بدن می دهد تا مواد. آهن, موجود دز بندن: رنه 
حال تعادل و توازن حفظ کند . 


این موضوع را مرحوم 


شهید سعید دکتر پاک نژاد در کتاب ((اولین دانشگاه و آخرین پیامبر)) به 
تفصل صرج که ی وان مرایعه سور .از انا که هر با بر ا هار 


می باشد به همین مقدار بسنده می کنیم 


روابط پزشک با پرستار 


اما در باره روابط بین پرستار و پزشک باید براین روابط , روح اسلامی و 
مضطربشا ود ۲ جرا که ان خوضی شاوی قارع احل ق امبا بقارم 
ثیر منفی بگذارد و حتی در کل خدماتی که باید برای بیمار انجام دهد , تا 
ثیر سوء گذارد . 


برستار نیز باید به پزشک اخترام بگذارد و خواست او را سریعا اتجام دهد ؛ 
زیرا ممکن است این درخواستها در راه بهبودی بیماران باشد , البته نه 
درخواستهای شخصی او از انجا که پزشک و پرستار هر دو در تحقق یک 
هدف که نجات بیمار و کاهش دردهای او و در نهایت تحصیل رضایت 
خداوند سبحان گام برمی دارند , پس چرا نباید در راه رسیدن به این هدف 
که باعث خشنودی خداوند سبحان و وجدان انسانی می کرد با یکدیگر 
همکاری نمایند؟ ! 


پرستار در بیمارستان 


پس از آنچه گذشت ۰ روشن می گردد که رابطه میان پرستار و بیمار 
چگونه خواهد بود . همچنین رفتار و کردار عمومی پرستار با بیماران در 
موقعیتهای گوناگون روشن می شود . بنابراین , تمام اين رفتارها و حرکات 
و اخلاقیات باید به تمام معنای کلمه منشا اسلامی داشته باشد , چرا که - 
همانگونه که یت ۴ بیمار ,؛ به خداوند سبحان بسیار نزدیک و مقزب 
است و از رجمت ۵ اضر نش خداوندی بهره مند و مستجاب الدعوه می 
. و بیماری او چیزی جز هدیه ای ربانی و رحمتی الهی , نمی تواند 


اینک با توجه به 


مطالب گذشته و دیگر مطالب , می توان به نکات ذیل اشاره نمود : 


1 - لازم است پرستار , هرگز موجبات ناراحتی بیمار را فراهم نسازد و او 
را خشمگین نکند . احساسات او را درک کند و به اندازه توان خه ار امش 
روان و تن او اهمیت دهد . پرستار حق ندارد به بیمار پرخاش کند یا او را 
ناراحت کند ؛ همچنانکه نباید او را برنجاند و به ستوه آورد . بنابر فرمایش 
امام صادق (علیه السلام ) که فرمود : ((هرگز بیمار را به ستوه نیاورید و 
او را نرنجانید)) . 


همچنانکه فرمود : ((گفتگو با آدم ناشنوا و به اطلاع او رساندن بدون اينکه 
تا ان و و تاه انم صوفه ای کواراض تشد (340) 


تمام این امور در باره پرستار سخن می گوید هت کید مد نا پرستاری 
شود . 


آری ! اين بود آنچه اخلاق و فضیلتهای انسانی و تعالیم بلند و بزرگوارانه 
الهی بر پرستار واجب می گرداند که نصوص متواتر و زیادی حتی بر افراد 
غير بیمار , وارد شده چه بسا در باره بیماران . 


آری ! این موضوع در باره اخلاق اسلامی و انسانی , که بر هر مسلمان 
واجب است خود ۷ به آنهً آراسته کند و با برادران مسلمان و ایمانی خود . 


2 - به هیچ عنوان تفاوتی میان بیماران بی نیاز و فقیر نباید قرار داد , چه 
در پذیرش 


آنان در بیمارستانها و جچه در هون - خدمات و9 رسیدگیهایی که باید در 
بیمارستانها از سوی ترشاران و دیگر کارکنان آنان به بیماران ارائه گردد . 
در فص ی ان نانمس ی 


بیمار و به طور کلی بیمارستان , اهمیت فوق العاده قائل باشد . و تمام 
مسة ولیتهایی که به عهده او گذارده شده در اسرع وقت و با دقت فراوان 
1 باید انجام دهد . 


4 - کسانی که با بیماران سروکار دارند / پیو سته نباید به بیماران تحاخ کنند 
و نگذارند انان بدی بیماری خود را از زبانشان بفهمند ؛ چرا که این امر 
ام که هار ان ی سای اش 
چرا که نگاههای طولانی و پیوسته , نوعی توجه به نقص و بیماری برای او 
به شمار می رود و او دوست دارد این نقص مخفی بماند . و ممکن است 
همان بیمار ,؛ نقص و بیماری خود را با سلامتی و تندرستبی نگاه کننده ,ء 
مقایسه نماید . در اینجا ممکن است باعث رنج و افسردگی او گردد . 

امام باقر (علیه السلام ) هرگز جلو مبتلا به بیماری به خاطر بیماری بیمار ‏ 
شید تام ی دی فک ارم ی لاخ روا رین مها سا نون 2 
(347) 


ان آهاص‌ضادی رم الا توافت روم کی زر ی 


((به آنانی که دچار مصیبت و بلا شده اند , نگاه نکنید ؛ زیر| باعث اندوه و 
حزن آنان می گردد)) . (348) 


دیش دیگزی از رتتول خد (صلی له غلیه و ال ) نیز در این زمته واوه 
شده است که فرمود : ((به اهل مصیبت و بلا زیاد نگاه نکنید)) .۰ (349) 


در حدیث دیگری باز هم از آن حضرت روایت شده که فرمود : 
((پیوسته به جذامیان نگاه نکنید)) . (350) 


البته این موضوع روشن است که تنها مخصوص عسانی نیست که با 
بیماران سروکار دارند , بلکه عمومیت دارد و شامل دیگران هم می شود . 
البته کارکنان بیمارستانها بیشتر از سایرین دچار اين موضوع می شوند . 


5 - باید به نجو احسن به بیماران رسیدگی کرد و با آنان نیکو رفتار نمود . 
همانگونه که مولای متقیان به غلام خود قنبر دستور داد که باید انجام 
کارهای انان را مورد اهمیت قرار داد و نباید کارهای بیماران را به خودشان 


اقدام برای قضای حاجت مریض باید با رضایت او انجام گیرد که دعای 
بیمار برای پرستار را به عنوان تشکر بدنبال دارد و به زودی خواهد امد که 
دعای بیمار مستجاب است ؛ مانند دعای ملائکه و فرشته ها . افزون بر آن 
این موضوع آ ان سا رن روانی را برای بیمار در پی دارد امری 
است که باعث می شود بیمار بر بیماری خویش مسلط و تواناتر گردد . و 
چنانکه بیمار از خانواده خود پرستار باشد , یعنی در خانه پرستاری شود , 
برای پرستار والاترین و بالاترین پاداشهای الهی و قرب 


خداوندی را در بر دارد . 


اد وشمل ان صلی ای یه هه الض اقلن شم ات کت مروت رز 
ی ی 


3 


علی بن ابراهیم در تفسیر قول خداوند : ((ما تو را از نیکان می بینیم , 
کت را که اه سای سار انس مدای )ای مود 


اتام ایق رصان شوم به لام ری گرم 
اصای ال اه اه اف ود دص اس را تام نا ها مار 
کوشش کند , چه انجام شود و چه نشود , مانند روزی که از مادر متولد 
شده باشد از گناه پاک می شود)) . 


مردی از اتضاو از رازه حضرت پرسید : پدرم و مادرم به فدایت ای رسول 
خدا! اگر این بیمار از خانواده خود باشد , ایا پاداش ان بالاتر نیست که در 
انجام نیازهای اهل بیت خود کوشش کرده است ؟ فرمود : اری )) . (353) 


طبیعی است که بیمار در نتیجه احساس ضعف و نیاز به دیگران , به طور 
جدی حساس می شود ؛ پس برای کوچکترین چیزی احساس تلخی و رنج 


می 


از سوی دیگر کسانی که به پرستاری بیمار می پردازند , بار سنگینی را بر 


و کسانی که موظف به نظافت کردن بیمار و دور ساختن پلیدی ها از او 
هستند , افزون 


بر احساسات درونی خود نسبت به دردها وسختی کشیدن که در بیمار 
مشاهده می نمایند رنج و نفرت بیشتری احساس نموده و از وضعیت بیمار 
بدشان می اید . بنابر اين , کسی که یک شبانه روز به پرستاری بیمار می 
پردازد , ناچار است که تحمل و صبر داشته باشد و مشکلات و ناملایمات 
روحی و جسمی را بپذیرد . و در نتیجه همچون ابراهیم خلیل (علیه السلام ) 
می شود که به عواطف خود پشت کرد و مشکل ذیح فرزندش را تحمل 
نمود . 


یا اش شرت خی ارام اه 
دی واردشده کد عی فراجه ‏ رز کی ار تاره ناتوان »را 
تور سا ردو بوای ام آن خر کت کید امد ایساعت رااخاه 
دهد , خدای سبحان او را از نفاق و انش دوزخ رها می کند و هفتاد حاجت 
از حوایج دنیا را برای او براورده می سازد و تا زمانی که تلاش می کند , در 
رحمت خداوند به سر می برد)) .۰ (354) 


ات تخهای از رواباه فراواق انش که نی من کته مروم را انحام 
دا سا یهام مه ضارشت کمک بو نانک این کاسکت ار کارها هه ناشن اور 


وجود مهربانی در انسان که بر اثر دیدن ناتوانی و ضعف دیگران نمود پید | 
می کند زمینه ساز انجام اين کارهای پرمشقت و ملال آور می گردد . امام 
صادق (علیه السلام ) به این مسا له اشاره فرموده که : 


((مانند ارباب , در عیب مردم ننگرید و چون 


بنده ها به عیب خود بنگرٍ د . همانا مردم دو دسته هستند * مبتلا و عافیت 
دام چیه را رم موم رای عافت اش ار تا شه ‏ ر کت 


در خای دیگر از آن اما همام نقل,شده که فر مود : خداو‌ند متعال دز یکی 
از وحی های خود فرمود : ((همانا نماز کسی را مي پذیرم که در برابر 
بزرگواریم فروتنی کند . . . و برهنه را بپوشاند و به آسیب رسیده , ترحم 
کند)) . (356) 

چیزی که باید در اینجا گفت : ((زن حاّض مانعی ندارد که از بیمار 
پرستاری کند)) . (357) اما چیزی که در روایات وارد شده , نهی کردن 
حضور زن حاّض در هنگام احتضار و جان سیردن بیمار است نه بیشتر . 

6 - در یک کلام جامع , می توان گفت که ناگزیر باید محیط بیمارستانها و 
مراکز درمانی بهداشتی , به تمام معنا , انسانی اسلامی و الهی باشد . 


بنابر این , پس ناگزیر باید با دقّت و توجه قوانین و قواعد شرعی و 


رهنمودهایی را که از معصومین .۰ وارد شده در تمام حالات و مکانها 
محافظت نمود . 


معاینه و پرستاری زن توسط مرد و بالعکس 


در اینجا سو الی مطرح می گردد و آن اين است که : آیا مرد می تواند زن 
را معاینه و با پرستاری کند؟ و آیا زن می تواند مرد را معاینه کند و از او 
پرستاری نماید , با خیر؟ ۵ اک فجاد ات دود آن خه. مقدار ات باشد؟ 


در پاسخ به اين سوّ ال باید گفت : چنانکه به 


روایات نگاه مرد و زن به یکدیگر مراجعه نماییم , همچنین نگاهی به آیه ای 
که دستور می دهد هر کدام , زن و مرد , نگاه خود به یکدیگر را کوتاه کنند 
, نتیجه می گیریم که اختلاط زن و مرد یعنی غیر از پرستاری و معاینه 
مستلزم نگاه کردن , مطلوب نیست و شرعا ترغیب نشده است . اما در 
اینجا از ذکر دو مطلب ناگزیر هستیم . 


اوّل : پیرامون مداوای مرد توسط زن 


1 - در تاریخ مطالعه می کنیم که ذکر شده , تعدادی از زنان به مداوای 
بیماران و مجروحین می پرداختند که به زودی به انها خواهیم رسید ان 
شاءالله 


هر مالسا کت 


((سأً لته عن الرجل یکون با صل فخذه . او الیته الجرح , هل یصلح للمراً ه 
ان تتظر الیه آهخدامته ؟ قال :ادا کم یک عوره فلابا س 8۱ 39) 


((از او در باره مردیِ پرسیدم که در ران و پا کفل او زخمی بااشد آپا 
0 ِِ سس به آن نگاه کند و پا او را مدا وا نماید؟ فرمود : چنانکه 


در اینجا مراد از عورت به معنای اخص است , نه عورتی که نسبت به 
جنس مخالف می باشد , چنانچه ظاهر عبارت حضرت , همین است . 


3 ی و مر ری موی چا : 


ابی الحسن (علیه السلام ) عرض کردم : زن در حال حیض از بیمار 
پرستاری کند و 


بیمار در حد مرگ باشد چگونه است ؟ فرمود : باکی نیست . پس اگر 
ترسیدند و مرگ نزدیک شد , از او دور شود , چرا که فرشته ها از بودن زن 
حاّض ازرده می شوند)) . (359) 


اضل: این :زوایت اهمیت دارد و هجو ((علی بن ابن خمزه )) دز فتد آن:, 
ضرری نمی رساند " چرا که اطمینان داریم شیعیان تا زمانی که او منحرف 
نشده بود , از وی روایت می کردند , اما بعد از انحراف و واقفی شدن او 
دیگر از او نقل حدیث قبول نشده ؛ زیرا واقفی ها نزد شیعه , هرگز مورد 
قبول نیستند . در این مورد , در کتاب ((ولایت فقیه )) ذیل صحیحه عمر بن 
حنظله بحث نمودیم کسانی که طالب هستند به ان مراجعه کنند . 


و احتمال اینکه این دو روایت منصرف به پرستاری کردن و مداوای زنان و 
محارم برای مرد باشد , مورد قبول نیست ؛ به خاطر اینکه شاهدی براین 
انصراف وجود ندارد . مخصوصاً در روایت ت علی بن جعفر . 


بله ممکن است گفته شود : ناچاریم از اینکه آن را بر صورت ضرورت 
حمل کنیم و این همان انصراف از روایت است . همچنانکه در روایات 
معالجه ژن توسط مرد خواهد آمد . براین اعتبار که حکم اولی و ثابت 
زن توسط مرد و بالعکس فرقی نیست . 


دارد این انصراف مورد ۳ یید واقع شود به اينکه اگر اینجا دو طبیب 
یکی زن و دیگری 


مرد باشد و یک مرد مریضی باشد و معالجه او را زن به عهده بگیرد , مردم 
چنین کاری را مورد انتقاد قرار می دهند و آن را بعید و عجیب می دانند . 


همچنین ممکن است که آن انصراف فوق را پذیرفت به واسطه روایتی که 
در باره نگاه به خنثی وارد دق یز آننکم می. ابد ون که آمام (علنة 
السلام ) در آن روایت , آن را پذیرفته منتها به شرط عدم جواز نظر زن 


توسط مرد و بالعکس و به لزوم نظر در آیینه حکم کرده ات . 


البته این انصراف مذکور , سالم از مناقشه نیست . پس مثال زدن به دو 
طبیب که یکی زن باشد بر چنین چیزی دلالت ندارد ؛ زیرا قریب به ذهن 
اين است که این مطلب به سبب فتاوای علما در طی عصرها در اذهان 
مردم جا گرفته , بدون اینکه متصل به زمان معصوم باشد . پس چنین 
خبری نمی تواند کاشی از دای شارع باشد: 


خنثی نظر شود و حال انکه کلام ما در نظر کردن به غیر عورت است . 
همچنانکه این روایت در بیان تکلیف در مقام معالجه و مداوا وارد نشده 
است , بلکه در مقام بیان یک راهی است که به واسطه آن حقیقت خنثی 
به خاطر ارث بردن اه وتو کی | , ما می توانیم ادعا کنیم که 


ایشان معمول بوده , عهده دار شدن زنان برای معالجه و مداوای مردان 
بوده است ؛ چرا که برای ((رفیده )) در مسجد , خیمه ای بود که در آن 
مریضها را معالجه می کرده و مجروحین را مداوا می نمود و زمانی که 
سعد بن معاذ مجروح شد , پیامبر (صلی الله علیه و اله ) دستور داد تا او 
را در خیمه رفیده بگذارند تا از او پرستاری کند . و پیامبر(صلی الله علیه و 
آله ) در صبح و عصر از او عیادت می کرد , (360) همچنان که رفیده در 
روز جنگ بنی قریظه مجروحین مسلمانان را مداوا می نمود . (361) 


و گفته شده است که ((کعیبه )) دختر سعید الاسلمیه خیمه ای در مسجد 
داشت برای مداوای مجروحین و مریضها و سعد بن معاذ نزد او مداوا 
گردید تا اينکه به شهادت رسید . واوخواهررفیده بوده . (362) وامکان 
داردکه هر دو از یک خیمه استفاده می کرده اند . 


زنانی از قبیل ((لیلی الففاریه , ام کبشه القضاعیه , ام سلمه , معاذه 
الغفاریه , ام سلیم , ربیع دختر معوذ . ام زیاد الاشجعیه , ام ایمن . ام 
سنان الاسلمیه وام عطیه الانصاریه ۰ (363) تمامشان در جنگها به 
هضر اه شاضیر (ضلی: الله علیه. و الم امی رفنند با محر وخین و یهار ان 
معالجه نمایند . و بخاطر همین مطلب (مداوای مجروحین و مریضها) ام 
عطیه در هفت جنگ به همراه پیامبر(صلی الله علیه و اله ) رفت . (364) 
و زن دیگری در شش جنگ برای مداوای مجروحین و مریضها پیامبر را 


کرد . (365) 


انراتتن نف ده که کفت:: وشول الله (ضلی اللة غلیه و آله ) می:جنکید 
و ام سلمه و زنان همراه او از انصار , اب می دادند و مجروحین را مداوا 
می نمودند . (366) 


از ربیع دختر معوذ نقل شده است : ((ما با پیامبر (صلی الله علیه و آله ) 


بودیم و آب می دادیم و مجر‌وحین را مداوا می نمودیم و وارد قتلگاه می 
شدیم )) . (367) 


از از ((حشرج بن اشجعی )) از جده اش ((ام ابیه )) نقل کرده که ایشان 

: ((من با پنج زن دیگر در جنگ خیبر برای مداوای مجروحین و کارهای 
و هیر اکیم (ضلی الله علمه:ه آله: اشرا و انار هی ار 
خرما اختصاص داد)) . (368) 


اش الق شوم مق موه( رو النت اضلی له هه لس 
نماییم )) . (369) 


ازور تقل سوه کي (رفستته زتان‌ره راخ سول الله (صلی لاد 
علیه و آله [ ِِ بودند و به مجر‌وحین آتت می دادند نان را مداوا 
می نمودند)) ۰ (370) و همانند این کلام از مالی در عتیبه نیز نقل شده 
ست . (371) 


شاه ها کر ری نان روز 
الله (صلی الله علیه و آله ) بودند و مجروحین را مداوا می نمودند و به 
جنگجویان آب می دادند)) . (372) 


ابن عباس در جواب ((نجده 


الحروری )) نوشت : ((نامه ای به من نوشتی و سو ال کردی که آیا پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه و آله ) به همراه زنان به جنگ می رفت ؟ ایشان با 
تانب :مت رففاو آنان مجروحین را مداوا می نمودند)) . (373) 


مسعودی و دیگران در باره واقعه روز ((عماس)) می گویند : ((مسلمانان 
تهحنی با آنان رون آوردندن شن غالب شدند و آنان: را بشت شتر گذ آشتند و 
ژنان و بچه ها , شهدا را دفن می کردند و مجروحان به سوی زنان می 
آمدند و زنان آنان را معالجه می کردند)) ۰ (374) پس همه این مطالب 
روایت علی بن ابی حمزه وعلی بن جعفر بران دلالت می کرد . لکن 


انخه یر ا مق کنوی از این و ار ره اد( ضایم الله 
علیه و آله ) اجازه خواست تا با فلان لشکر همراه شود ولی پیامیر (صلی 
الله علیه و آله ) به او اجازه نداد . سپس آن زن گفت : يا رسول اللّه ! من 

نمی خواهم بچنگم , بلکه می خواهم مریضها و مجروحین را مداوا ۳ 
سقایت مریضها را انجام دهم . حضرت فرمود : ((مبادا این سئت شود و 
گفته شود : فلان زن به جنگ رفت و من هم به تو اجازه داده ام 0 
سرجای خود بنشین )) . (375) 


و به همین مضمون برای بیامبر (ضلی الله علیه و آله. ) با ((ام کبنشه 


نقل شده است . (376) 


2 - همچنانکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله ) به ((ام ورقه انصاری )) 
برای رفتن به جنگ , برای مداوای مجروحین و مریضها اجازه نداد . (377) 


اقا حقیقت این است که : این مطالب به گفتار پیشین زیان نمی رساند , 
بلکه مق ید آن است برای آنکه در اولی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله ) 
برای منع خود دلیل آورده به اینکه : دوست ندارم این مطلب سئت شود . 
تفن تیا میر رصلی. الله. علیم: و له ) دوست نداشت این عمل به صورت 
عادت بشود که زنان در جنگ این چنین بروند و اگر این مطلب نبود به آنان 
اذن می داد . 


و اما نسبت به ((ام ورفه ( دلیل منع او برای ما روشن نیست و شاید 
بخاطر خصوصیتی است که مربوط به او بوده است نه به خاطر اینکه چنین 
چیزی مطلقا برای زنان جایز نیست . و همین طور روشن شد که ممکن 
است ادعا کرد : سیره در زمان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله ) بر 
مداوای مردان توسط زنان بوده است . مگر اينکه گفته شود : : چنلین سیره 
ای از طرق غیر شیعه ثابت شده , پس حجیتی ندارد و بطلان این حرف 
واضح است . يا اینکه ادعا شود که مشهور , از دو روایت ابن ابی حمزه و 
ی ی وی ی ی ی 
است از همین جاست که بر فتوا دادن به مضمون این دو روایت د اقدام 
نشده است . با اینکه 


این دو روایت بر مورد ضرورت حمل می شود . وهمه انچه مقدم براین 


وشایت اطر همین بات که مت شم اهل قوا عقوما بنن مرد وازق دز 
این مسا له -همچنانکه خواهد آمد فرق نمی گذارند . همچنانکه حمل کردن 
بر صورت ضرورت يا غیر ضرورت و ملاحظه آنچه شارع در مرزبندی خود 
۰ 0 ورد اس ره مس طلید ۲ بر عجایز از زنان اکتفا 


دوم : معالجه و مداوای زن توسط مرد 


فلا تذشست که تما درون تست ده مر قفوت فی ناش یر که بگاه 
کردن به بعضی از مواضع (مثل عورت ) از نظر مفسده و شدت زشتی 
نسبت به نگاه کردن به بعضی مواضع دیگر مثل دستان زن بیشتر می باشد 
وی ی سا ام اس و نی ی بت 

که زن یک زن دیگر را معالجه نماید . لکن نگاه کردن به عورت زن مورد 
معالجه حرام می باشد , مگر در موارد ضرورت . پس اکتفا می شود به 
مواردی که آن ضرورت از بین برود . پس اگر امکان دارد که از طریق آیینه 
بر دا 0 
نکان کردن بم. عفتی. خواهدامد) و اکر عمکن نسنت: مکر نکاه: مستفیم : 
فقط به تعداد و به مقدار ضرورت از نظر زمان و کیفیت آن باید اکتفا کرد 
. و با وجود مماثل 


, رجوع به مرد جایز نیست . به خاطر همین ضرورت بود که امیر مو منان 
(علیه السلام ) از دایه: کوفه خواشست به یک کنیری تنگاه کند تا ببیند. که ان 
کتین با کر آشت زا یکره م(9 7 3] شروانتد این از شام (ضلی اللهقای: 
مالف تن اس 0 اک که کسوس ارم با آفنن 
کردن انجام می شود و لازم به نگاه کردن نیست . 


اما مواردی وجود دارد که دلالت می کند بر قبول شهادت زنان در جاهایی 
که برای مردان نگاه ک در یف ان ی پس 
مراجعه کن به باب شهادات در کتابهای حدبت و روایت . (381) 


همچنانکه اگر ممکن باشد اکتفا به نگاه کردن , جایز نیست لمس کردن 
عضو , حتی از روی لباس یا مثل آن . و غیر این موارد و مثالها که قبلاً به آن 
اشاره شد . 


و بر عدم جواز معالجه کردن زن توسط مرد در صورتی که زنان بتوانند او 
را معالجه نمایند روایاتی دلالت دارند : 


- روایتی از علی بن جعفر که از برادرش (علیه السلام ) سو ال کرد در 
ان پا اه 
نگاه کند و آن را معالجه نماید؟ فرمود : ((نه )) ۰ (382) 2 - علی بن جعفر 
ان شراجون عم الاام اتعلنمی کید که فرعوو خفربارم نی شوه ال 
کرد که ابا سود ی اند اما ححامت کید هر نود 


: ((نه )) ۰ (383) 


سگم ار این مق فان عم لام ارم تیه اس ال رنه 
که آنا مت اند ی رات کید موی هر راکر عت ند زا ی ففمه 
جایز نیست )) . (384) 


یه نایاش رعه الساام ا ایزه اه که ای که و رک 


است و خوب و بد را تشخیص می دهد مکروه انتافته نه. فواتم پنهان زن 
نگاه کند . و يا ناظر حجامت موضعی از زن باشد که برای بچه نگاه کردن 


۵ موضع , , ممنوع است . 


4 - و اخباری که لت می که بر جوا در حال اضطرار چنانچه به زودی 
خواهیم دید . بله , ار زن ناچار شود که مردی معالجه اش را عهده دار 
شود , این کار جایز است , ولی فقط , به آن اندازه که رفع ضرورت شود . 
روایت شده : 


1 - از علی (علیه السلام ) در باره زنی که بچه در شکمش مرده و خوف 
هلاکت آن زن می رود , حضرت فرمود : ((در صورتی که زنان نتوانند به او 
کمک کنند , اشکال ندارد که مردی دستش را [در رحم زن ] داخل کند و ان 
ات ما را ار دا و 


2 - از امام باقر (علیه السلام ) در باره زنی که بدتش امراضی دارد , سو 
ال کارا ای اس مرها ماه ره که 
مجبور شود , اشکالی ندارد)) . (386) 


و در روایت دیگر 


ادخ است راوی می گوید درباره زر مسلمانی سو ال کردم که یک بلا و 
دردی در بدنش بدید آمدم و این :درد یا شکستکین. است و پا جراحت می 
باشد و در جایی پدید آمده که برای پزشک مرد جایز نیست به آنجا نگاه کند 
, وچون پزشک مرد بهتر از پزشک زن می تواند معالجه کند , آیا جایز است 
برای پزشک مرد که نگاه کند به این زن مریض ؟ حضرت فرمودند : 
((هرگاه اضطرار به این کار پیدا فرع واه ون را و ری که 
زن بخواهد معالجه کند)) . (387) 


3 - و گفته می شود که همانا ((شمردل )) به پیغمبر (صلی الله علیه و آله 
) گفت : من طبابت مي کنم در آنچه برای من جایز است و زنان جوان نزد 
من برای طبابت می آیند , تکلیف من چیست ؟ حضرت فرمودند : ((اگر 
نسبت به نان اضطرار پیدا کردی , می توانی از انان به قصد معالجه خون 
بگیری و مرض ها را معالجه کنی )) . (388) 


و ابن ادریس در سرا ثر گفته است : ((اگر در بدن زنی . مرضی پدید آید و 
آن زن اضطرار پیدا کند به اینکه به وسیله پزشکان مرد مداوا کند , جایز 
است )) . و علامه در منتهی گفته است ی 
اجرت کند برای ختنه کردن و معالجه کردن جاریه و کنیزها . ..)) . (389) 


ولی در عروه الوثقی گفته است نگاه کردن به نامحرم در مواردی استننا 


مداوای نامحرم و شناختن نبض رگها و عروق و شکستگی و جراحت بدن و 
ی ی ی ی 
جایز است مس و لمس کند مریض را #صحاهی که پزشکی از جنس 
خودش نباشد . (390) 


و فرموده : اگر معالجه منوط باشد به نگاه کردن نه لمس کردن يا معالجه 
یی رازه باشد بر لمس کردن نه تاه کردن ب واجب است اکتفا کند 


به مقدار ضرورت و در غیر آن جایز نیست . (391) 


خرف اما کف زره فرصیوه تک (زدن فقاف تاه ارتا ده ات 
نگاه حرام و لمس کردن در اجنبی و اجنبیه هرگاه معالجه ان با همجنس 
فک سای سل اردص اگر با له ام صل. بوخ (ما ند 
فشارسنج ) و غیره ممکن نباشد تن ری و حجامت و شکسته بندی و 
مثل این موارد و مقام ضرورت , همانطور که اگر شخصی غرق شده است 
نجات دادن او بستگی به نگاه کردن و لمس کردن باشد , جایز است و اگر 
ضرورت اقتضا کند تاسها ای : به نگاه کردن رید ون داشته باشد و نه بر 
لمس کردن يا بالعکس , اکتفا می شود برمقدار ضرورت و در صورت 
ضرورت , فقط به مقدار ان جایز است و تعدی از ان جایز نیست . (392) 


و اما نگاه کردن به عورت غیر مسلمان که معمولاً اهمیت نمی دهند که 


ِ را بپوشانند و در حمامها بدون شون و لک حارج ون 


- در این نگاه کردن اشکال شرعی وجود ندارد همانطور که روایت معتبر به 
این مطلب تصریح دارد . (393) 


شایسته است مرد و زن از نگاه کردن به ((خنثی )) احتیاطاً دوری کنند . 
او هه اه اس اه ام ی هه 
کردن به عورت خنثی در صورتی که پزشکی مثل خوداو موجودنباشد -تا 


یحیی بن اکثم از امام هادی (علیه السلام ) سو ال کرد در مورد فرمایش 
یی ی ان سا ی روآ کی دا سار ی 
شود)) . گفت : پس وقتی بیمار شد چه کسی به او نگاه کند در حالی که 
شاید خنثی زن باشد و مردها , به او نگاه کنند ها آنفکه صوه با کته روا مه 
او نگاه کنند و این جایز نیست . 


حضرت جواب دادند : ((فرمایش علی (علیه السلام ) درست است , در 
این صورت مردمانی عادل هر کدام آیینه ای در دست می گیرند و خنتی 
برهته: پشت. آنان هی ایستد . انان به آیینه. می, نگرند و برابز صورت دیدم 
شده تاو آیکه نظر می دهند)) ۰ (394) 


کالبد شکافی 
اسلام ستم بر مرده مسلمان را که به سربریدن يا شکستن استخوان و با 
برای آن تعیین کرده است . چرا که احترام مرده مسلمان مثل احترام زنده 


اوست بلکه بالاتر می باشد چنانچه در بعضی از روایات آمده است . 
(395) 


اینکه جایز نیست انجام دادن آنچه امروز به نام کالبد شکافی نامگذاری می 


شود یره خاظن لاه خلت یرت با شه مر رصان که خر دوش 
اقتضا کند که در این صورت به قدر ضرورت اشکالی ندارد . 


امکان دارد گفته شود : ممکن است روایات نظر داشته باشد به اینکه کالبد 
شکافی پا قطع عضو اگر بر اثر دشمنی باشد , اشکال دارد و اگر بخاطر 
یک علت عقلایی مثل تعلم باشد را شامل نمی شود . ولی این کلامی است 
که تخاظو ده مشتا له افو اش ععکره یات 


اوّل ايینکه : 


همانا در بعضی از روایات ثابت کرده کفاره را بر کسی که میتی را از روی 
خطا مجروج کند در حالی که عدوانی در این صورت نیست (396) (پس 


دوم اینکه : 


علت حرام بودن کالبد شکافی مرده مثل حرام بودن کالبد شعافی انسان 
زنده است . و در اين تحلیل , بین صورت تعلیم و غیر صورت تعلیم تفصیل 
داده نشده . پس همانطوری که کالبد شکافی به خاطر تعلیم در زمان زنده 
بودن انسان جایز نیست , همینطور در زمانی که انسان از دنیا می رود نیز 
این عمل جایز نیست . 


اما اينکه استدلال کنیم برای حرمت کالبدشکافی به احادیثی که نهی کرده 
ار له کرن اسان صحفت ات اه ات اطر ات کر 
نهی از مثله کردن ممکن است از این جهت باشد که غرض از مثله , تشفی 
باشد و تشفی امر عقلایی نیست , به خلاف کالبدشکافی که به ان غرض 


فقلایی مطاو ممم مرت ای ی تال تعاس نها رید ار 


به علاوه اینکه تجویز مثله باعث می شود که دشمن این کار را نسبت به 
شهدای مسلمان انجام دهد و در این صورت سبب هتک حرمت شهدا می 
شود و این امری است که شرعاً از آن اعراض کرده اند در حالی که فایده 
معقولی نم آنجه. یت با دافی: یرای ان باشد هتر نت تیشت: م ,هم تنطوری 


که قبلاً گفتیم . 


مناسب است به برخی از روایاتی که مرده مسلمان را مانند زنده بودنش 
محترم می شمارد , اشاره کنیم . (397) 


و قابل ذکر است روایات دیگر تعبیر ((میت )) و ((مردمیت )) و مثل اینها 
دارد . و نمی گوید که مرد میت موْ من باشد یا مسلمان . پس در اینجا 
مطلق را حمل بر مقید می کنیم , همچنانکه ممکن است ادعا کنیم که 
انصراف دارد سایر روایات به خصوص میت از مسلمانان ؛ زیرا میت 
مسلمان محل ابتلا بوده و همین است که قصد کرده اند تا از آن سو ال 


بنابر اين : پس شامل جسم کسی که مسلمان نیست نمی شود اگر چه 
ذمی باشد و انچه وارد شده از اینکه دیه در کافر ذمی واجب است با دیه 
جراحت در اعضای او واجب می باشد , برای این است که این یک حق 
است که قرار داده شده تزای کافر دمی:: از این جهت که.زندفی اش را 
حفظ کند و او را در جامعه رها نکند . همچنانکه روایت موثقه سماعه 
اشاره دارد به اين مطلب که دیه 


اما بعد از مرگ کافر ذمی , فرقی بین بدن کافر ذمی و کقار دیگر وجود 
ندارد , مگر اینکه به عمومیت تعلیل تمسی کنیم تا شامل هر کسی که 
برای او یک حرمتی در حال حیات است , بشود , حتی کافر ذمی در حالی 
که توجه به آنچه ذکر کردیم ندارد . از اين که اين مطلب حق است نه 
بیشتر و نه کمتر . و شاید همین مطلب انگیزه شده برای صاحب قواعد که 
دزن دیه میت ذمی را 110 دیه کافر آزاد ذمی , اعتبار کند . (399) ولی 
آنچه ما ذکر کردیم اظهر و اقرب است . 


اما نسبت به کافری که با اسلام و مسلمین جنگ دارد (کافر حربی ) پس 
حرمتی برای او در حال حیاتش نیست , در نتیجه بعد از مرگش هم حرمتی 
ندارد پس مانعی از تشریح بدن کافر حربی وجود ندارد به خاطر هر غرض 
و هدفی که باشد , و دیه هم وجود ندارد و گناهی هم در این مورد نیست . 


فصل پنجم : کیادت بیمار 


فضای عیادت 


مریض و همراهانش به دنبال دارد نیازی نداریم . 


پرواضح است , این آثار در آینده اثرات مثبتی بجای خواهد گذاشت و 
بعضصی از این آنار :در واقعیتی که مریض و همراهانش با ۳ دست به 
گریبان هستند و بازتاب های مثبت و منفی ای که آن واقعیت به همراه دارد 
مشاهده می شود . 


بنابر اين 


بطور جذی باید برخوردها و فعل و انفعالات جو عیادت متناسب و هماهنگ 


بر این اساس ما سخن را کوتاه کرده و فرصت اندیشه و ژرف نگری را به 
خواننده واگذار می کنیم . اما با سرعت به محدوده ویژگیهایی که بیمار و 
ملاقات کنندگان باید داشته باشند وارد شده و خواهیم دید که در تنظیم 
روابط بین بیمار وعیادت کنندگان چه اندازه دقت شده است چرا که 
روایات خصوصیات مختلفی را در این موضوع متعرض شده است و گفته 
شده هر کسی که مریض را طعام بدهد خداوند از میوه های بهشتی نصیب 
او می کند و پیشتر گذشت که از ناراحت کردن بیمار -که فرصت مطرح 
کردن دوباره آنها نیست نهی بعمل آمده است . اما چیزی که ما می 
خواهی ور آاشکا شا را از آخای کم ان ات که ی واه مان 
را در ضمن نقاط زیر بیاوریم : 


مریض , دوستانش را از وضع بیماری خودآگاه کند 


در بعضی از روایات معتبر , , از امام صادق (علیه السلام [ روایت شده که 
حضرت فرمودند : ((شایسته است برای مربض اينکه دوستانش را به 
۱ و ۳۳۱ 12 
هم در مورد عیادت مریض , اجر داده می شوند)) . 


راوی گفت به امام گفته شد : آری آنان اجر می گيرند در مورد عیادت 
هر ی ات و مر ی ای اه ود مرح اجر داده می 
شود؟ 


را در مورد آنان اجر می دهد و برای مریض منظور می شود . بنابراین ده 
حسنه برای او نوشته می شود و ده درجه بالا می رود و از مریض ده گناه 
نابود و مجو می شود .۰ (400) 


اعان یشان بر اش وان 


شایسته است بیمار اجازه دهد تامردم از او عیادت نمایند و دعاهای 
خالصانه شان را نثار کنند چرا که هر کس دعایی اجابت شده دارد و منظور 
از ((ناس )) بنابر انچه در بعضی از روایات امده , شیعه ها هستند . (401) 


و باید اشاره کنیم دعاهای خالصانه از رضایت و دوستی سرچشمه می گیرد 
: بنابر این باید پيوندها و ارتباطات از نیکویی , صفا صفا و درستی برخوردار 
باشند ی ار 
ناتوانی آنان در مقابل خداوند است در نتیجه مایه عبرت آنان .فت شود ۵ 
یا سا اس اه ار سس لس ی 
وجود ندارد که دیگران بیمار نمی شوند . بر اين اساس اثری شگرف باقی 
می گذارد و زمینه ساز ارتباطی عمیق و خالصانه می گردد . 


شرعی مستحب است و در روایت وارد شده که هر کس مریضی را عیادت 
کند هفتاد هزار فر شته او را مشایعت فد کنتد و برای او استغفار می 
نمایند تا اینکه به منزلش بر گردد . (402) 


و اخبار در این موضوع بسیار است و جایی برای بررسی کرک همه ان 
کا ی وهآ اار را مار تیاه دی تا وال مه و 
بحارالانوار و غیره . 


طیّْ طریق و عیادت بیمار 


چه بسا ممکن است گفته شود که قول پیامبر (صلی الله علیه و آله ) به 
حضرت علی (علیه السلام ) که فرمودند : ((یک میل سیر کن و از مربض 
عیادت نما)) , استفاده می شود که عیادت مریض بیشتر از یی میل , 
مطلوب نیست . ولی به نظر ما از حدیث این طور استفاده نمی شود و ما 
موافق با این استفاده نیستیم و به نظر می رسد مراد از سیر به یک میل , 


پیاده رفتن است . پس کنایه از مطلوبیت تحمل سختی در این راه است , 
اک که تا رک هل اما شیر کم ویر تاه ده مسافت مت 
نیست که عیادت مستحب باشد . و در جایی که مسافت زیاد است و 

ی 
رام شا با ماش یی کند لا بی شک مطلوب و محبوب است , بلکه 
محبوبیتش 


بیشتر است اگر مشقت و سختی در این راه زیاد شود . 


زنان و عیادت بیمار 


اما خارج شدن زنان برای عیادت مریض , مطلوب نیست و زنان به عیادت 
از مریض امر نشده اند . در روایتی وارد شده که بر زنان عیادت جایز 
نیست . (403) و شاید بازگشت این مطلب به این باشد که شارع دوست 
دارد کاهش دادن اختلاط مردان با زنان را , بخاطر اينکه جامعه از بسیاری 
از رنجها و سختی هایی که منشا اختلاط زنان و مردان است حفظ شود و 
از این جهت می بینیم که حضرت زهرا(سلام الله علیها) ترجیح می دهند 
برای زن , اینکه مردی را نبیند و مردی هم او را نبیند چرا که اسلام برای 
جلوگیری از انحرافات . پیشگیری را مناسب ترین روش می داند . از این 
رو , امر قطع دست دزد را نمی خواهد بلکه در نظر دارد زمینه ای فراهم 
سازد که حتی از خیال دزدی منجر به قطع هم جلوگیری کند . 


عیادت , هر سه روز یک مرتبه 


ملاحظه کردیم که روایاتی وارد شده از اتمه معصومین : که اصرار ندارد 
بر زیاد بودن عیادت مریض . پس در هر روز برای مریض عیادت را قرار 
نمی دهد , بلکه اين روایات , توصیه می کند که در هر سه روز یک مرتبه 
عیادت انجام شود , بلکه از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که 
فرمودند : ((عیادت کمتر از سه روز درست نیست پس وقتی عیادت از 
مريض واجب شد یک روز به عیادت برو و یک روز نرو (یک روز در میان ) 

پس اگر بیماری , مریضی اش طولانی شد . مریض را با خانواده اش رها 
کنید)) ۰ (404) 


و در 


توانت کر آز افش (صضلی: الله قلیه هه | | وارد شده که فرمودند : 
((از مریض یک روز در میان عیادت کنید از روز چهارم بیماری , مکر اینکه 
بیماريش سخت باشد)) .۰ (405) 


پس مقصوداز این روایت ه این است که وقتی بیماری سخت شود , در 
عادتش تخیر کنند .در صورت سختی , یک روز در میان به عیادنش بروند 
طبق آنچه در روایت اولی وارد شده بود , تا یید می کند انچه در ذیل این 
روایت آفدن: نت 


هی امه یی تطفان اس ارس نب رود آ ات ات استه 
که هرگاه فرره بای قتفان بامبت » مر وان ات اینکه رها کنند مریض را 
با خانواده اش همانطوری که در روایت اولی بود و مراد به ((|عغبوا)) این 
است که یک روز عیادت از مریض بکنتد. میرف ید اد را ترک کنند)) . 
(406) 


ما سخن علامه رابعید می شماریم و می گوییم به هنگام سختی بیماری 
عیادت از او مورد تأ کید است همچنانکه مقتضی طبع و ذوق و سلیقه می 
باشد , امّا اگر بیماری اش طولانی شد . پس این امر دیگری است و در 
این صورت مناسب است که مریض را با خانواده اش تنها بگذاریم تا امکان 
داشته باشد برای خانواده مریض که به مریضشان خدمت کرده و سختی ها 
را تحمل کنند و ما به سختی و حرح انان اضافه نکنیم . همانطوری که 
مریض خانواده اش را تحت فشار قرار دهد و چیزی بخواهد که در توان 
آنان نیست . عیادت هر سه روز یک مرتبه جایز است و 


این مطلب از روایت اولی به کمک ذیل روایت ظاهر می شود و همینطور 
با قرینه روایت دومی ری ک فد مزر آن است که ات 
پشت سر هم نباشد , بلکه برتر و ارجح در عیادت این است که عیادت با 
فاصله باشد . یس در روز چهارم عیادت کند بعد از اینکه سه روز عیادت 


نکرده است . 
لداعم نی ان وا احلی اس سین اه سای رز 
روایت ات را ی و اولی که شخص بیمار می شود 


تا روز سوّم به عیادت او برویم پس اگر خوب شد قبل از سه روز که دیگر 
عیادتی لازم نیست و اگر خوب نشد یک روز به عیادت برویم و یک روز 
نرویم و احتمال دارد که همأنا اقل عیادت این بااشد که مربض سه روز 
پشت سر هم عیادت شود و بعد از آن جایز نیست و يا اقل عیادت این 
است که مریض را در هر سه روز یک مرتبه ببیند . پس وقتی مشخص شود 
که عیادت مریض , هر روز بهتر است , این مسا له استثنا می شود . و بُعد 
دو صورت مخفی نیست چنانکه ظاهر بودن صورت اول اشکاوءف باشند)) 
۰ (407) 


ولی ما می بینیم - همانطوری که گذشت - صورت آخری ظاهرتر است و 
صورت اوّل و دوم بعید است و اين مسا له بخاطر قرینه و دلالتی است که 
در روایت بود و می گفت یک روز به عیادت برود و یک روز نرود , مگر 
اينکه بیماری سخت باشد معنایش این است 


که عیادت در حال طبیعی بعد از ز گذشتن سه روز می باشد , پس عیادت در 
روز چهارم می توان انجام داد . بنابر این 4 هرگاه مربض مرضش سخت 
باشد پس باید یک روز عیادت کرد و یک روز عیادت نکرد . و اگر مرضص 
طولاتی شد:ه صریض را با خانواده تفا دار 


عیادت باید بعد از سه روز باشد 


از خضزت علی (علیم الساام. ) عقل ده است: که غیادت هد او فده روز 
هی بانشد : .. , (408) پس وقتی که مریض قبل از سه روز شفا پیدا کرد و 
خوب شد , دیگر عیادتش لازم نیست . . . و قبلا یه عرض رسید احتمالی که 
علامه مجلسی دادند به اينکه اين معنا از روایت اوّلی که تحت عنوان 
گذشته آورده شد و گذشت که این احتمال ظهور در روایت ندارد و الا 
واخب آتفت کهروایت دییر زا کار بکذاریم ه آنجه سا در انجا دک یونم 


بهتر است در جمع کردن بین اخبار . 


برمو من واجب است که برادرمریضش راسه مرتبه عیادت کند , پس اگر 
یشترآز سه رتیه شد , مرض طول می کنشد و بایدمریص را با خانوده 
ان فری که ها تارف و روایت فص انیا مر اضای اه له اند | 
که فرمودند : ((عیادت سه مرتبه وتعزیه یک مرتبه است )) ۰ (409) 


افقات غراادت 


از روایات فهمیده می شود که در عیادت کردن از مربض فرقی وجود ندارد 
که صبح انجام گیرد یا شب و از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که 
فرمودند : ((هر موّ منی که هنگام صبح , مریضی را عیادت کند , هفتاد هزار 
فرشته او را مشایعت می کنند . پس هرگاه با مریض بنشیند (کنار مریض 
بنشیند) رحمت و لطف الهی شامل حال او می شود و ملائکه برای عیادت 
شب عیادت کند , مثل همین برنامه برای اوست تا صبح شود)) . (410) 

علاضه مخلشی: کفته: ات : ((شاید استفاده شود از این روایت ت آنچه شیوع 


دارد و آن این است که شایسته نیست مریض را در شب عیادت کرد , ولی 


روایات زیادی در همین معنی وجود دارد که مجال و وقت تتبع و جستجو و 
تروتتنی: ان حور ندارد . (412) بلکه ما قادریم بگوییم که مریض در هنگام 
شنت تاراخشیا سا اه تاک اه مه مان اشت نت که ار را 
بسیار طولانی می بیند و برای او طولانی 


است سیری شود . پس عیادت و زیارت او هنگام شب این فایده را نیز 
دارد که وحشت و طولانی بودن شب برای مریض سبک می شود و از او 
حالت غم و اندوه و ناراحتی برطرف می گردد و شاید بخاطر همین مطلب 
ی و ی 
و ات ها 
7 ۳ 
درشب زیارت کرد . پس ذکر این قسمت حدیث برای اومناسب بودواین 
روایت براختصاص عیادت درشب دلالت نمی ک: 


همچنین روایت شده بین علی و ابو موسی , موقعی که به عیادت امام 
خسن. (علیه. السلام. ) آمذند « شنبه. همین خدیت. بینم خضرت, .علی (غلیه 
السلام ) و عمرو بن حریث روایت شده و در هر دو روایت , عیادت در روز 
و شب با هم ذکر شده است .۰ (414) و مانعی ندارد که این حادثه در جمیع 


از چه کسی باید عیادت کرد؟ 


در روایات وارد شده که عیادت کردن از چند دسته جایز نیست : 
1 - شارب خمر : 


از اقا رضا (علیه اتعلام تقل شجه است ور اشان فم از بذران 


نروید)) . (415) 
2 - اهل ذمه : 


از پیامبر (صلی الله علیه و اله ) روایت شده که فرمودند : ((از مریضهای 
کفار ذمّی عیادت نکنید و در تشییع جنازه انان شرکت ننمایید)) . (416) 
ولی در کتاب جعفریات روایت شده به سندش که همأنا پیامبر اصلی الله 
علیه و اله ) از یک بهودی در موقعی که مریض بود عیادت کردند . (417) 


و آنچه برای ما ظاهر می شود این است که : اگر مصلحتی در عیادت اهل 
ذمه وجود داشته باشد , عیادت آنان مانعی ندارد ؛ همچنانکه پیامبر(صلی 
الله علیه و آله ) اين کار را کردند ؛ چون ظاهر این است که مراد آنان از 
بهودی آن غلامی بود که مریض بود و پیامبر (صلی الله علیه و اله ) از او 
عیادت کردند و نتیجه ان عیادت این بود که آن غلام , مسلمان شد , چنانکه 
روایت شده است اما زمانی که مصلحتی بر عیادت بار نیست , عیادت 
نکنید . اما در باره عیادت اهل سئت . ام شده است زیرا عیادت , 
سبب استحکام مودت مسلمین می شود و سبب تقویت توان آنان در برابر 
دشمنشان می شود و سبب تقویت قلوب می گردد همچنان که سبب 
انعکاس اخلاق ارزشمند و انسانیت می شود . (418) 


از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که فرمودند : ((بپرهیزید از 
ک ای که ای و فا یهار ای ی اه 
فرمودند : ((در نمازهای جماعت اهل سنت شرکت کنید و نماز بخوانید و 
از بیماران 


آنان عیادت کنید و در تشییع جنازه آنان شرکت کنید و نکند که آنان به 
چیزی از کارهای خیر از شما سبقت بگیرند)) . (419) 


3 4 و5 


از پیامتر (صلی الله علیه. و آله ) تقل. شده که فرمودند + ((سه دسته 
هستند که عیادت آنها جایز نیست : کسی که نزدیی است از بیماری شفا 
پندا کند و کسی که دندان آسیایش خر اب باشد (دندان درد داشته باشد) و 
کسی که مرضی شدید در چشمانش باشد)) . (420) 
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چشم درد شدید (کسی که درد چشم او خیلی دردنای و شدید باشد) : 
روایت شده از امام صادق (علیه السلام ) که فرمودند : ((عیادت کردن در 
مورد مریضی که چشم درد دارد جایز نیست )) ۰ (421) ولی وارد شده که 
پیامبر (صلی الله علیه و آله ) هنگامی که علی (علیه السلام ) درد چشم 
داشتند , از ایشان عیادت کردند(422) مگر, اینکه گفته شود قول امام 
ضادق (عليه السلام ) در زوایت شنن ,هقی تا کد استیاب حمل می شود 
و آنچه پیامبر (صلی الله علیه و آله ) انجام دادند حمل می شود براینکه فی 
الجمله عیادت , برتری دارد و يا اينکه کار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله 
) بخاطر خصوصیتی است که امیرالمو منین داشته اند . 


عیادت کردن مردها از زنان 


وارد شده است که پیامبر (صلی اللة علیه و الم )؛ از بعضی از ژنان عیادت 
کرده اند , مثل ام علاء و همچنین از زنی که از انصار بود در مرضی که درد 
شدیدی داشت , عیادت کردند . (423) 


عیادت کردن از بنی هاشم 


همان رامین ات کسانی که سوب به وونل امه « اگرام ده 
کزراضی داشتن خود پیامبر است چون اکرام کننده چنین قصد و نیت می 
کند و چه کسی شایسته تر است از پیامبر که تعظیم و تکریم داشته شود؟ 
همچنانکه گرامی داشتن بنی هاشم , کسانی که در معرض طظلمها واقع 
شده اند و متحمل مصیبتهای بسیار بخاطر ارتباطشان با پیغمبر شده اند . 
این اکرام از نزدیکترین نزدیکیها به خداست و شاید همین مطلب تفسیر 
می کند برای ما آنچه روایت شده از امام کاظم و ایشان از آبای 


گرامیشان و آنان از پیغمبر که پیامبر فرمودند : ((عیادت کردن بنی هاشم 
فریضه و واجب و زیارت انان سنت است )) . (424) 


عیادت کردن از نزدیکان و فامیل 


و روایت شده در وصیت امیر الم منین (علیه السلام ) به فرزندشان که 
فرمودند : ((نزدیکان و فامیلت را اکرام کن ؛ چون آنان کمک کار تو 
هستند) )ما که فر‌مود * رز گزيم نات را ام کر شفیم مر مریض آیان 
را عیادت نما)) . (425) 


هدیه به بیمار 


چون مریض به اظهار محبت و لطف احتیاج دارد و اظهار محبت و لطف در 
قلب او قرار می گیرد و قلب مریض را مطمئن می سازد که دیگران به او 
محبت و لطف دارند , پس هدیه بردن برای مریض از این محبت و دوستی 
و لطف , تعبیر می شود . 


از بعضی از آزادشدگان امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که یکی از 
موالی امام صادق مریض شد , ما عده ای از موالی امام (علیه السلام ) از 
خانه جهت عیادت او خارج شدیم در راه امام صادق (علیه السلام ) به ما 
برخورد کردند و به ما فرمودند : ((می خواهید به کجا بروید؟)) . 


گفتیم : می خواهیم به عیادت فلانی برویم . فرمودند : ((بایستید , ما 
ایستادیم 1( ۰ 


پس فرمودند : ((آپا همراه شما تحفه ای يا هدیه ای يا مقداری از بوی 
خوش يا قطعه ای از عود هست ؟)) . 


گفتیم : همراه ما چیزی از اینها نیست . 


پس فر مودند ((مگر نمی دانید شخص مریض ار افتشن پید | می کند به 
وسیله هر چیزی که برای او برده می شود ؛ یعنی مریض بیماری اش بهتر 
می شود بخاطر هدیه ای که مردم برای او می فرستند)) . (426) 


بیمار نباید 


به عیادت کنندگانش شکایت کند 


در بسیاری از روایات وارد شده که انسان را به پنهان کردن مرض دعوت 
ضفن: کند و فرموده اند کتمان مر ض از گنجهای تتی اه یه بااشد ۰ (427) و 
اینکه هر کس دردی را که به او رسیده سه روز , از مردم کتمان و به 
خدای عژوجل شکایت کند , حق است بر خدا که ببخشد او را . (428) و 
اینکه هر کس یک شب مریض شد و آنچه در آن شب برای او اتفاق افتاد 
نزد احدی شعکایت نکرد , خداوند عبادت شصت سال را برای او می نویسد 
۰ (429) و همانا مریض در زندان خداست مادامی که به عیادت کننده اش 
شکایت نکند . (430) 


امیرالمو منین (علیه السلام ) مردی را که دردش را تا پس از بهبودی به 
در این زمینه سخنان دیگری نیز وجود دارد که جای تتزتیتی: ۵ نیست .: 


و ما می خواهیم در اینجا اشاره کنیم به اینکه این روایات نظر دارد به پنهان 
کردن مرض از این جهت که شخص مریض بر کرم و لطف خدا اعتماد دارد 
و خداوند به مربیض یک روحیه قوی عنایت می کند که ثمره ان روحیه قوی 
این است که به درجه متوکلین - که از بزرگترین درجات است نزدیک شود 
همان درجه ای که رستگار است کسی که به آن درجه 
برسدوسعیدوخوشبخت است کسی که آن درجه را به دست آورد . 


افزون بر مطالب گذشته , انسان به تمام معنا قانع می 


گردد که خداوند به تنهایی کسی است که مالک نفع و ضرر برای انسان 
است و او شفا می دهد و شفا از اوست و به وسیله خدا شفا می گیریم و 
هکس رای ها اسطاعت انا ار را دا مس اند سا 
راتسا هدانت. که که هکره ات نان ما هه را ی | 


و شاید به همین مطلب اشاره دارد آن روایاتی که قبلا گذشت 9 کید 
داشت براینکه لازم است انسان شکایتش را به سوی خدا ببرد (در بیماری 
) نه به سوی غیر خدا. 


و اين مطلب نیست مگر بخاطر اینکه اين انسان با تجربه و آزمایش روحی 
که اه تاقوا رای مت ده وهی ال که یروانف 
می کند , بعد از اين سختیها طاهر , مطهر و پاک بیرون بیاید 


و چقدر شیرین است آزمایش و چقدر موفق و پیروز است تجربه و 
آزمایش هنگامی که انسان در این وقت به ضعف و نیاز خود پی می برد و 
انسان سه روز زندگی می کند در پاداش و هدیه های خدا در حالی که خدا 
بی نیاز و قوی و مالک هر چیزی می باشد و این همان فضایی است که 
مریض را از مرضش با روحیه جدبدی خارج می کند , و بر همه حالات 
ررض ان هی دایت ترا خیم که ها ی در سا رهم را ند نی 
ثیر قوی و بعید و شامل زمانهای زیادی 


می شود . و چه بسا مساوی و معادل است آن حالت روحی و انسانی که 
بر مریض در عرض یک شب فقط حاصل می شود با آنچه برای مریض از 
شضت: سال غبادت: کردن-خاصل. می.شود .همانظور که ,در روایت: امد 


است . 


و با ملاحظه کردن روایاتی که در این بحث وارد شده , می فهمیم شکایتی 
که در احادیث , یقن و -قدغنب کردم که:ازر ان دوری کنیم , آن شکایتی 
است که در باظن,/ عطوفت و.مهربانی: ((مشکة الیه ))(433):ظلب کند و 
این شکایت نتیجه ای برای فهم این شخص باشد به اينکه شاکی ضعیف و 
عاجز است و خدا نمی خواهد که عبدش ضعیف و عاجز باشد مگر در 


و از جهت دیگر خدا نمی خواهد که بنده اش معتقد شود که غیر از خدا 
چیزی و کسی مالک نفع يا ضرر اوست و این امر , امری است که از ان 
دوری و پرهیز می شود ؛ چون خداوند به تنهایی مالک هر چیزی است و نفع 
و ضرر به دست خدا هست و خداوند بزرگ و بلند مرتبه است . 


همچنین شکایتی کر کف تردن ان او و مرا و یهار وا که ان 
شاکی نازل شده در بر دارد و اینکه این امر (بیماری ) با عدل خدا و لطف 
و رحمت او منافات دارد . همانا چنین شکایتی از نظر شرع از آن دوری 
دی مه ساو اا اس فا ار نت ساسا بر کرو و 
بلکه باید صبر کرد و تسلیم شد 


از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده : ((هر کس یک شب شکایتی به 
او برسد و او آن شکایت را قبول کند و شکر آن شکایت رابه سوی خدا ادا 
نماید برای چنین شخصی کفاره شصت سال می باشد)) . 


زاف مین جهن : به امام گفتم منظور از قبول کردن شکایت چیست ؟ 
فر مودند یر کید بز آنخه دز آن شکایت هست 1( . (434) 


و همچنین از امام صادق (علیه السلام [ روایت شده که فرمودند : ((هر 
که ای کی و ماو ایا ام ها 
شهید می نویسد)) . (435) 


و از پیامبر(صلی الله علیه و آله ) نقل شده که فرمودند : ((برای مریض 
اتف توکس ات در مفانات | که رضید مین کنه , اگر بی صبری ۰ جز 
6 (436) 


در روایت وارد شده که از امام صادق (علیه السلام ) از حدٌ و اندازه 
شکایت مریض سو ال شد . حضرت فرمودند : ((همأنا اگر کسی بگوید 
امروز تغییر کردم و شب را الا نخوابیدم در حالی که راست_بگوید , 
۰۵ ۱۳۳ هم اس و وم تن 
دچار مرضی شدم که به احدی اصابت نکرده است )) . (437) 


علامه مجلسی گفته است : ((اين تفسیر شکایتی است که ثواب عمل را از 


پر والا بهتر این اشت که اضلا احدی,رابه این اضفر آکاه نکتد همخانکه 
در اخبار پیشین ظاهر می شود . و ممکن است حمل کنیم این شکایت را به 
خبر دادن بخاطر غرضی مثل اینکه می خواهد به پزشک خبر بدهد)) . 
(438) 


پس خبر دادن بیماری , ملازم با شکایت کردن نیست , همانطوری که 
دلالت می کند بر همین مسا له خبری که الان گفته شد . و همچنین مقدم 
شد که مربض در زندان خداست تا وقتی که به عیادت کنندگانش شکایت 
نکند و هرکس یک شبانه روز مریض شود و به عیادت کنندگانش شکایت 
نکند / خداوند روز قیامت او را با دوستش ابراهیم مبعوت می گرداند و 
هیچ بنده ای نیست که او را مبتلا به مرض کنیم و شکایت به عیادت 
0 نکند مگر اينکه گوشت او را در بدنش به گوشت بهتری تبدیل 
می کنیم . . . . (439) 


همه این مسایل دلالت می کند بر اينکه خبر دادن بیماری یک چیز است و 
شکایتی که از آن باید اعراض کرد , چیز جداگانه دیگری است . 


و اما اينکه روایات اختلاف دارند در رغبت دادن انسان به اينکه یک شبانه 
روز يا سه روز یامطلقا شکایت نکند ؛ بر اختلاف درجه های فضل در 
شکایت حمل می شود , اما در مورد روایتی که می گوید : هرکس دردش 
راسه روزینهان کند , خداوند او را می بخشد ممکن است گفته شود که 
مراد از این روایت ,؛ این است که خبر دادن بیماری به آشتتایان بعد از سه 
روز یک فضیل 


دارد . يا اينکه مراد از کتمان , شکایت نکردن است نه اینکه مطلقا از 
مرضش خبر ندهد , به قرینه و راهنمایی قول امام در روا یت که فرمودند : 
((و به سوی خدای عژوجل)) شکایت کند , پس این روایت ۰ مثل عبر ان : 
ازروایات یره بااشد . 


و اما ۱ مرض را از گنجهای نیک قرار داد , چاره ای 
نیست که حمل شود بر آنچه ذکر شد و يا به صورت شفای سریع حمل 
شود به طوری که مرض طول نکشد و یا حمل شود برآنچه چند لحظه پیش 
مرحوم مجلسی ذکر کرد . 


فتافین قض ماند که اشاره کنیم بة انحه.امام ضادق (علبه: السطلامرا نم زین 
بن راشد فرمودند : ((ای حسن ! هرگاه به تو بلایی نازل شد , پس به هیچ 
کسن رمحا مس کات نکن ولی به بعضی از برادرانت را دای 
کن به درستی که تو خصلتی از چهار خصلت زیر را معدوم نمی کنی : یا 
برای تو کفایت می کند و یا کمک به مقام و ریاست می کنی و یا دعایی 
است که مستجاب می کنی یا مشورت به رای می نمایی )) . (440) 


و همینطور روایت شده از امام صادق (علیه السلام ) که : ((هر کس به مو 
منین شکایت کند , به خدا شعایت کرده و هر کس , به مخالفی شکایت کند , 
از خدا شکایت کرده )) ۰ (441) 


پس به درستی ظاهر این است که این روایات به شکایت غیر مرض و 
بیماری نظر دارد و به جایی 


که باطن شکایت:یکی از معانتی است که شارغ از آن.بیزار تباشد.. و اشازه 
به همین مطلب دارد قول امام که فرمودند : ((يا برای تو کفایت می کند)) 
و.گلنشن آین. اشت که:ذر بیماری کفانت نمی آید .و آما بعد از این قشچت 
که فرمودند : کمک به مقأم و ریاست می کنی در اين صورت ممکن است 
که کفایت بياید به این صورت که نفوذ خود را به کار گیرد برای اینکه فلان 
پزشک را برای معالجه برساند و يا او را به فلان بیمارستان داخل کند 
وشبیه این صورتها و نسبت به مشورت به رای و استجابت دعا که واضح 


۱ ت 


اما حدیت دوم , مطلق است و شاید به آنچه مضمون حدیت حسن بن 
راشد بود , اشاره داشته باشد : چون کلام با حدیث دوم منسجم بود بیشتر 
از غیر آن ؛ زرا مریض از شکایت کردن حتی به عیادت کنندگانش ممنوع 
شده بود و اگر چه عیادت کنند کار از برادران او باشند همانطور که اشاره 


شد . 


نزد بیمار نباید از بلا و بیماری پناه جست 


قبلاً گذشت که حضرت محتّد بن علی (علیه السلام ) هرگز نزد مریض از 
بلا پناه نمی جست . در موضوع ((پرستاری در بیمارستان 1( , حکمت این 
کار بیان گردید . 


نباید نزد بیمار زیاد نشست 


همأنا پیامدهای بیماری ون و بر مریض عارض می شود گاهی 
مریض در وضعی قرار می گیرد که رغبت ندارد احدی بر آنان اطلاع پیدا 
کند همانطوری که خود حالت معالجه برای مریض گاهی اگر غیر از مربض 
شود در حالی که عیادت کردن از مربض هم لازم است , پس جمع بین این 
دو سخن این طور می شود که عیادت کننده نزد مریض زیاد ننشیند تا حرج 
و ضرر به مریض زیاد نشود تا دردهای روانی او زیاد نگردد . 


از این جهت از ائمه معصومین روایت شده که مستحب است نزد مریض 
زیاد عیادت:را طول ندهد با جایی که امام ضادق ( علیه السلام ) از آن تعبیر 
کرده اند - همانطوری که روایت شده - به این سخن که 7 


اندازه دوشیدن شتر باشد)) . (442) 


و از حضرت امیرالمة منین (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : از 
عیادتهایی که بیشترین اجر را دارد وقتی است که عیادت کننده از مربض 
عیادت کند و نزد مریض کم بنشیند , مگر موقعی که مریض بخواهد و 
دوست داشته باشد که عیادت کننده نشستن در کنارش را بیشتر طول 
بدهد و مریض این مطلب را (طول جلوس عیادت کننده را) از او 
درخواست کند . و هم معنای این 


روایت , روایات دیگری نیز وجود دارد . (443) 


پس وقتی که مریض جلوس بیشتر عیادت کننده را بخواهد , استجابت 
مریض ازجهتی تقرب به سوی خداست , همانطور که طلب کردن مربیض 
در این مورد از جهت دیگر , روشن می سازد چیزی که احتمال دارد موجب 
ضرر و زیان به مریض شود , وجود ندارد . 


مهربانی کردن نسبت به مریض 


با ها ی ی 
نزد دیگران پیوسته مورد قبول است و دیگران از او متنفر نیستند 
همینطور نسیت به خود عیادت کننده می باشد .ما ملاحظه می کنیم نا 
اوامری بود که عیادت کننده دستش را بر مریض بگذارد و اعتبار کرده که 
آن عیادت کننده ای که مخالف این عمل کند , احمق است و عیادت کردن 
احمق از مریض , بدتر از دردی است که مریض دارد ؛ چونکه احمق مسبب 
بسیاری از دردهای روانی مریض می شود , بخاطر اینکه احمق , تصرفاتی 
که لایق مریض نیست می کند و مریض را دچار ضعف و نقص می کند . 


بعضی ذکرکرده اند که : ((پیامبر(صلی الله علیه و آله ) هر وقت از 
مریضی عیادت می کردند دستشان را به پیشانی او می گذاشتند و چه بسا 
دستشان را بین دو سینه او می گذاشتند و برای او دعامی کردند)) . 


و از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که کامل شدن عیادت از 
مریض به این است که : ((دستت را بر شانه اش بگذاری و از نزد مریض 
زود برخیزی , به درستی که عیادت امه بدتر 


است برای مریض از بیماری که خود مریض دارد)) . (445) 


شهید استفاده کرده از این روایت که عیادت کننده دستش را بر شانه 
مریض قرار داده و در حال دعا 0 . (446) 


ولی روایت شده از حضرت لین (علیه السلام [ که فر مودند : ((یکی از 
چیزهایی که عیادت را تمام و کامل می کند این است که عیادت کننده یکی 
از دو دستش را بر دیگری و يا بر پیشانی اش بگذارد)) . (447) 


و مرحوم مجلسی از این روایت ت این طور استفاده کرده ؛ مقصود این است 
که عیادت کننده دست خودش را بر پیشانی خودش بگذارد و احتمال دارد 
۱ کب و 
سف خود را بر بیماری مریض اظهار کند همانطوری که این عمل شیوع 
۱ 
عنوان مثال باشد : (448) 


ولی اظهر آن چیزی است که گذشت که عیادت کننده دستش را بر خود 
مریض يا بر شانه خود مریض بگذارد (و ذکر کردن شانه در روایت ت ظاهرا 
به عنوان مثال است ) و ممکن است این روایت را حمل بر روایت پیت اولی 
است ۰ پس ممکن است در این روایت ضمیر به مریض برگشت کند و 
اشاره می شود به این مطالب با اضافه کردن به روایاتی که مقدم شد از 
پیامبر اسلام که فرمودند از تمام و کامل شدن عیادت مربض این است که 
یکی 


از شما دستش را بر پیشانی يا دست مریض بگذارد و از مریض سو ال کند 
کها حضاو است م وا تراسا مصانحه کردن میت کسد .۱249 
و همچنین قول پیامبر که فرمودند : ((از کامل شدن عیادت مریض این 
است که هر گاه بر مریض وارد شدی , دستت را بر سر مریض بگذاری و 


بگو چگونه صبح کردی )) . (450) 


پس به درستی که این روایت ت ظهور دارد در اینکه عیادت کننده دستش را 
بر مریض بگذارد - همانطوری که علامه مجلسی اعتراف کرده اند ولی بر 
امه متس اراد شدی اکرکه این مها هرت اس ولی ان روایت 

- یعنی این روایت ت آخری و آن روایتی که قبل از ان بود - هر دو عام هستند 
. (451) 


ول نما میت کونبه: : همأنا روایت دیگری که گفت : ((تمام و کامل کردن 
عیادت این است که هرگاه به عیادت مربض رفتی , دسنت را بر مریض 
بگذار)) .۰ (452) و روایت گذاشتن دست بر شانه . این دو روایت عام 
نیستند . و اين دو روایت موّ ید این است که عیادت کننده دستش را بر 
دست مریض بگذارد پا دستش را به پیشانی اش بگذارد . 


و در اینجا احادیثت دیگری در مورد اینکه عیادت کننده دستش را بر مریض 


یا بر پیشانی مریض بگذارد وجود دارد , هر کس می خواهد به این روایات 
مراجعه کند . (453) 


ی 


او می نشستند)) . (454) 


دعای بیمار برای عیادت کننده و بالعکس 


چون مریض در حال مرض نزدیکتر به خدای تعالی از عیادت کننده می 
ای رت سا ار 
بفهمد در این مرضش دارای یک امتیازی است که دیگران ان امتیاز را 
ندارند , پس اشعار به ذلت و ضعف برای مریض لازم نیست همانطوری که 
مریض محتاح په دیگران است , همچنین دیگران هم محتاج به او هستند 
بخاطر این هس له:ها می تیم که‌جوانت شده از امام صادق که فرمودند : 
((هرگاه یکی از شما به عیادت برادر دینی خود برود , پس از مریض 
بخواهد که در حق او دعا کند ؛ چون دعای مربض مثل دعای ملائکه می 
باشد)) . (455) 


و در اینجا احادیث دیگری به همین معنا وجود دارد , هر کس می خواهد به 
آنها مراجعه کند . (456) همچنانکه مستحب است عیادت کننده هم برای 
وه . زراره از امام صادق يا امام باقر (علیه السلام ) روایتی را 
نقل می کند که فرمودند : ((هرگاه بر مریض داخل شدید , پس بگو پناه 
می برم به خدای عظیم )) . (457) و مقدم شد که برای مریض هم 
مستحب است که اجازه بدهد به دوستان و فامیلش که برای عیادت او 
بيایند ؛ چون برای هر کسی دعای مستجابی وجود دارد . 


دعای مساکین و فقرا برای مریض 


از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((دعای مساکین 
برای مریضهای خودتان را خفیف و پست نشمارید ؛ چونکه چه بسا دعای 
انان در مورد شما مستجاب می شود و دعای خود مساکین در مورد 


مات ها او هام ارات هی که تمه ۶ مشب آست 
برای مریض اینکه به سائل با دست خودش چیزی بدهد و امر کند به سائل 
که برای او دعا نماید)) . (458) 


سو ال از مریض در مورد حالش و در مورد انچه اشتها دارد 


بعضیها ذکر کرده اند که پیامبر (صلی الله علیه و آله ) از مشکلات و درد 
مریض و از آنچه مریض بدان اشتها دارد می پرسیدند . (459) چرا که این 
پرسش نشانگر اهمیت دادن به کت( باشد و زمینه 
سار ارامش و اظمیتان یمان تن 


ارزوی شتلاهتین و صحت 


رتش ور ترا نگکیکتن: اطمتان در خووش, احفاج دارد ‏ جر طرض ,غلید بیدا 
کند و در مقابل عوارض مرض که چاره ای از آن نیست و برای دفع آن 
عوارض از نفس مریبض راهی نیست . مقاومت نماید و شاید همین موضوع 
مریضی وارد شدید او را در اجل و مرگ توسعه بدهید , پس به درستی که 
این کار چیزی را رد نمی کند , ولی نفس مریض را پاک می کند)) . (460) 


و مراد از ((تنفیس )) , توسعه است ؛ یعنی برای مریض در اجل و مرگ 
توسعه دهید و مریض را به صحت و سلامتی امیدوا ر سازید . مثل اینکه به 


مریضص بگویید که این مرض , ضرری به تو نمی زند و به زودی اگر خواست 
خدا باشد , شفا پیدا می کنی . (461) 


و 


تغضی از علما تقل کردم اند که. : بیغمبر (صلی الله غلیهو اله ) به مزیضها 
می فرمودند : ((اين مرض و بیماری رنجی به تو نمی رساند و به خواست 
خدا از مرض طاهر و پاکیزه می شوی )) . (462) خوردن در 


خصور فریص 


از امیرالمو منین علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((پیغمبر 
(صلی الله علیه و اله ) نهی کرده اند از اينکه عیادت کننده در حضور 
مریض چیزی بخورد , اگر نزد مریض چیزی بخورد , خداوند اجر عیادتش را 
از بین می برد))(463) و به خاطر همین چه بسا مریض از طعامی ممنوع 
باشد مثل همین طعام که نزد او عیادت کننده می خورد , پس وقتی نزد او 
عیادت کننده چیزی بخورد پس اشتهایش بر می انگیزد و مریض براینکه 
قدرت ندارد مثل این غذا را بخورد حسرت می خورد و عیادت کننده به 
جای اينکه مرض بیمار را , تخفیف بدهد بخاطر عیادنش یک درد دیگری به 
دردهای مریض افزوده است . 


بعد از شفا یافتن , به مریض چه باید گفت 


حضرت امیرالموٌ منین (علیه السلام ) وقتی مریضی را می دیدند که خوب 
شده است ,۰ می فر مودند : ((برای مریض ؛ پاکی از گناهان به وجود امد)) 
۰ (464) 


بیماری شفا پیدا کرده بود , فرمود : ((به درستی که خداوند یاد کرده تو را 
, تو هم او را یاد کن و اقاله کرده است تو را (گناهانت را بخشیده ) پس تو 
او را شکر کن )) . و همینطور این حدیت از حضرت امیرالمو منین (علیه 
السلام ) نیز نقل شده است .۰ (465) 


3 امام.شخاد (علنه الصلام. )نید روانتن نف شده که سمم کردم آندسن 
فرماتن عجمویشان. آمام‌خسن. (علیه السلام. ) و فرماسن حدشان عضرت 


شد . (466) 


بلی چه حدیث نیکویی می باشد , منسجم با روحیه ای است که اسلام به 
تقویت این روحیه اهمیت می دهد و با اهدافی که حواله می دهد . اسلام به 
انکه انشان. متوجهه: این ,روخبه. باشد آن انسانی که در معرض ابتلا به 
بیماری و سختی و مرض قرار گرفته است . این روحیه و آن اهدافی که در 
این روایات گفته شد , دلالت می کند بر این اهداف , ان توجیهاتی که از 
ائمه در مورد مریض و عیادت کردن از او صادر شد , همچنانکه ما اشاره 
به بعضی از آنها کردیم , پس دیگر اعاده نمی کنیم . 


که رشد و هدایت را بخواهد . و حمد برای خداست و درود و سلام 
ان ی ای هو ال طای ماه 


۴« عا کل 


توجه 


تصمیم داشتم در موضوع بهداشت و سلامتی مطالبی بنویسم , ولی بعد از 
نوشتن فصل اول این کتاب دریافتم انچه شهید سعید دکتر پاک نژاد نوشته , 
کافی است بنابر این به همان نوشته اکتفا نموده و به مساءله مهمتری 
بپردازم اما تمایل دارم آنچه را در این زمینه نوشته ام هرچند ناقص است 
بدون هیچ تغییری ذکر کنم , به آمید. انکه. سنودمتد باشد . تنها اوست. یاری 
دهنده و به صواب ب آورنده ۰ 


فصل اوّل : مقذمات 
رعایت بهداشت در سطح وسیع 


اسلام توجه و اهمیت زیادی به مسا له صحت و سلامتی بدن انسان می 
دهد تا جایی که روایت شده از پیامبر (صلی الله علیه و اله ) که فرمودند : 
(( همان صحت و سلامتی بدن سا یت شاد بودن ملائکه و موجب خشنودی 
پر ورد ای قی کردد و موجب ثبات سنت و روش پیامبر می شود)) ۰ (467) 
و از پیامبر روایت شده که فرمودند : ((در زندگی خیری نیست مگر اينکه 
فمراه شصت و سای باشدا ام ۸69 


۵ هی که همان اسلام از سان فامم ام ((عام اصان ام اندان 
و حتفم )) را سفختیر داسته است :و روایات در این باب فاد است که 
اینک: بة پررشتی همه آنقا تیا تیست:.. همجانکه اسلام آهمیت فی دهد به 
اینکه انسان توجه کند و به طرف وسیله ای که صحت و سلامتی او را 
حقط سین کنو بزود تا اسکه اصلا دز ال امراض اشتیر تکرکد. 


از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((همانا تمام این 
اش که مسا تا ی فا 


شود يا بلغمی که غالب شود . می باشد . پس انسان باید نفسش را 
راما دق اک ار ار سا اه ها ۱ 
هلاک نماید)) . (469) 


اینجا (از کلمه ارواح ) دیوانگی و فاسد شدن عقل و فلج بودن , بلکه حتی 
جذام و پیسی و شبیه اینهاست . (470) 


روایت شده آن چیزی که ضررش بر تو معلوم شد و ضررش را دانستی , 
ها را ار ار تا 
ام ها سس سا رسای ای است کر 
اکوبه اندازع تیه آبادانیو آناری آن‌پوداشه شوه آبادانی آن جوام قت 
یابد و ثمره آن بسیار می گردد)) . (472) 


و براستی نگاهی گذرا به مساعله فراگیری یشگیری و سلامتی در اسلام ؛ 
| 0 , امری در نهایت 
سختی و دشواری است و شخص بحث کننده , گاهی ناچار می شود در این 
عضو سانش کنهی خواهن کی فک را انا ند ز استتاد کند چ 
احادیئی که چه بسا اين_ احادیث از صدها حدیت تا هزارها حدیبت متجاوز 


است چه رسد به دهها مآخذی که از نظر اسلام یقین آور و مورد وثوق می 
باشد , اگر نگوییم که صدها مأخذ 


نیز هجو داشته باشد« همانطور که این مسا له اختیام به ندشن چنن جلد 
کتاب و محتاج دقت طولانی است که خواننده و بحث کننده به طور مساوی 


۳ در ِ ِ ِ به امکانات و 0 گوناگون دارد 
تخصصهایی که از آگاهیهای بالائی برخوردار باشد در زمینه تخصصی ن از 
یک سو و از زمینه شناخت دلیلهای قرآن و سّت نبوی و اهل بیت از سوی 
دیگر و برداشت درست از اين دلیلها و بهره برداری از آنها در جای مناسب 
از سومین سوی . 


بحث پیرامون ویژگیهای اشیا 


تابر انچه. کذشت ما خود را نا کر بر مفی دانيم ا دایره.بنخت را به: موضو عاتی 
محدود کنیم که بیشترین ارتباط را با موضوع دارند . از این رو , روایات 
فراوانی را که اگر نگوئیم به هزارها که به صدها می رسد مورد بررسی 
قرار می دهیم . حتی روایاتی که اثار و خواص خوراکیها - میوه ها , 
و و ,غذاها و شیرها - را بیان می کند بتمامه ذکر 
نمی کنیم ؛ مثل : سیب , انار , انگور خرماز , انجیر کافیتی: ,. عسل , , ترب 
, سیر , نم , زیتون , جو , گوشت گوسفند , گوشت گاو و ماهی , 
شیر بز و گاو , خربزه , آلو , زردآلو , نخود , عدس ار 
اتواع دیکری که در باره هر یک از انها روایات ژبادی وارذشده که 


اگر بخواهیم آن روایات را جمع کنیم و منابع آنها را ذکر کنیم به دهها بلکه 
صدها صفحه احتیاح داریم پس چگونه می توانیم بطور کامل از آنها سخن 
بگوئیم بخصوص که در بسیاری از این روایات خواص پیش گیرنده از 
امراض بیان شده که بعضی از آنها را , شهید سعید دکتر پاک نژاد درکتاب 
ارزشمندش ((اولین دانشگاه و آ یره پیامبر)) ؛ به رشته تحریر درآورده 
است و از خداوند می خواهیم که او را با ائمه طاهرین محشور گرداندبه 
حق محتّد وال محّدکه صلوات و سلام خدابرهمه آنان باد . 


دورنمای بحث 

بر اساس آنچه گذشت بحث ما در زمینه فوق محدود می شود بر نگاهی 
سریع و واضح , در حد توان به مسایل پیشگیری که معصومین : آنها را بیان 
کرده اند که رمز نجات انسان آز-بنشتن خظر ها تستحی به مراعات آنما دارد 
لته خداصی سا فالتا ور اس اه تا باه اصال اشام ۱ 
توقف , در انجام سهم بزرگی در مساءله پیشگیری ایفا می نماید . 


, خلال کردن , وضو و غسل و .. . را مورد توجه قرار می دهیم . 


و ی رز 
تاعثیر دارند به تصویر می کشیم . 


مخیطم خانه و احتماع است در هر.شکل آن یه بخت هن کشیم . 


4 - و به زودی به پاره ای از مسایل مربوط به خوردن . آشامیدن , 
خوابیدن و مسافرت نیز اشاره خواهیم کرد ِ و خلاصه هر چیزی که در 
دانطه با پشکيزی باشد مغر آن که مار بحت آفشها کید با رعایت اخهار 
و وصو) در حد امکان مورد بحث قرار می دهیم - با تشکر و تقدیر از 
خوانندگان . 


نظافت در تمام ابعاد 


اسلام به نظافت و پاکیزگی جسم , آن هم فوق حد تصوّر اهتمام ورزیده 


است . 


ادیان دیگر نمی توانند ادعا نمایند که حتی یک دهم اسلام به پاکیزگی 
اهمیت داده اند . و همین بس که ما بدانیم : اسلام تاری وضو و غسل را 
در بسیاری از موارد عقاب می کند بلکه اعمال عبادی فراوان , بدون وضو 
و غسل : تمام نیست . بالاتر اینکه وضو و غسل را جزء عبادت هایی قرار 
داده که مایه تقرب به خداست و انجام دهنده آن واب فراوان و پاداش 
بای و دیگری که اوج اهمیت اسلام در این زمینه را بیان می 
نماید چه آنهایی که بر پاکيزگی . وضو و غسل در مورد خاص دلالت دارد یا 
آنهات که یطوز کلی تاءکید می کند . 


مثل مثالهایی که مقدم شد , به گوشه ای از دستورات اتمه معصومین : 
درباره نظافت به صورت عمومی اشاره می کنیم ۰ در اوایل قسمت دوم 
اشاره به سخن خداوند گذشت که خداوند با بندگان کثیفش دشمن است و 
ها ان ار اس مان سا ور مت رها تم 


((کراجکی )) گفته : ((و صحیح است نزد ما که پیغمبر (صلی الله علیه و 
اله ) در نظافت کوشش داشتند و ایشان از چیزهای طیب زیاد استعمال 


و از امام رضا (علیه السلام ) نقل شده که : ((نظافت و پاکی از اخلاق 
انبیاست )) . (474) 


از اراس شیم اه سا یل وه کم ری 


((با شستشو , خود را از بوی بد آزار دهنده پاک سازید نه ار پایبند باشید 
, چون خداوند از بندگان کثیف و پلیدش بغض دارد ؛ بندگان کثیفی که مردم 


و در روایتی از امام باقر و امام صادق (علیه السلام ) آمده که در آن 
چیز شمرده شده 1( 1 (6 47 


و از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله ) نقل شده است که فرمودند : 

۱ : ای محمّد ! چگونه ما بر شما (مردم ) نازل 
رای ی ی 
انگشتانتان را نمی شویید)) . (477) 


ابن اثیر گفته است : ((در حدیث است که مسا له شستن دستها و انگشتها 
فظری می پاش وراج ۱ کم (مضاضای اانعت در عت اسان 
کر از ها اتماه فت کم و مره سا )ار ره هی 
باشد)) . (478) 


و قرآن کریم تصریح کرده براینکه خدای تعالی توابین و متطهرین را دوست 
می دارد . (479) و خداوند در جنگ بدر مسلمانان را مخاطب قرار داد و 
چنین فرمود : ((و از اسمان بارانی بر شما فرو ریزانید تا شما را با ان پاک 
گرداند , و وسوسه شیطان را از شمابزداید)) . (480) 


و خداوند فرمود : ((در آن , مردانی اند که دوست دارند خود را پاک 


سازند , و خدا کسانی را که خواهان پاکی اند دوست دارد)) . (481) 


مرحوم مجلسی فرموده است : ((گفته شده چه بسا ای آیه بر انتخبای 
اد ات از تانات ولالت می ید مره یت کار این اد 
بفهمیم که استفاده از نوره و امثال نوره مستحب است , بلکه مستحب 
بووین ارت با ید برایق . مطلب است , بلکه (همچنین ) دلالت دارد 
حتی بر غسلهای مستحب )) . (482) 


خداوند در قرآن کریم می فرماید : : ((اين قراآتت است ارجمند 1 در کتابی 
نهفته , که جز پاک شدگان بر آن دست نزنند)) . (483) 


و روایات دیگری که پاکیزگی را مدح می کند و آشکارا و به رمز » انسان را 
به تطهیر بر می انگیزاند . و از ائمه وارد شده که : ((و پاکی زگی نیمی از 
ایمان است )) . (484) 


و از پیامبر و حضرت علی (علیه السلام ) روایت شده که : ((وضو جزء 
ایمان است )) . (485) 


از حضرت امیرالمو منین علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((هر 


کس نیکو طهارت کند (وضو بگیرد) سپس به طرف مسجد برود , پس چنین 
شخصی تا هنگامی که محدث نشده , در حال نماز است )) . (486) 


رای تایر(حی لاه یی یل ی کف اپ‌مای ۱ 
السلام ) فرمودند : ((ای علی ! بر مردم در هر هفت روز یک غسل می 
باشد پس ای علی ! در هر جمعه ای غسل کن اکر چه از طعام روزانه ات 
کم کنی 


و برای وضو آب بخری , پس به درستی که چیزی از مستحبات , بزرگتر 
نیست )) . (487) 


ام ره ره 
0 


و از حضرت امیرالمو منین (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((غسل 
کردن در عیدها باعث پاکیزگی و طهارت است برای کسی که می خواهد 
حوایج و نیازهایش را طلب کند و تبعیت و پیروی از سنت پیامبر می باشد)) 
. (488) 


بلکه کافی است که ما ذکر کنیم : همانا غسلهای مستحب بعضی از آنها 
تقر ییا : به:حهل عسل من رسد همانطوری که شعصی.از زوا بات ری ار آنما 
را شمرده اند و از غسلهای واجب 23 غسل در مناسبتهای مختلف وجود 
دارد و هر کس به روایاتی که در باب علتهای غسلها و ثواب غسلها در کتاب 
بحار , جلد 81 , صفحه 3 , 22 , 23 و 24 مراجعه نماید , حقیقتا استخراج 
می کند که غسل واجب یا مستحب بیش از آن مواردی است که ما بعضی 
از ان موارد را ذکر کردیم . 


بلی و این اندکی از بسیاری از آنچه است که از ائمه : در این مورد وارد 
شده , و اما انچه از ائمه وارد شده در موارد خاص و عام از انچه بر 
مطلوب بودن نظافت دلالت می کند , به خاطر زیاد بودن آن قابل حصر 
نیست و ما نیازی نمی بینیم که بدان اشاره کنیم و چه بسا 


فا در حاهای شاف به عضی از انم اشاره می کتیم ان فا عالی.. 


اکنون شروع می کنیم در بحث پیرامون مسواک و خلال کردن و بعضی از 


فصل دوم : مسواک و خلال کردن 


یک اشاره 


قبل از مراجعه کردن به کتابها و جوامع حدیثی در ذهن من خطور نمی کرد 
روایاتی که وارد شده در موضوع مسواک کردن از اهل بیت عصمت و 
طهارت بیشتر از ده يا پانزده يا بییست حدیت [(بنابر بیشترین تعداد) باشد . 
و چقدر مرا به ِ واداشت وقتی که چند برابر تصورم حدیت یافتم . 
امر ۳ | ۱ 0 
انگیره براخ فلخت تداشته اشت و حاعلین کف سیامبر (صلی اللهعلنه:: 
اف آتان وا اراس کار ترعتی داشته است: ال به ان دا نتم اوه 


این احادیت سوای احادیئی است که بر لزوم نظافت دهان و بوی خوش 
دهان تا کید می, کند ,و انتجا جاق بررسی آنها تیست: 


سو الی که در اینجا مطرح می شود و هر مبتدی به آن می رسد این است 
که : چرا شارع مقدس این قدر به نظافت دندانها اهمیت می دهد؟ با آنکه 
بسیاری از واجبات را می يابیم که شارع به اندازه مسواک زدن و نظافت 
دهان با آنکه مستحب هستند اهقیت نداده ؟ جواب این سو ال جدا واضح 
است . 


یف نی که روز سفون. دندان: رای اسان را عفکن سته کی 
تجاهل کند و یا احدی آن را انکار کند در حالی که دندانها نعمتی است که 
اتسان.غادفا بخ این. تعمت توجه. ندارد. با به. آهمیت آن بین:تمین بر مگر 
زمانی که این نعمت را از دست بدهد 


,. در حالی که انسان از این نعمت در هر روزی بیشتر از یک مرتبه , 
استفاده می کند و هر زیانی که به دندانها می رسد انسان را بدون شک در 
تنگنای سختی واقع می سازد و موجب اختلال احوال انسان به طور جزئی 
می شود و اشکارا برای انسان تاءثیر نامطلوب دارد . 


چنانچه آشکار است دندانهای مصنوعی حلی د بهترین حالت نمی تواند 
خانی نزن خوبی برای دندانهای طبیعی بااشد و بگونه ای بیست که صاحب 
دندان اخساش, از امنتن تماید.. 


فش اسشته نانک دتدانها دا وا داي شعده آماده مین این و نون 
وضعیتی قرار می دهند که قابل هضم باشد يا لااقل هضم آن نسبت به 
پیش از جویدن آسان تر باشد ؛ همینطور در سخن گفتن انسان را یاری می 
دهند و اگر نباشند تاعثیر نامطلوب قابل ملاحظه ای در سخن گفتن برچای 


هی کد رنه 


و ما مطلب فوق را با توجه به وضعیت کسانی که دندانهای خود را از دست 
داده و کوشش می نمایند تا غذایی را انتخاب کنند که معده هضم نماید و 


و سوای این موارد , اختلال وضع طبیعی دندانها و مرض و بیماری دندانها 
در بسیاری از مواقع به امراض و حالتهای بد در بسیاری از قسمتهای جسم 
, منجر می شود . و به زودی بعضی از آن امراض را توضیح می دهیم ؛ آن 
شاء الله . 


از این جهت و از جهت امور مهم دیگری که ما اشاره می کنیم به آنها 


, اسلام به دندانها اهمیت می دهد . و دعوت اسلام که خیلی اسان است 
عنایت به دندانها و محافظت کردن بر سلامت دندانها دارد , پس امر کردن 
به هر آنچه شاً نش حفظ و نگهداشتن دندانهاست و نهی و باز داشتن از هر 
چه ضرر به دندانها ۵ فتلاصتف: انضا هی ند ب از آاهشتی است. از اسلا که 
سلامت دندانهای با در سلامت انسان اثر دارد و خراب بودن و فاسد 
بودن دندانها در بیماری انسان نیز ۳ تیر دارد و بخاطر همین ؛ , اسلام مهم 
شمر ده است که آنسان کید ماش با محافظت کنه ۲ اشاده کندبالایر یه 
اندازه ای که ممکن است در زندگیش داشته باشد و محافظت کند که 
دا نا لاعفا اس شارت این است مه اسا را حفظ کید 


مسواک کردن 


از جمله اموری که اسلام در دایره اهمیت دادن به دندانها به آن اهتمام می 
ورزد و اثرقابل ملاحظه ای در سلامتی انها دارد مسواک نمودن می باشد . 
یعنی : شستن و پاک کردن دندانها . 


تمامی فقها اجماع دارند که مسواک زدن مستحب است بویژه برای وضو و 
نماز و پیشتر گفتیم : روایات وارده در فضیلت مسواک , کیفیت , حالات و 
بقیه مسائل وابسته به مسواک از ((صد روایت )) بیشتر است , بنابر اين 
باید بگونه ای بحث کنیم که هماهنگ با روایات باشد . 


دیدگاه انمه معصومین در مورد مسواک 


شت امن ام تن ای له ی اف عم 
فرزندانش روشهای مختلف در دعوت کردن به التزام به مسواک فرموده 
اند و ما در اینجا اشاره می کنیم به اينکه پیامبر و اهل بیت معصومین : 
عملا به مسواک التزام داشتند و عمل آنان برای ما سنّت است و ما باید از 
ان یی که مس یا ان ای و حص ار ار اسان 
چه از نظر گفتار . 


و چونکه ممکن است بسیاری از مردم به این موضوع توجه نکنند يا برای 
آنان میسر نباشد که براین موضوع اطلاع پیدا کنند بخاطر مشقت و سختی 
ای ان ره امه تمرم رس ای اس ده داوهه ای آن سکن که اند و 
برای مردم از این موضوع حدیت کرده اند و ثابت کرده اند که این موضوع 
حقیقت محکمی است که مردم باید آنها را نقل کنند و با دیده عبرت به آن 


سس 


بنگرند . 


از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 


تال شرت او ساعسراصالت ال و ال شین مومت 
پیامبر هربار که از خواب بر می خاستند , مسواک می زدند ۰ (489) و 
همچنین حضرت وقتی که می خواستند بخوابند , مسواک می زدند . (490) 
و آن حضرت برای هر نمازی مسواک می کردند , (491) و روایت شده که 
متهای هام سح ستت ازشت :, (۸92) 


و از امام باقر (علیه السلام ) روایت شده که فرمودند : ((پیامبر (صلی 
الله علیه و اله ) زیاد مسواک می زدند در حالی که مسوای کردن واجب 
نیست )) . (493) 


قبل از برخاستن برای نماز شب و قبل از خروج از خانه برای فریضه صبح . 
(494) 


و از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود : ((من برای هر مردی 
دوست می دارم هنگامی که قیام کند در شب برای نماز (شب ) , مسواک 
بزند)) ۰ (495) بلکه پیامبر(صلی الله علیه و آله ) هنگامی که مسافرت 
می کردند همراه خودشان شانه , مسواک می بردند . (496) 


تلکه اتمید انختان نف مستو‌اک التز ام د اند که فرمویه ان ر زا کون یکی آن 


مر ای روتوم که ماس اوه یه ای ری که وا یا فان 
دندانهایشان ضعیف شده بود . (497) 


روایات 


از آن بزرگواران در باره مسواک زدن بسیار زیاد است و ممکن است 
روایاتی را که در این موضوع وارد شده به چند گروه تقسیم کرد . 


گروه اوّل : 


روایاتی است که بطور کلّی و بدون بیان نمودن هیچ خصوصیتی در لزوم 
مسواک زدن وارد شده و به کسی که ان را ترک کند هشدار داده است تا 
جایی که امام (علیه السلام ) ترک کننده مسوای را از مردم ندانسته است 
(جزء مردم نیست ) . 


به امام صادق (علیه السلام ) گفته شد آیا اين خلق را که می بینی همه 
شان از مردم هستند؟ فرمود : ((رها کن آن مردمی که مسواک را ترک 
می کنند)) .۰ (498) 


و از پیامبر (صلی الله علیه و اله ) روایت شده که فرمودند : ((طریق و 
راه قران را پاک کنید)) . گفته شد ای پیامبر خدا! طریق و راه قرآن 
چیست ؟ فرمودند : ((دهانهایتان )) . گفته شد به چه چیز یاک کنیم ؟ 
فرمودند : ((با مسواک کردن )) . و هم معنای این روایت , روایت دیگری 
هم هست . (499) 


و در بعضی از روایاتی که از پیغمبر نقل شده از اسباب عدم نزول ملائکه 
بر مردم این طور دلیل آورده شده که آنان مسواک نمی زنند به علاوه 
مردم با آب , استنجا نمی کنند و گره های پشت انگشتان دستشان را نمی 
شویند . (500) 


و از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده : ((از روشهای پیامبران 
ما 0 می باشد)) و هم معنای این 0 روایات دیگری هم وجود 
دارد . (501) 


از 


تاکن یی ال ی کی ی که از رح ی هه 
مسواک کردن سفارش کرد تا اينکه ترسیدم تمام دندانهايم (در اثر این 
سفارش و عمل به آن ) ساقط شود و بریزد)) . و در بعضی از روایات 
آمده : ((تا اینکه ترسیدم مسواک کردن را یک فریضه و واجب قرار بدهد)) 
. و هم معنای این روایت روایت دیگری هم هست ۰ (502) 


از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که جبرئیل نازل شد و به 
مسواک , خلال و حجامت سفارش نمود . (503) 


پس وقتی مسواک از سنن و روشهای پیامبران است , پس یک امر عادی 
شست:نا شنم _پوسشتی: از آن: نم سوت و اسانی ضمکن ماد تویرم آینکه 
جبرئیل پیوسته در رابطه با مسواک به پیامبر سفارش می کرد حتی پیامبر 
ترسید اينکه مسوای به عنوان یک فریضه قرار داده شود . پس سزاوار 
ای ان ای سرا سا عط ساطن تا ارسال اه 
است و برای مصلحت و خیر ما فرستاده و شاید تعبیر به ((مرسلین )) به 
ایا نیا ی کارا 


تا انجا که شارع چشم پوشی کرده و فرموده : ((برای شخص روزه دار 
جایز است مسوای کند با وجود اینکه احتمال دارد چیزی به درون شکمش 
برود)) , چنانکه اجازه داده شده که : ((انسان محرم می تواند مسواک بزند 
اگر چه لثه ها خون بیاید)) . 


از حسین بن ابی علاء نقل شده که گفت : ((از امام 


صادق (علیه السلام ) در مورد مسواک زدن شخص روزه دار سو ال کردم . 
وا هی و ص۱0 


و از پیامبر (صلی الله علیه و آله ) نقل شده که فرمود : ((وقتی که روزه 
گرفتید پس صبح مسواک بزنید و هنگام عشا مسواک نکنید که هیچ روزه 
داری نیست که دو لبش را هنگام شب , خشک کند د..مگر اینکة تورق.بین 
دو چشمش روز قیامت به وجود می آید)) . (505) 


و در اینجا روایات دیگری می باشد . و ابن ابی عمیر از معاوبه از امام 
او تاه لیام ال مین دک ی کس عاا صای کم : ((آیا 
مری قی وا یو از افو 2 ۰ گفتم ۰ و بر مطوز؟ 


ازافاش اف یت اسلا ای یه که( رش زور دای واه 
مبارک رمضان هرموقعی از روز که بخواهد مسواک کند می تواند و 
مسواک کردن مجرم نیز جایز است ۰6 (507) 

در اینجا روایات دیگری است که به مسواک زدن رو کرده و ترغیب می 
نماید که برای بررسی کامل آتها در اين کتاب فرصتی نیست . پس هر کس 


ی و ی ده مثل 


طابفه دوم : مسواک کردن برای وضو و نماز 
ذراتها رهابای اشت کهبر استخیات سنوی ولا نی کندخصوضا 


بر امّت من مشقت نداشت 1 هراینه من امر می کردم به مسواک کردن 
هنگام وضوی هرنماز یا هنگام هرنمازی )) . (510) 


توافت ی ان راشای 
ثابت است . همچنانکه ظاهر این است که منافاتی بین وضو و نماز هم 
وجود ندارد ؛ چونکه مسواک کردن برای وضو معنایش این است که نماز 
هم با مسواک باشد , پس به کار بردن هر تعبیر به جای دیگری به خاطر ان 
است که فرقی در نتیجه بین مسواک کردن موقع وضو و مسواک کردن 
هنگام نماز وجود ندارد . 


همچنین وارد شده که دو رکعت نماز با مسواک کردن بهتر از چهل رکعت 
ره فاد رکفت 12 ها ور رکفت ها بوون مایق ناد 
پا اینکه نماز با مسواک کردن بهنر است از نمازی که انسان چهل روز 
بدون مسواک زدن بخواند , بعد فرمودند : ((برتو باد به مسواک کردن و 
اکو توانشتی که که تکنی مدای کردن ان کار را اتجام ند اه ری 


و مسواک کردن حسنات را تا هفتاد برابر زیاد می کند و اینکه مسواک 
کردن از سنت های پنجگانه ای شنت کهتدن را دنر است .۰ (15<ظ) و 


خدای رحمان راضی می شود(516) و از سنتهای پیامبران می بااشد 3 
گذشت . 


امام صادق (علیه السلام ) فرمودند : ((هرگاه خواستی به نماز شب 
بایستی پس مسواک کن , فرشته الهی نزد تو می اید و دهانش 


را بر دهان تو می گذارد . پس از هر حرفی که تلاوت و نطق می کنی 
نیست مگر اینکه به سوی اسمان بالا می رود , پس باید دهان تو بوی 
خوش بدهد)) و هم معنای این روایت روایت دیگری هم هست . (517) و 
روایات در این موضوع زیاد است که فرصتی برای بررسی نها در اینجا 
تیلست , 


چهل رکعت يا هفتاد , يا 75 رکعت يا چهل روز در مقام اثبات اجر و فضیلت 
نماز با مسواک بر نماز بدون مسواک وجورٍ داشت , باعث شک در این 
۱ آن فتینهاکی: که. در ان منافع دنیایی مقصود است 
۰ وه ات موی سا اس که لامعا اه 
مقصود از آن ثواب اخروی است , پس به درستی که دو رکعت نماز با 
مسواک , معادل هفتاد رکعت یا 75 رکعت یا چهل روز می باشد , البته 
بنابراختلاف درجات اخلاص در نیت . 


پیغمبر و ائمه : فقط به مداومت بر مسواک زدن به طور عملی کفایت 
نکرده اند و همچنین بر اوامر مطلقه به مسواک هم اکتفا نکرده اند پا 
اشاره به آنچه استحباب و عبادت بودتنش ثابت است و انسان برآن چیز به 
ثواب زیاد و اجر زیبا می رسد , اکتفا نکرده اند , امری که از شان ان امر 
۳ 


و مداومت بر مسوای کردن عطا شده است . 


بل انیم مهبم این مقدار اکها که اتمه بان فد ار 
افزوده اند و اهمیت انان به مسواک ظاهر شد به اينکه بیان کردند منافعی 
که بر مسواک کردن هست و ان ضررهایی که بر ترک مسواک کردن می 
باشد . 


روشن است که شارع مقدس به حفاظت بر سالم بودن انسانها و اينکه 
انسان در بهترین حالات محفوظ بماند , اهمیت زیادی مي دهد و چونکه 
مسواک اآثر بزرگی در حفظ سلامتی انسان دارد , پس ذاتاً مسواک کردن 
مرغوب و مطلوب خدای تعالی است , حتنی اگر مسواک کردن بدون قصد 
قربت باشد و بخاطر اجر و ثوابی که دارد انسان انجام ندهد . و وقتی 
مردم منافع مسواک کردن را بشناسند و هنگامی که در اینجا کسی باشد 
که نخواهد به پیامبران تا سی و اقتدا کند و او به مسا له واب مسواک 
رغبتی نداشته باشد , چنین شخصی به این امید که فواید و منافع مسواک 
کردن را به دست بیاورد و از ضررهای ترک مسواک , دوری کند , به این 
کار مهم می پردازد . پس به درستی که انسان ذاتا خودش را دوست دارد 
پس مهم می شمارد هر بلایی که احتمال ان می رود از خودش دفع کند و 
هر نفع و سودی که قادر بران است , می خواهد به طرف خودش جلب کند 
و در مسواک کردن خیلی زیاد جویندگان به آن رغبت دارند و مطلعین برآن 
اطلاع دارند چه نسبت به خودش و ذات خودش و چه نسبت به علاقه و 


اتماطی که با کیان زا همتوعانی اند 
اگر مردم منافع مسواک را می دانستند 


کو آشکا انم من کم اک در ماک کرد ما و کی ارت که 
ی ی را ام یروا را ی کوور 
شا اس انوم میمصت ۱ 
(518) و مقدم شد قول پیغمبر په حضرت علی که فرمودند : ((بر تو باد به 
مسواک کردن و اگر می توانی از مسواک کردن کم نکنی این کار را بکن 
اه رای ما ها 
تصور است و ضررهای ترک مسواک کمتر از اهمیتی که از نظر اسلام به 
فواید همیشگی مسواک است , نیست . 


به درستی که منافع مسواک مدهوش کننده است و این قدر زیاد است که 
امام باقر(علیه السلام ) فرمودند : ((مسواک ) همراه ما در رختخواب 
باشد)) در حالی که احدی از ما حتی اگر بیمار باشد دوا و دارو را با خودش 
ی و یز 
پاکيزگی دهان و دندان است اهمیت می دهد و با این عمل , ب بیماریهای 
محتمل جلوگیری می کند . 


پس اگر نبود که ترک مسواک به دنبالش مرضهای بزرگی بیاید حتی حیات و 
وجود انسان را تهدید کند , معنایی برای قول حضرت باقر (علیه السلام ) 
که فرمودند : ((همراه خود مسواک را به رختخواب ببرند)) , وجود نداشت 
و شاید امام می خواهند اشاره کنند که خراب بودن دندانها از اسباب 
بیماری سل 


یا از سببهای دیگری است که به بوی بد دهان و جاری شدن خون منجر می 
شود و از این جهت به تمام بدن ضرر می رساند یا غیر از اينها از چیزهایی 
که به ان اشاره می شود . 


فواید مسواک در روایات اهلبیت ۱ 


در روایات پیش مقدم شد آنچه دلالت می کرد بر اينکه مسوای زدن: : 
دهان را خوشبو می کند چونکه امام صادق (علیه السلام ) فرمودند : 
((دهانت خوشبو می شود)) و مقدم شد اینکه دهان راپاک می 
کندبخاطر فرمایش پیغمب رکه فرمودند : ((نظافت کنیدطریق قران را)). 


ایا ای انا اس رها را وا ا سا رون 
پاک کنید)) روایتی هم معنا با این روایت هم وجود دارد . (519) 


ومازدشده کم (رتطافت کید دندانهایخویتان ۱ (620) 


و از امام باقر (علیه السلام ) روایت شده که : ((برای هر چیزی پاک کننده 
ای است و پاک کننده دهان مسواک است 1( ۰ (521) و مثل این روایت 
روایت دیگری هم هست که مسواک پاک کننده دهان است . (522) 


از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((وقتی مردم فوحج 
فوج در دین داخل شدند , قبیله ازد به سوی انان امدند که قلوبشان نرم و 
دهانهایشان خوشبو بود . گفته شد ای پیامبر خدا! اين قبیله قلوبشان نرم 
بود که ما شناختیم آن را , پس به چه جهت دهانهایشان خوشبو بود؟ 
حضرت فرمودند : چونکه این قبیله در زمان جاهلیت مسواک می 


کردند)) . و روایتی هم معنا با این روایت هم وجود دارد . (523) 


و از حضرت علی (علیه السلام ) نقل شده : ((مسواک , خشنودی 
د هف ۱ و وی 


غیر از این هم وجود دارد . (524) 


و از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((در مسواک 
دوازده خصلت وجود دارد که از سئّت پیفمبر است . دهان را پاک می کند , 
چشم را روشن می نماید . باعث خشنودی پروردگار است . دندانها را 
سفید و فساد دندان را از بین می برد , لثه را محکم می سازد , اشتها به 
را ی ی ی و 
هفتاد برابر اضافه می کند و فرشتگان را شاد می نماید)) . و در روایت 
دیگر هست که ز ((غم را از بین می برد))(525) و زیاد کرده در روایتی که 
شهید پاک نژاد آن را ذکر کرده : ((و معده را سالم می گرداند (بهداشت 
معده )) ۰ (526) 


و از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده که : ((مسواک , بلغم را از بین می 
برد و عقل را زیاد می کند)) . و در روایت دیگر دارد که : ((قوه حافظه را 
رواد میک 527 


ههام اد اه ی ی 
از بین می برد و چشم را جلا و روشنی می بخشد)) . (528) و در 


روایت دیگری از امام رضا (علیه السلام ) نقل شده که : ((مسواک , 
روشنی می دهد چشم را و مو را در بدن می رویاند)) . 


و از ائمه : روایت شده که : ((مسواک کردن , پرده چشم را از بین می برد 


و در روایت دیگری اهم است که : ((مسواک جلا دهنده چشم است 1( 9 
۳ 


اشامن ای اللسه له ی که موه دز رسای کرو 
«فصاحت انسان راشای کید 0 3د) 


و از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که : ((مسواک و قرائت قرآن , 
قطع کننده مرض بلفم است )) . و در روایت دیگری امده : ((سه چیز 
است که نسیان و فراموشی را از بین می برد و باعث به وجود امدن ذکر 
می شود : 1قراءعت قران . 2 - مسواک . 3 - روزه يا خوردن کندر)) . 

و در روایت دیگر آمده که : ((مسواک کردن , حافظه انسان را زیاد می 
کند و سقم و بیماری را از بین می برد)) . و در غير این روایت امده است 
که : ((مسواک , بلغم را از بین می برد و قوه حافظه را زیاد می کند)) . 
(531) 

و از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که : ((نشاط در ده چیز است و 
مسواک از ان ده چیز شمرده شده )) ۰ (532) 


و از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند 


: ((بر شما باد به مسواک کردن چونکه مسوای کردن وسوسه قلب را از 
بین می برد)) . (533) 

و در حدیثی از امير مو منان (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : 
((مسواک کردن ,؛ موجب شدت فهم می شود و طعام را خوشگوار می 
سازد و دردهای دندانها را از بین می برد و مرض و بیماری را از انسان دفع 


و احادیث و روایات در این باب زیاد و متنوع است و آنچه ما ذکر کردیم 
اسان دارد یه سر آنجه ار اضار متصمن.است انشا له تعالی.. 


در روایات امده به صورت زیر می اوریم : 


ا ان ها ی که 
2 - پاک کننده دهان می باشد . 

3 - دهان را سرد و خنک قرار می دهد . 

4 - بوی بد دهان را از بین می برد و دهان خوش بو می شود . 

5 -غم و غصه را از بین می برد . 

6 - عقل را زیاد می کند . 

7 - بلغم را از بین می برد . 

8 - ریزش اشک را از بین می برد . 

ای سای نو 


0 - به چشم و قوه باصره جلا 


و روشنی می دهد . 

1 - دندانها را سفید می کند . 

2 - فساد دندان را از بین می برد . 

3 - لثه ها را محکم می کند . 

4 - اشتهای به طعام می آورد . 

5 - و اگر به چوب اراک باشد همچنین لثه ها را چاق می کند . 
6 - مو را در بدن می رویاند . 


7 - موجب نسیم يا اینکه موجب نشاط دهان می شود (بر مبنای بعضی از 
یه ها که مارد 


8 - شخصی که مسواک می زند باعث زیادی فصاحتش می شود . 
9 - فراموشی را از بین می برد . 

0 - وسوسه قلب را از بین می برد . 

1 - فهم افزایش می یابد . 

2 - طعام را در دهان حرکت می دهد . 

3 - دردهای دندانها را از بین می برد . 


4 - ازانسان بیماری دفع می شودوبه سبب مسوای کردن , بیماری از 
بین می رود . 


اه میک 


آنچه از روایات در بالا خلاصه کردیم نسبت به فواید مسواک زدن بود و 


و نباید گمان شود که آنچه ذکر شد عراز انتبت ؛ چرا که دقت در مطالب 
خلا اراستای اس اد اهر کشا کب که سای یر کم‌ها ۱ 
زحمت فراوان برخی از موضوعات را در برخی دیگر 


گنجانده ایم : 


اینک مناسب است ما یک توقف کوتاهی برای تا مل و فکر کردن در 
فوایدی که ذکر شد , داشته باشیم , البته به اندازه ای که بحث ما اقتضا 
می کند و به اندازه آن معلومات و شناختهای طبی محدودی که نزد ما 
وجود دارد . 


البته با زرف نگری در مطالب ارزشمندی که روایات اهل بیت : بیان کرده 
اند تا بخوبی راه یابیم و هدایت شویم و گفته درست و محکم را دریابیم . 


اراک رای تحت نی نم 
مسواک کردن , دندانها را سفید می کند 


بی شک , بسیاری از فواید گفته شده در باره مسواک زدن و پیوند تنگاتنگ 
و فراگیرشان با آن , مساءله ای نیست که علم . عاجز از فهم آن باشد و 
بدون تردید ما می توانیم از بیان کلیه این مطالب اوح اهتمام اسلام به 
ابعاد وجودی انسان را بطور گسترده دریابیم . تا جایی که اسلام حتی از اثر 
مسواک کردن که در ظاهر خارجی انسان می گذارد غافل نیست بخاطر 
اینکه اسلام حرص شدید و علاقه زیادی دارد که انسان در بهترین منظر و 
پرافتخارترین حله و زیور باشد : چونکه زیبایی ظاهر در جذب شدن دیگران 

به انسان بسیار موّ ثر می باشد و دیگران نسبت به انسان محبت می 
ووشند رکه عا وی تواینکه درکهو از خوه انسان تا یر داردحتی در روضو 
تمیین اتسان نیز با یر دازد هار این-جمفت: فست که در روایات ماود سدم 
که مسواک دندانها را سفید می کند . (535) 


و 


عفن قل اسر ری الله علصه الم کت فرموصی را هی ها را 
فمن سم ور الم که وتان یه کرو ها تما مسا کی 
زنید؟ )) ۰ (536) 


((قلح )) , یعنی زردی دندانها . . ۱ شکی نیست که سفید بودن دندانها از 
زرد بودن انها يا سبز بودن انها بهتر است و نزد دیگران بیشتر قابل قبول 
است چونکه سفید بودن دندانها رنگ طبیعی دندانها می باشد . 


مسوای کردن , بوی دهان را خوش می گرداند 


شکی نیست کسی که دهانش بدبو است , مردم از او متنفر و بیزارند , 
بلکه حتی ملائکه از او متنفرند و انسان برای خودش می خواهد و خدا هم 
برای انسان می خواهد اینکه نزد مردم محبوب باشد و در قلب و نفس 
مردم جای بگیرد . و از اين جهت وارد شده که مسواک کردن , بوی دهان 


مسواک کردن , جرم دندان را از بین می برد 

همچنین مسواک کردن جرم را از بین می برد ؛ یعنی چیزهایی که بر دیوار 
دندان جسبیده را می کند و قطع می کند , ان چیزهایی (جرم هایی ) که 
منجر به زخم شدن لثه ها و از بین رفتن انها می شود و لثه در معرض 
امراض و بیماریها قرار می دهد . به علاوه مسواک کردن از پدید امدن 


مرضهای جدید , جلوگیری می کند . 


۳ ۳ 


مسواک کردن عامل مهمی از عوامل تقویت و چاق شدن لثه می باشد ؛ 
چونکه مسواک ریاضت دایمی برای لثه هاست و عضلات لثه را 


حرکت می دهد و بیدار می سازد همچنانکه مسواک کردن موجب جریان 
مناسب خون در لثه ها می شود 


و مناسب است بدانیم که بیماری دندانها در بیماری چشم تاءثیر دارد و 
سلامتی آن نیز در سلامتی چشم اثر گذار می باشد , بطوری که مشاهده 
شده برخی از نابینائیهای غیرمادرزادی بر اثر بیماری دندانها بوچود آمده و 
چون بیماری برطرف گردیده بینایی هم باز ز گشته است . و می شود گفت 
این مساءله مورد اتفاق پزشکان است . 


از این رو , در سخنان معصومین مشاهده می شود که بر این ارتباط تاءکید 
تا و کی رای ما وس ی و نسما رخ 


مسواک , مو را می رویاند 


دندانها رابطه محکمی با موی انسان دارند و بسیار ملاحظه شده که بعضی 
از کسانی که مبتلا به برخی از مرض های دندان شده اند , موی قسمتی از 
جایی که با دندانهای خراب هم سمت شده است , می ریزد , حتی وقتی که 
مفالسة می شود م هداما ان مت سا سیک در انم ریت 
شده دوباره شروع به رشد و نمو می کند و این چیزی است که ما به 
اسان در یی تیم مها کی. که در سا نی ناما آنو دار همین ور 
روییدن مو هم اثر دارد , مطابق آنچه در روایت وارد شده است . 


رابطه مسواک با حالت روحی و عقلی و غیر از اینها 


همچنین شکی نیست که نظافت کردن هر عضوی از اعضای انسان 
ای سا سا ها ار 
خراه می شود , حتی در اجزای تناسلی ات تا سر 
ابتهاج و شادمانی در نفس انسان است . . . و وقتی که نفس انسان 
شاداب و مستر ور باشد و ار زندکن و تشاظ حسم استفادة کند این مسا له 
زا قا بومفتضای حال به تشاط فکری و عقلی,متعکتوزهی کید با جانی که 
که سم[ فا تسام است ۱ 


بلکه هی انیم نا کته کتیم بر اننکة داتفا با سلاشت عفن انسانضراساه 
دارد و از این جهت ما ملاحظه می کنیم همانا پیدا شدن دندانی که به نام 


((دندان عقل )) است در زمانهای زیادی , بعضی از اختلالات نفسی را در 
انسان به همراه دارد همانطوری که می گویند . 


این مسا له تا کید می کند به اینکه غَلوّ و ببهوده گویی در گفتار نیست , تا 
کید بر اینکه مسواک کردن دندانها تا ثیر عمیقی در صفا و صمیمیت نفس 
انسان دارد و بسیاری از وسوسه ها و اوهام را که به نفس روی می اورد 
از بین می برد . بلکه مسواک کردن در از بین بردن حالات غم و اندوهی که 
گاهی به انسان روی می اورد و مسبب معقولی هم برای آن شناخته نشده 
, تا ثیر دارد . 


در حالی که این حالات گاهی از خرابی دهان و دندانها سرچشمه می گیرد 
تا ازجا که وقتی دهان و دندان پاک و نظیف شد , این حالات از بین می رود 
و به جای آن حالات بد , حالت نشاط و شادابی و زندگی جایگزین می شود 


ترامم فجسافطاه راحفط کم وحاطر احلان عالت عرص و متتفول 
بودن ذهن و قادر نبودن بر ثابت بودن بر یک نقطه معینی . و دانستیم که 
شود که قوه حافظه زیاد و قوی شود , ما وقتی این مطالب را شناختیم 
درک می کنیم که چقدر مسواک کردن با حافظه انسان ارتباط داشته و در 
نابودی حالت نسیان نا ثیر دارد . 


بر قول ائمه : غم و نسیان را از بین می برد 


و قوه حافظه و عقل را زیاد می کند و اشتها نه.غدا خی آفرد و از اسیاتب 
نشاط و شادی يا انتشار عضو تناسلی می باشد و فصاحت انسان را زیاد 
می کند و وسوسه قلب (دل ) را از بین می برد و موجب شدت فهم می 
شود و فواید دیگری که در روایات اهل بیت عصمت و طهارت - که درود و 
سلام خدا بر انان بادوارد شده است . 


تاو کثیف بودن دهان 


از آنجا که تمام اجزای بدن انسان با هم در ارتباط هستند بنابر این , 
بیماری و سلامتی , قوت و ضعف دندانها در بیماری , سلامتی , قوت و 
ضعف مکانیسم کاری بدن تاءثیر دارد و طبیعتا این مساعءله خود , انسان را 
وادار می سازد تا در حفاظت دندانهایش کوشا بوده و به سلامتی آنها 
اهقیت دهد , چرا که سلامتی دندانها تقریبا سلامتی همه اجزای بدن است . 


پزشکان می گویند : 


آلودگیها و میکروبهای موجود باقیمانده از غذاها در لابلای دندانها , از دهان 
به معده سرایت ت کرده و کندی هضم , خرابی معده و ترش کردن را به 

دنبال می آورد که خود سبب امراض کلیوی و ریوی می گرده . بلکه گاهی 
اين میکروبها و آلودگیها ممکن است به لوزتین برسد و همچنین بر بینی نیز 
ما و بداردی طووی که موجب درد و بیماری در موهای بینی مي گردد . 
و نیز بیماربهای دندانها که از پاکیزه نبودن و خراب بودن آنها شش نت عی 
گیرد , گاهی موجب بیماریها و دردهایی در گوشها می شود و همینطور 


سبب می شود که بعضی 


بیماربهای چشم هم به وجود بیاید و اين مطلب به این خاطر است که هر 
ا اا . همانطوری 
که بعضی از بیماریهای دهان در رماتیسم مفاصل اثر می گذارد و سنگینی 
کت اد میت کند بلکه دندانهای مریض , اوّلین جزء بدن است که طبیب 
توجه می کند در معالجه کردن مرض سل و بیماریهای شمرده شده دیگری 
که وجود دارد . 


و گاهی شکل می گیرد از پوشیده شدن زیادیهای غذا در دهان یک ترشی 

به نام ((کتیک )) که در سطح خارجی دندان تا ثیر می گذارد و این سطح 
خارجی دندان را از بین می برد و به صورت خشن و ناخوشایندی می 
گرداند و این امری است که کمک می کند بسیاری از زیادیهای غذا بماند و 
از این جهت بسیاری از میکروبها پدید می ایند و از این جهت می باشد که 
بسیاری از دردها و ناراحتی ها به انسان روی می آورد . 


همانطوری که این ترشیدگی که به آن اشاره شد در حقیقت از اسباب 
خرابی دندانها می باشد و از اين جهت است که دندانها صلاحیت خود را از 
دست می دهد و چاره ای نیست که از احماض و ترشیدگی دهان فرار کنیم 
. چنانچه اين حالاتی که غالبا سرچشمه می گیرد از پنهان شدن زیادیهای 
طعامی که در بین دندانها وجود دارد و مانع از تعفن دندان هم نیست و یک 
بوی بد و زشتی در دهان ایجاد می گردد , به هر کسی می فهماند که 
ی 


نظیف کند بعد از مدت زمانی که مسواک زدن دندانهایش را ترک کرده 
باشد . سیس این زیادیهای غذا , اندک اندک تبدیل به میکروبهایی می شود 
که به میلیونها عدد می رسد و سیب پیدا شدن بسیاری از ؛ بیماریهای دهان 
می گردد و همانطور که گفتیم اين میکروبها با طعام وارد معده می شود و 
سبب می گردد که از این جهت انسان دچار بسیاری از امراض , دردها , 


بیماریها و خطرها بشود . 


افزون براین , زیادیهای غذا گاهی سبب زخم لثه ها می شود و این پلیدیها 
و میکروبهای حاضر در دهان به اثر گذاشتن و خراب شدن لثه ها از طریق 
آن زخمها تأً ثیر می کند و هرگاه آن زخمها به کشف و ظاهر شدن 
اراس در شوه آن یو مس ی یا راطرات آن فش 
شود و از این جهت دندانها بی فایده می گردد و باید آن دندانها کنده شود . 
(537) 


مسواک کردن , نجات دهنده می باشد 


بعد از این حرفها نتیجه این شد که همانا اولاً برای دهان یک نظافت کننده و 
همچنین یک مطهر و عقیم کننده ای لازم است تا این میکروبهایی را که در 
دهان وجود دارد از بين ببرد (و آنها را زایل کند) و از بروز ۳ 2 
جای این میکروبها مانع شود . شارع مقدس ثابت کرده که این منظف , 
مطهر و معقم , تنها مسواک کردن است که در این وقت معالجه می کند , 
اور که مسوای کسرن نان است کار از امراضن که مک 


, باز می دارد که از ز جمله این امراض و بیماریها , بیماریهای معده می باشد 
وک ماک کرون مورا الم می کند همانطا ود که کرت آن 
اک ای بای کم فان که و امه و 
خدا شام ماه رسای که ما اد مت ند شارع ها 
کردن را مطهر و پاکیزه کننده تمام دهان قرار داده نه تنها پاک کننده 
دتراما وی یط میا کون این اس که مور اسععال شور 
که شارع آن را می پسندد و در اوقات و با وسایلی مسواک کردن صورت 
گنود که شایت آنقا را پات ری ارت 


فرمودند : ((مسواک , پاک کننده و منظف دهان است و مسواک از انسان 
, بیماری را دور می کند و دردهای دندانها را از بین می برد)) و غیر از اين 
منافع که قبلا گفته شد و در آینده هم با خواست خدا گفته خواهد شد . 


اک کر تاه اف ره 


واضح است که کثیف بودن دهان و زیاد بودن میکروبها در دهان از اشتها 
میل انسان به طعام می کاهد , بخصوص هنگامی که در اینجا مشکل هضم 
یا ترش کردن غذا در معده باشد . بلکه همانا از اموری که از نظر علمی 
ثابت شده , این است که نظافت کردن دندانها انسان را به طرف طعام 
می کشاند و از نظر کمیات نیز شامل کمیاتی می شود که مورد توجه 


ما 


قزان .اف کید بیس انا شنز است که تسیر .خی کند بداه..ها آن 
زوایاتی ها که از اتمه ضادر شدم که همان متوایت شتا متام را ریاد 
می کند و انسان را به سوی طعام می کشاند . 


خوشبو شدن دهان و فصاحت 


چونکه مسواک کردن موجب خنک شدن دهان و پاک شدن لعاب می شود و 
لثه ها را محکم و تقویت و دندانها را محافظت می کند و موجب تقویت 
مسواک کردن سبب باشد که انسان فصاحتش بیشتر شود ؛ چون عضلات 
دهان قدرتشان بر حرکت بیشتر می شود و تارهای صوتی محکمتر می 
شود و نشاط و شادابی بیشتری پیدا می کند و دقت بیشتری در ادای 
ات «اخوات ات ون 


مسواک کردن با ريشه نی و ریحان و غیر از اين دو 


ما نسبتأً کلام را در موضوع مسواک طولانی کردیم و اين موضوع بخاطر 
این است که این موضوع جزء جزء می شود و قسمنها و اطراف مختلفی 
دارد که واجب بود بر ما که بیان کنیم در حالی که ما به عجز و ناتوانی 
اعتراف می کنیم و ما عاجز بودیم از درک بسیاری از آنچه پیامبر و ائمه - 
که درود و سلام خدا بر آنان باد-* نف ان پرداخته اند یا به آنها اشاره می 


بدیهی است که خارج کردن زیادیها از بین دندانها اگر چه به خودی خود 
مفید می باشد , ولی هنگامی که این خارج کردن زیادیها از طریق صحیح 
نباشد , چه بسا منشا ضررهای زیادی باشد که ممکن است از منافع و 
سودهای ان بیشتر و بالاتر باشد و این مساءله است که نیاز به انتخاب 


راه بهتر را شدید می سازد تا سلامتی دندانها حفظ شده و بیماریهای 
احتمالی دفع شوند . 


و بدیهی است که خارج کردن زیادیهای غذا از بین دندانها به وسیله جسم 
تست فلز نخان با شون با هر الت:معدنی, ادیکری نر. شیمت. خر اخت 
دیواره مج فط ِ وا هد هی ور که عسن به: رم 2 ِ 
که دندانها در 1 خرابی و له ها در معرض بیماری قرار ه می ِِ 
تخاطر -میکر وبهاین. که.در دهان به وجود آهده است و چه. نشا این میکن‌ویها 
به میلیونها عدد برسد . 


بنابر این مسواک زدن و خلال کردن باید به وسیله ای نرم انجام گیرد که از 
زخم شدن و از بین رفتن دیواره های دندان و نوک دندان و از زخم شدن 
لثه ها در امان باشیم . 


ازای سوم ام ای اک ال وا ری ی وه انار 
ی یا رها ها را پتری ن کت ویو خر 
دندانها نیزه نا نیز هی دار همانطور که اسلام از مسواک کردن به وسیله 
چوب ریحان نیز منع کرده است و شاید وجه ان این باشد که اینها سبب 
زیان به دندانها می شوند و همچنین در انها موادی هست که به لثه ها و به 
طور مساوی به دندانها و لثه ها ضرر می زنند . و ان روایاتی که دلالت می 
ک رم ار ای کرد شیر ار خوت ارگ 


زیتون , و آنچه روایت شده از پیامبر(صلی الله علیه و آله ) از خلال کردن 


به وسیله ريشه درخت ۵ فمینطور مسه‌ای کردن جم فتاه آن را نی کریه 
اند . (538) 


فا سای اه یه واه ارات ی که ار سای کرو وه 
ريشه درخت , ریحان و انار , نهی کرده اند . (539) 


مسواک کردن با چوب ارات ه من ان 


اسلام فرمان داده و ترغیب نموده است که با چوب اراک مسواک بز نیم 
حالت ملایم و بسیار نرمی برای عمل مسواک پیدا می کند و از اين رو 
حد زیادی استعمال می شود و با چوب اراک دیواره های دندانها و ريشه 
های لثه هم خراب نمی شود و به هر حالتی که ممکن باشد از ان حالت , 
ضرری متوجه لثه هاشود , درنمی اید همانطور که چوب زیتون نیز چنین 


ست , 


باید توجه داشت مسواک زدن با مسواک و خمیردندان که امروزه شایع 
است مورد نظر اسلام نیست چرا که در آن زمان وجود خارجی نداشت و 
تساه کی مور سین روا یساس رضلی اه هه له فد 
خواست کین اکن ساخته: سوه فرمانق میداد انا کمن سای 
ناروا است و کسی آن را بیان نکرده است . 


پیامبر(صلی الله علیه و آله ) به مردم فرمان داد در مسواک زدن از چوب 
اراک و زیتون استفاده کنند که در روایات منافع 


قاتا دک ی انم بر تا که هن 


از امام باقر (علیه السلام ) روایت شده که فرمودند : ((خانه خدا (کعبه ) 
شکایت کرد به خدا از اینکه نفسهای مشرکین , به آنجا می رسد . خداوند 
وحی کرد به کعبه که من عوض این مشرکین , قومی را می آورم که با 
که خدا محمّد (صلی الله علیه و اله ) را مبعوث کرد , خداوند به پیامبر 
وحی کرد به وسیله جبرئیل و امر کرد به خلال و مسواک کردن )) . و این 
روایت از چند طریق روایت شده است . (540) 


و از پیامبر روایت شده که پیامبر با چوب اراک مسواک می کردند و جبرئیل 
امر کرده بود که با این وسیله مسواک کنند ۰ (541) 


و در آن نامه ای که امام رضا (علیه السلام ) به ما مون نوشتند , فرمودند : 
(رفدان ای اصرالت مت ویو فسیله اه که ماه ان وا 
می زنی لیف اراک است (چوب اراک ) چون چوب اراک دندانها را جلا می 
دهد و دهان را خوشبو می سازد و لثه ها را محکم و چاق می کند (گوشت 
لثه را می رویاند) و مسواک کردن , دندانها را از خراب شدن حفظ می کند 
البته مسواک کردنی به دندان خدمت می کند که به اعتدال باشد , زیاده 
روی در آن , عاج دندان را می برد و موجب لغزش و ضعف ريشه های آن 
می گردد)) . (542) 


در مورد نسبت 


مسواک به زیتون از پیامبر روایت شده که فر مودند : ((چقدر مسواکی که 
از چوب زیتون است نیکو می باشد . زیتون درخت مبارکی است و دهان را 
پاکیزه می گرداند و فساد دندان را از بین می برد و مسواک زینون مسواک 
من و مسواک انبیای قبل از من می باشد)) . (543) 


و اما نسبت به چوب زیتون ما سفارشی پیدا نکردیم مگر در این روایت 
اخری . پس ما معلومات یقین اوری از چوب زیتون که بشود اعتماد بر ان 
کرد پیدا نکردیم و انچه در اینجا بحثش مهم است بحت از چوب اراک است 
. وقتی ما ملاحظه کردیم منافعی که در چوب اراک هست به زودی درک 
و ی سر 
بلکه برتری هم ندارد که بازگشت کنیم از چوب اراک به خمیردندانهایی که 
ادغافی شود آنها بر تنظیف دندانها و تطهير و تابودی میکروب ها کمک.فین 
کند , بلکه چاره ای نیست که فقط بر چوب اراک اکتفا کنیم چون که 
ازمایش های جدید , افضلیت و برتری چوب اراک را بر مسوای ثابت کرده 
" زیرا همانا برای چوب اراک بوی خوشی هست (دهان را خوشبو می 
کند) و دارای بزاق می باشد و در چوب اراک موادی هست که دندانها را 
سفید کرده و جلا می دهد . (544) 


است 


([وجدی اج گوید : ((برای چوب اراک فایده ای است نسبت به دندانها 
و ان این است که صلاحیت دارد با شاخ چوب اراک مسواک بکنیم و دهان 
را خوشبو و نیکو 


می گرداند و استعداد و آمادگی تمام دارد برای خارج کردن زیادیهای غذاها 
از بین دندانها و استعمال چوب اراک بهتر از مسواک می باشد)) . (545) 


بله 7 تکوم از کارکنان داروخانه در ((آلمان ( ماده مخصوصی را در 
مسواکی که از درخت اراک گرفته شده , یافت که دندانها به وسیله آن 
مقاوم و پایدار می شود و این ماده شبیه به ماده فلور است که کشنده 
میکروبها می باشد . 


و ملاحظه شده است که خراب شدن دندانها نزد کسانی که مسواک 
استعمال می کنند کمتر است نسبت به بسیاری از کسانی که با مسواک 
معمولی دندانها را مسواک می کنند و پیوسته اين داروسازی بررسی و 
کنکاش کرده و از این ماده به دست امده در خمیردندانها استفاده می کند . 


اما در مسواک , این ماده که کشنده میکروبها و کثافتها می باشد نیست و 
بخاطر همین , اطبا و پزشکان سفارش می کنند که مسواک را بعد از اينکه 
دندانها را با آن پاک کردیم , در آب نمک قرار دهیم تا به وسیله آب نمک بر 
پلیدیها و میکروبهایی که همراه آن است از بین برود یا میکروبهایی که بعداً 

نف آن »زد تا اینکه آنن: میک ‌فبها بار دیگر به دهان باز نگردد . اما هر 
سوت | رایس سا ی ات واه آن ماده ای که در چوب 
اراک وجود دارد از بین می رود بدون اینکه نیاز باشد که آن را در آب نمک 
قراز ندهتم با یر از اب نمی 


پیروز شود در حالی که در چوب اراک اصلا این میکروبها وجود ندارد و وجود 
داشتن میکروب در چوب اراک از چیزهایی است که تا کنون ثابت نشده 


است . 
مسواک باید به طور عرضی زده شود نه طولی 


برای چگونگی مسواک کردن و تنظیف کامل و عدم تنظیف کامل یک راه 
وجود دارد , چون گاهی مسواک را بر روی دندانها به صورت ظاهری می 
کشند و این طریق: طییعتا در رسیدن به. آن. قدفی. که بخاطر آن مسو‌ای 
قرار داده شده کفایت نمی کند و یک بار مسواک به تمام بین دندانها می 
رسد و زیادیهای غذا را از بین دتدانها بیرون می اورد که اين مطلوب و 
مورد پسند است ؛ زیرا وقتی دندانها را به طور نزولی و صعودی (پایین و 
بالا) مسواک زدی پس ريشه های مسواک به تمام جاهای دندان و بین 
دندانها داخل می شود تا اينکه باقی نمی ماند هیچ شی ‏ از زیادیهایی که 
ممکن است باعث ضرر بر دندانها بشود , یا ضرر بر هیچ جزئی از اجزای 
جلسم ۰ (بر هیچ جزتی از اجزای بدن غیر از دندانها) و این دستور از ائمه 
وارد شده بدین طریق و روش , دوازده قرن پیش و علمای طب بر این 
ی 
به اينکه از این روش تبعیت و پیروی کنیم ۰ (546) 


از پیامبر روایتی وارد شده که فرمودند : ((دندانها را به طور عرضی 
مشوای کنر قدص طولی ۱527۰۱۱ 


از پیامبر نقل شده که فرمودند : ((سرمه را از طول و مسوای را از 


زدند از طرف ی ی 0 0( 
وا ار و ی ها تا وت من 
خوردند . (550) 


بعد از مسواک کردن , مضمضه لازم است 


روشن است که تنها مسواک زدن برای نظافت دهان کافی نیست - با آنکه 
به تصریح روایات یکی از اهداف مهم مسواک همین است - بلکه چاره ای 
نیست انسان به عمل دیگری نیز دست بزند برای اينکه این زیادیها را از 
دهان خارج کند تا اینکه دهان از این جهت پاک شود و بوی خوشی داشته 
باشد ؛ از اين رو اهل بیت حکم کرده اند که پس از مسواک کردن لازم 
است آب را در دهان مضمضه کنیم و چون این غرض (نظافت دهان ) به 
یک دفعه مضمضه کردن حاصل نمی شود سه بار مضمضه وارد شده است 


از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((هر کس مسواک 
کند بعد از ان باید مضمضه نماید (اب را مضمضه نماید)) . (551ظ) 


وذر روایت دیگری این طور آمده که معلی بن خنیسش از مسواک کردن بعد 
از وضو سوّ ال کرد . حضرت فرمود : ((باید مسواک کند پس مضمضه 
نماید با اب سه مرتبه )) . (552) 


کمترین و معمولی ترین مسواک 


100 
ختن در استلام یه ذننتت مف, آهرنم که با انخشنت کشیدن 


بر روی دندانها کفایت از مسواک می کند . از پیامبر نقل شده که فرمودند 
: ((مسواک کردن يا کشیدن با انگشت ابهام يا انگشت ابهام هنگام وضو , 


و از ائمه : نقل شده که : ((کمترین نوع مسواک این است که با انگشت بر 
دندانهایت بکشی )) . (554) بلکه در کشیدن به دندانها با یک مرتبه داخل 
کردن دست و سه بار دست بکشد کفایت می کند . از امام باقر (علیه 
السلام ) نقل شده که : ((مسواک کردن در سه بار ترک نشود , اگر چه به 
این صورت باشد که یک مرتبه دست داخل دهان گردد ولو یک مرتبه به 
دندانها کشیده شود)) . (555) 


و این تعبیری رسا از مقدار توجه و اهمیت ائمه به مسواک کردن می باشد 
همانطوری که وحی شده است به آن فایده های بزرگ و آثر بخشی که 
برای مسواک است پس به درستی دست کشیدن با ان 
تحقق دهنده تمام فواید مسواک نیست , مگر اينکه میسور بخاطر معسور 
تزک کردیده نمی شود (چیزی که آسان است به واسطه چیز سخت ترک 
نمی شود) چون که دست کشیدن با انگشتان حد اقل در تقویت و تحریک 
عضلات لثه ها مفید است , همانطوری که جرم بوجود امده بر روی دندانها 
وله راز بن مود تفای جر کار اقماندی خررنها هوجو 
امده که ممکن است به وجود اورنده بسیاری از میکروبها باشد و این مسا 
له ذاتا تفسیر و توضیح می: دهد برای. ما قول امه را که فرمودند 


: ((ترک نکنید مسواک را در سه بار اگر چه به این صورت باشد که یک 
دفعه دست داخل دهان شود و جر ی بر دندانها کشیده شود)) چنانچه 


بلی از جهت اينکه بوی دهان بهتر شود و دهان خوشبو گردد چون مسواک 
کردن باعث خوشبو شدن دهان هم می شود , می یابیم که امام حسن 
(علیه السلام ) با گلاب مسواک می کردند . (556) 


مسواک کردن در حمام 


شاید یکی از اموری که احتیاج به بیان کردن ندارد , این است که مسواک 
کردن در حمام صحیح نیست ؛ چون مسواک کردن عبارت است از نظافت 
مس ی ای ی وی ی 
هوای حمام که پر از میکروب است انجام گیرد بعضی از میکروبها به 
و و 
از دست این میکروبها خلاص شود , خصوصا در آن جو حمام که هر چه از 
میکروبها دسته دسته خارج می شود در جای انها دسته دیگری وارد می 
شود و جای انها را پر می کنند و در اینجا چیزی که مانع از رسیدن این 
میکروبها به مکانهای حساس باشد وجود ندارد بخاطر اینکه در جو حمام 


اما در خارج از حشام , بزاق موجود تا اندازه ای از نفوذ آنها به جاهای 
حساس جلوگیری می نماید چرا که در غیر جوّ حمام میکروب به مانع 
برخورد می کند و به راحتی نمی تواند نفوذ نماید . افزون بر اين . بزاق 
همواره در تغییر است و هر چند اندکی از اين الودگیها باقی بماند در نوبت 
دومی که مسواک زده می شود این میکروبها ژایل فی زود آضا دز مهرد 
مسواک زدن در حمام , اب 


دهان و بزاق به مناطق و اطرافی که مسواک زده می شود , نمی رسد . 
بلکه به صورت باز باقی می ماند و به سرعت در معرض هلاکت قرار می 
گیرد در حالی که جو حمام پر است از این میکروبها و زندگی این میکروبها 
در جو حمام بیشتر است . 


روایتی که از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده این مطالب را برای ما 
تفسیر می کند که فرمودند : ((بپرهیزید از مسواک کردن در حمام چونکه 


مسواک کردن در حمام موجب وبای دندانها می شود)) و هم معنای این 
روایت / روایات دیگری نیز نقل شده است ۰ (557) 


مسواک در مستراح 


و همانند آنچه گذشت نسبت به مسواک نمودن در مستراح هم جریان دارد 
زیرا بوی ناخوشایند خود , آلودگي و میکروپ است ؛ با فرود آن به دهان 
بویژه در مناطق حساس و نسبتا گرم , فورا تولید و تکثیر می شود و بدن 
شزهع من کند نه رآندن آنها به خارج در تتیحه سیب از ار دبحران می کردد 
ها ای خفت مش اه ترا که اه ما کو بر سرا ی 


می کردند . 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که فرمودند : 
((مسواک کردن در مستراح موجب این می شود که از دهان بوی کریه و 
بد بیرون اید)) . (558) 


و از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که : ((مسواک کردن در حال 
, موجب بدبو شدن دهان می شود)) . (559) 


اوقات مسواک کردن و مسواک کردن روزژه دار 


به تحقیق گذشت ادله ای که دلالت می کرد بر اینکه مسواک کردن هنگام 
وضو و نماز و هنگام خواب و سحرگاه و وقت برخاستن از خواب و هنگام 
9 


اما روزه دار می تواند هر موقعی از روز که بخواهد مسواک کند . (560) و 
می تواند در اول و اخر روز در ماه مبارک رمضان مسواک نماید(561) 
لکن ترجیح ِ برای روزه دار که با مسواک مرطوب مسواک نماید . 
(562) و شاید این موضوع بخاطر این باشد که شخص روزه دار بخاطر 


روزه بودنش به حرح و سختی نیفتد , در حالی که طمع دارد براینکه به 
مسواک کردن حتی در حال روزه اقدام شود . 


و ما در 


اینجا اشاره می کنیم به اینکه : زیاد بودن میکروبها در دهان منحصر در 
پوشانیدن زیادیهای طعام در دهان نیست ؛ زیرا ممکن است این زیادیهای 
طعام به دهان از طریق ارتباط با اجسام دیگری غیر از طعام باشد , بلکه 
ممکن است از خود طعام باشد هنگامی که طعام به چیز دیگری آلوده باشد 

, چنانچه ممکن است از راه هوای دهان آلوده شود و آن آلودگی به ساير 
قسمتهای بدن از راه تنفس برسد . 


بخاطر همین , میکروبهایی که در دهان در اجزا و انواع مختلفی می باشد , 
جابه جا می شود و در این جا به جایی و جزء جزء شدن میکروبها هیچ 
عضوی در انسان مطلقا شبیه دهان نیست و دهان مناسب ترین اعضایی 
است که قابلیت دریافت این میکروبها را دارد و دهان مکانی خوب برای 
رشد و نمو و زیاد شدن میکرویها می باشد چون بزاق دهان که هميشه در 
دهان است - گر چه در حال سالم بودن بدن انسان باشد - ممکن است 
بسیاری از انواع میکروبها را به وجود بیاورد . (563) اما در غیر این حالت 
ای ی رن و ممکن است غذا را برای میکروبها 
درست کند و هنگامی که ملاحظه کردیم مقدا ر حساسیت این عضو (دهان ) 
نسبت به سایر اجزای بدن انسان , می شناسیم و پی می بریم به سر 
اینکه اسلام تجویز کرده و اجازه داده که شخص روزه دار مسواک بکند و 
دعوت کرده در اوقات مختلفی که قبلا ذکر شد , انسان مسواک کند . 


, اینکه محیط دهان برای چند ساعت که غیر فعال گردید , باقیمانده های 
غذا| به آسانی تخمیر می شود . همانطوری که بعضی از میکروبهایی که در 
دهان جای گرفته اند می توانند بی هیچ محدودیتی و بدون مانعی به زندگی 
خود ادامه دهند . پس وقتی که قبل از خواب . انسان مسواک کرد به 
درستی که این زیادیهای غذا از بین می رود و در اینجا فرصت و وقت برای 
نشاط و شادابی الودگیها و میکروبها و فرصت تخمیر زیادیهای غذا هم باقی 


ی صا ند : 


ِِِ مسواک کردن بعد از خواب , میکروبهایی را که در دهان از طریق 
زره و غیر تنفس رسیده است از بین می برد . بعضی از دانشمندان می 
۳ جریان آزاد و فراوان بزاق در دهان , عامل مهمی است که 
دندانها را از کرم خوردگی و خرابی حفظ می کند ؛ زیر| بزاق دهان در 
تمییز شدن مکانیکی دندانها مو ثر است و چون جریان بزاق در شب کم 
می شود , استعداد و قابلیت خراب شدن دندانها طبعاً زیاد می گردد و این 
مسأّله چیزی است که تا کید می کند انسان بعد از خواب نیاز به مسواک 
دارد چنانکه گفتیم ۰ (564) همانطور که مسواک کردن فر که فمایی کل 
ممکن است هنگام خواب پدید بيایند غلبه می کند و همینطور بر بعضی از 
زیادیهای غذا اگر فرض کنیم که در بین دهان مانده باشد در آنجایی که اگر 
مسواک قبل از خواب نباشد سب می شود در جدیت کردن در مسواک 
کوتاهی شود اند اه فلا دک 


کردیم القا می شود بعضی از این روشها بنابرقول ائمه : که قبلا گفته شد 
((اگر مردم آن منافعی که در مسواک هست می دانستند , همراه خودشان 


مسوای را در رختخواب می بردند)) . و این موضوع برای ما تأً کید می کند 
عظمت اسلام را و اينکه اسلام با نیازهای طبیعی انسانها منسجم است آن 
نیازهای طبیعی که وجود این طبیعت را در بر دارد . 


زخم شدن لثه 


و باید در نظر داشت که زخم شدن لثه به وسیله مسواک و سپس تعفن و 
خراب شدن آن نسبت به انسان سالم در اینجا وجود ندارد چرا که دهان از 
ماده ضد عفونت زخم برخوردار است و شاید سر اینکه اسلام دهان را 
طاهر و مطهر قرار داده همین باشد به طوری که اگر در دهان یک خونی 
ظاهر شود به مجرد از بین رفتن اثار خون , دهان خود به خود پاک می شود 
چنانچه آب دهان نزد مردم عادی و سالم , کشنده میکروبها می باشد 


همانطور که قبلا گفتیم . (565) 


خوراکی 0 0 اه 


بزاق به آنها جلو گیری کرده و سبب ایجاد میلیونها میکروب. تگردد. 


مسواکهای مختلف و متعدد 


می بینیم که امام رضا (علیه السلام ) هر بار با بیش از یک مسواک , 
مسواک می نمودند و شاید به این خاطر بوده که امام از مسواک الوده 
استفاده نکرده باشند ۰ و سپس امام رضا(علیه السلام ) بعد از مسواک 


کردن مقداری کندر می جویدند . 


و وارد شده که حضرت رضا (علیه السلام ) بعد از نماز صبح در مصلای 
نماز می نشستند تا افتاب طلوع کند . سپس ظرف مسواکها را برای 
حضرت می اوردند و ان نوار یکی_ یکی از ان مسواکها استفاده می 
کردند و بعد کندر می آوردند و ایشان ان را می جویدند . (566) و شاید 
جویدن کندر بخاطر این باشد که بوی دهانشان خوب گردد (دهانشان 
خوشبو گردد) 


صادات فا کوای اشا نت ای ریات نا 
مسواک کردن و آلودگیهای خارجی 


روایت شده از امام صادق (علیه السلام ) که فرمودند : ((پیامبر اسلام 
(صای ال ات و ال اه اممان سا رامی:شوانه :تفر ی واوتد که 
اسباب وضو و مسواکشان را نزدشان می گذاشتند و رویش را می 
پوشانیدند و قدری می خوابیدند ,. سپس بر می خاستند , نخست مسواک 


می کروند و :۰: ۰۰ (567) 


((و قبلاً گذشت که حضرت امام رضا (علیه السلام ) در خراسان که بودند 
وقتی نماز صبح را می خواند در مصلای نمازش می نشست تا اینکه 
خورشید طلوع می کرد سپس همه مسواکها را در ظرفی قرار می دادند و 
بعد هر یک از مسواک را بر می داشتند و دندانشان را مسواک می کردند و 
بعد برای ایشان کندر می اوردند . . ِا 


ان ما گنس ی کت تا سر ال امن و له او اما اند 
السلام ) به محافظت کردن از مسواکها رغبت زیادی داشتند , اگر چه 
فخافظت: کودن ار متعوا یا بت واشطه این‌بانند که درظرفی خاق :دهد با 
روپیوشی روی آن بیندازند و موقع نیاز از آن استفاده کنند , تا اینکه 
مسواکها به هیچ نوعی از میکروبها , آلوده نشوند , اگر چه آن 1 از 
هوا باشد چه رسد به اینکه با چیز دیگری غير از هوا ارتباط پیدا کند و این 
نهایت دقت در محافظت کردن در مورد سلامت بدن می باشد . بخصوص 


هر نمازی یک مسوای مخصوصی را قرار می دادند به این خاطر که باقی 
نماند در مسواک موقعی که از مسواک در دفعه دوم استفاده می کردند 
هیچ آثری از رطوبتی که در نتیجه مسواک کردن قبلی مانده است ؛ چون 
که رطوبت ممکن است سبب به وجود امدن و زنده ماندن بعضی از 
میکروبهایی شود که مربوط به رطوبت است . (568) و رطوبتهای 
باقیمانده در مسواک مانع از اين می شود که موادی که در مسواک است 
در هلاک شدن میکروبها تا ثیر کند . 


مستحب بودن وضو هنگام طعام 


در احادیث وارد شده , روایاتی که از آنها استفاده می شود وضو قبل از 
طعام مستحب است و قبلا گذشت اينکه مسواک کردن هنگام وضو 
مستحب است و این دو دسنه روایات معنایش این است که مسواک کردن 
قبل از طعام و قبل از وضو انجام می شود . اینجاست که زمینه ای باقی 
نمی ماند تا طعام آلوده به میکروب وارد معده گردد و به آن زیان برساند 
همانطور که مقدم شد , اما مسواک کردن بعد از طعام , اسلام خود را 
مستغنی و بی نیاز می داند که بر این مطلب تصریح کند ؛ زیرا اسلام به 
مسواک زدن در زمانهای مختلف دستور داده : در اول روز و شب , به 
طوری که تخمیر زیادیها نامعقول و غیرممکن گردد . 


خلال کردن بعد از طعام 


خیلی از مواقع بعضی از زیادیهای غذایی که در بین دندانها وجود دارد با 
مضمضه کردن خارج نمی شود , بلکه به وسیله مسواک کردن نیز مشکل 
است که آنها را خارج کنیم پس احتیاج به استعمال وسیله دیگری داریم که 
ان زیادیهای غذا را مجبور کنیم خارج شوند تا این زیادیهای غذا تغییر نکند و 
سطح دندان را نیوشاند و در نتیجه میکروبها اماده شوند و در از بین بردن 
لثه ها و خراب شدن دندانها و غير از اینها از چیزهایی که در بحث مسواک 
اشاره به آن شد , مق ثر باشند و امر و دستور به خلال در اسلام به 
صورتهای مختلف و گوناگون وارد شده همانطوری که پیامبر و اتمه : آن 
فوایدی که دارد ذکر کرده اند با اضافه کردن ذکر 


وسایلی که استعمال آن وسایل در اين موضوع صحیح نیست و غیر از اين 
روایات از روایاتی که در آینده به زودی توضیح داده می شود و باید گوش 
ِ_ و زخمهای لثه ها ۱ نی 

. (569) خلالی که موجب کندن دندان می شود آن خلال مخصوصی 
است که در آن وسایل بسا ر حاد و سخت به کار می رود که موجب زخم 
لثه و خراب شدن دندان می شود . این امری بود که نشا ر ت گرفته بود از 
آنچه ذکر شده نود وبیامتر و آتمه : به این جهت مردم را آگاهی دادند و به 
انچه مانع از ظهور این جهت است مردم را ارشاد کردند و می بینیم در 
موففی. که بخت در وسایل خلال بانشد بعضی. از ان -رواباتی که از انمه: : در 
این مورد وارد شده همانطوری که با تعدد عمل خلال و مسواک و مضمضه 
در هر روز فرصت برای ظاهر شدن مرض به هیچ وجه باقی نمی ماند . 
(570) 


خلال کردن از نظر شرعی 

از پیامبر (صلی الله علیه و آله ) نقل شده که فرمودند : ((خداوند خلال 
کنندگان از امتم را که در بعد از وضو و طعام , خلال می کنند , رحمت 
کند)) . (571) 

و فرمودند : ((خلال کننده از امت من چه نیکو می باشد)) . 


موسی بن جعفر (علیه السلام ) از پیامبر (صلی الله علیه و آله ) نقل 
فرمودند : ((خداوند خلال کنندگان را رحمت 


کندا) : کفته‌ شا تسول الله: الا کنند کان هه کساتی: هوتتر ۶ فرمو وید 
: ((کسانی که بعد از طعام , خلال می کنند پس وقتی که در دهان چیزی و 
غذایی باقی ماند , تغییر می کند و بوی ان , فرشته را اذیت می نماید)) . 
(572) 


و به همین معناست آنچه امام باقر (علیه السلام ) از پیامبر (صلی الله 
علیه و اله ) نقل کردند و در این حدیث , این طور وارد شده که سنگین تر 
بر فرشته ای که موکل انسان موّ من است , نیست از اینکه چیزی از طعام 
در دهان موّ من ببیند در حالی که ایستاده و مشغول نماز باشد . (574) 


از نار (صلین الله علیه له )۱ تغل ,یدیم ۶ ره الا کردن بات مه 
شود که ملائکه تو را دوست بدارند پس ملائکه اذیت می شوند از بوی 
دهان کسی که بعد از غذا خوردن , خلال نمی کند)) . (575) 


ادربیافیر (رضلی الله علیه و اله. ) زوایت: شنده که فرهودند ۳( (خبر تیل یز من 
نازل شد و به خلال سفارش نمود)) .۰ (576) 


و از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((جبرئیل نازل 
شده و سفارش به مسواک کردن و خلال و حجامت نموده است )) . 
(577) 


و اين معنا در جایی که کلام در مسواک کردن بود گذشت در حدیث شکایت 
کردن خانه خدابه خدا از تقس های مشرکین که به خانه خدا می رسد 


و از امام کاظم (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((یک منادی در 
آسمان ندا می کند خدایا ! بر خلال کنندگان برکت عنایت فرما)) . تا اينکه 
فرمودند : ((و کسانی که خلال می کنند پس به درستی که خلال توسط 
جبرئیل نازل شد در حالی که جبرئیل قسم خورد و شهادت داد بر خلال از 
اسمان )) . (578) 


و خلال از آن ده چیزی می باشد که آنها از امور حنیفیه ای قرار داده شده , 
که خداوند به ابراهیم نازل کرد . (579) 


و مطالب دیگری که جای بررسی آنها نیست . (580) 
اقتدا کردن به پیامبر اسلام (ص ) 


قابل توجه است که ائمه : برای اثبات اهمیت خلال نزد شارع تنها به 
قوابات اختضا کرونه باکه کال را رتیل آدرد و انعم افوون بر اعتاه : 
مردم را به پیروی از رسول خدا(صلی الله علیه و آله ) متوجه ساختند 
چنانچه ((وهب بن عبداللّه )) گفت : ((امام صادق (علیه السلام ) را دیدم 
خاا هید ای تشر هام مره تساه دا صای اه اه اه 
) خلال می نمود)) . (581) 


به حرج و سختی افتادن در ترک خلال 

اینک به آثار سوثی که بر ترک خلال مترتب است می پردازیم ؛ روایت شده 
از امام صادق (علیه السلام ) که فرمودند : ((هر کس طعامی را بخورد , 
پس از ان باید خلال نماید و هر کس که این کار را نکند , پس دچار حرج و 
سختی می شود)) . (582) 


خلال کردن برای مُحرِم 


در روایات وارد شده اجازه داده اند که انسان محرم خلال کند در حالی که 
احتمال دارد از لثه ها خون جاری شود . از عمار بن موسی از امام صادق 
(علیه السلام [ روایت شده که از خدمت امام سة ال کردم محرم می تواند 
خلال کند؟ فرمودند : ((اشکالی ندارد)) .۰ (583) ۱ 


فایده های خلال 


ینک فواید خلال و ضررهای ترک خلال را , که در روایات مطرح شده به 
صورت زیر خلاصه کنیم : 


1 - دهان را خوشبو می سازد . 

2 - موجب سلامتی (یا اصلاح ) دهان و دندانها می گردد . 
رت 

توقای رف ها ری همم اف 
5 - خلال کردن موجب جلب روزی می شود . 

ها فی ]هه 


7 - باد جنام (بادشنام : باد دژنام )(584) را از بین می برد که یک قرمزی 
ناشناخته ای است بر صورت و اعضا همچنانکه می اید . 


8 - از پدید آمدن بوهای بد و کریه در دهان جلوگیری می کند . 


و وارد شده این فواید در تعدادی از روایات مثل آنچه از امام صادق (علیه 
السلام ) روایت شده که خلال , بوی دهان را خوش می گرداند . (585) و 
از پیامبر (صلی الله علیه و آله ) نقل شده که : ((خلال کنید به دنبال طعام 
, پس به درستی که خلال کردن , سالم کننده دهان و دندانها می باشد و 
موجب جلب روزی می شود)) . 


و در روایت دیگراین است 


کف امین رصن له عیسو له ارت کف ال زا داد و این کروضعفه 
زاکه خلال کند و بة آنخه گفته شد.دلیل آورد ::(5896) 


و از پیامبر (صلی الله علیه و آله ) نقل شده که : ((خلال کنید پس به 
ی کم رن از یواست ای ار اسان اس 
وان مرا ما روت اک که 
کعبه شکایت کرد به خدا از اينکه نفسهای مشرکین به کعبه می رسید , 
پس خداوند به کعبه وحی کرد که عوض این مشرکین , قومی می ایند که 
نظافت می کنند با چوب های درخت . 


شهید ؛ گفته است : ((خلال کردن لثه را سالم می گرداند و بوی دهان را 
خوش می کند)) .۰ (588) 


روایت شد که پیامبر(صلی الله علیه و آله ) به حضرت علی (علیه السلام ) 
فرمودند : ((بر تو باد به خلال کردن ؛ چون خلال باد جنام را از بین می برد 
۰ (589) 


مرحوم مجلسی گفته است که ((باد جنام )) مثل اینکه عربی باد شنام 
است و باد شنام برانچه حکما ذکر کرده اند یک قرمزی ناشناخته ای است 
شبیه قرمزی کسی که مبتلا به مرض جذام می باشد و بر صورت و اعضا 
خضوصا در زمشتان مرها طاهر مین شود وه بسا با ان خانه هاین .دم 
را 90 


در روایتی: است از وخود پبافیر (رصلی اللة: علیه و اله ) که فر‌مودند : ((هز 
کس دو چوب استعمال کند 


از سختی انبر (از کشیدن دندان بر اثر خرابی و درد) ایمن می شود)) . 
(591) 


و ما نیازی نداریم فوایدی که برای خلال ذکر شده در اینجا بیآوریم پس در 
تا ی یت یت است و احتیاجی به تکرار 
1 ند| 

ن ربم 


ذکر شده که خلال موجب جلب رزق و روزی می باشد و شاید اين نظر 
داشته باشد به اينکه هرگاه بر بنده بسیاری از رنجها و دردهای جسمی 
برسد به اضافه اینکه خلال کردن جای را برای ملائکه باز می کند تا ملائکه 
به عبد نزدیک شوند , در این صورت بدون شک بر بنده بسیاری از نفقات 
عطا می شود همانطوری که خلال کردن به انسان نشاط می دهد , بلکه 
یک روحیه جدیدی می دهد که همراه ان روحیه لطفهای خدا و عنایات او بر 
وی جاری می شود و از جمله آن الطاف خدا , تهیه کردن موارد روزی 
برای بنده می باشد . 


و اما نسبت به آن قرمزی که در صورت پیدا می شود و اشاره به آن شد , 
و شاید با پیشرفت دانش پزشکی در اینده بتوانیم بسیاری از قضایایی که تا 
به حال مبهم و مشکل و پیچیده بوده است بشناسیم اگر خدا بخواهد . 


لازم است آنچه به وسیله خلال خارح می شود به بیزون ربخته شود 


وارد شده در احادیث بسیاری که لا زم است بیرون ربختن آنچه به واسطه 
حلال ام ار داتسا حارعفت عی اما ان غداها یی 


که رن ند < 2 پا در اطراف دهان و دنباله زبان هست , اسلام خوردن آن 
را اجازه داده است . (592) 


و در روایت وارد شده که : ((حرجی نیست برای کسی که آنچه به واسطه 
حلال ار مهن او این طر اوه نع ارحیت فان 
اخروی امّا حرج و ضرر دنیوی موجود است و به خاطر اینکه حرج دنیوی 
مور است رین رات« آمر رده رون این انجه بااعلال 
خارج می شود چه برسد به غیر ان . 


و سر این موضوع واضح است , همانا چیزی که در خلال کردن مستکره می 
ناشتد آن, استت. که در بیره دندانها از آن استفاده شود (آنچه در خلال 
مستکره می باشد این است که از ز گیاهی که خیلی سفت و سخت است در 
خلال کردن بین دندانها استفاده شود) و دندانها را در معرض الوده کردن به 
میکروبهایی بکند که در آن مکانها پیدا می شوند که رسیدن به آن میکروبها 
یه ی ی و ی 
کرد . اما آنچه در جلو دهان و یا در باطن دهان و کنج دهان و اطراف آن با 

دو جایین اشت رای ربانمعکن است: که خارج کنة آنها را از اطراف»دهار 
, اينها در جاهایی واقع شده اند که اصلاً ممکن نیست که چیزی در آنها ثابت 
بماند و چونکه یزاق و آب دهان دایما در دهان به وجود می آید هیچ فرصتی 
برای بو شید شدن و زیادشدن هیچ نوع از انواع فیکرونها ندید تفی آید:: 


دکتر پاک 


نژاد ذکر کرده است هر کس چیزی که به وسیله خلال کردن خارج می شود 
دایما بخورد بر چنین شخصی ترس آن داریم که به زخم اثنی عشر و يا زخم 
معده مبتلا شود . (594) و بخاطر همین ما تعجب می کنیم وقتی که روایت 
امام صادق (علیه السلام ) را می بینیم که می فرمایند : ((هیچ یک از شما 
انسانها غذایی که به وسیله خلال کردن از دهان خارج می کنید نخورید چون 
که مبتلا به دبیله می شوید)) . (595) 


((دبیله )) یعنی _آن سختی و جراحت و دمل بزرگی که در شکم به وجود 
می اید که غالبا منجر به کشته شدن شخصی که ان جراحت در او پیدا 
شده , می شود ۰ (596) و همین جراحت چیزی است که اکنون به زخم 
اثنی عشر يا زخم معده تعبیر می شود چنانچه معلوم است . 


مضمضه کردن بعد از خلال 


((مستغفری )) در ((طب النبی )) روایت کرده که حضرت فرمودند : ((بعد 
از طعام قازل: و با اب خضفصه کنید خونکه: متفه کرد با انب بات 
صحت و سلامت دندانها می شود)) ۰ (597) 


و از امام حسین (علیه السلام ) نقل شده که حضرت امیرالمو منین به ما 
مضمضه کنیم . (598) این عمل بخاطر این است که خلال کردن به تنهایی 
کفایت نمی کند برای خارج کردن زیادیهای غذا از دهان و با مضمضه در بار 
اول ودوم تمام زیادیهاخارج نمی شود , پس احتیاج به مضمضه کردن در 
د وعه 


سوم دارد و این موضوع بخاطر این است که اگر زیادی غذا باقی بماند 
سیل میکروبهابا ان به معده داخل می شود که سبب بیماری فراوانی می 


کر ودانات عی نام که از استعدال .ی ان مار کر هام کال چیه 
کر ی ی تک سا اسصا سید اس وال سار 
بعضی دیگر از وسایل ممکن است که بخاطر وجود مواد شیمیایی معین 
باشد که امکان دارد به سلامتی انسان به طور عموم ضرر بزند و ما اشاره 


از امام رضا (علیه السلام ) نقل شده که : ((با چوب درخت انار خلال نکنید 
با چوب ریحان هم خلال نکنید ؛ چون این دو عرق جذام را به حرکت در می 
اورند)) . 


هنز فصی. آ جوایات دیحر وارد شندم مه.: ((به:خرکت در مف آورد خورن 
را . (599) 

ها ی ان توا ی هیاس اصای له عم ام از 
کردن به ريشه ها و ساقه ها و چوب انار و ریحان نهی کردند و فرمودند : 
((همانا اینها عرق جذام را به حرکت در می اورد يا عرق خوره را)) . 
(600) 


از حضرت علی (علیه السلام ) نقل شده که : (( خلال کردن با ريشه های 
درخت , موجب فقرمی شود)) . (601) 


شهید گفته است : (( مکروه است انسان با نی خلال کند یا چوب ریحان 


پیغمبر (صلی الله علیه و آله ) به هر چیزی که به ایشان می رسید خلال 
می کردند به استثنای برگ خرما و ساقه درخت . (603) 


و در روایت است که : ((هر کس با ساقه درخت خلال کند تا هفت روز یا 
شش روز حاجتش براورده نمی شود)) .۰ (604) 


امام صادق (علیه السلام ) فرمودند : ((با ساقه درخت خلال نکنید پس اک 
چاره ای نداشتید پس لیطه ان را بکنید)) . (605) ((لیطه )) پوست قصبه 
را می گویند . (606) 


از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند : ((پیامبر (صلی الله 
علیه و اله ) نهی فرمودند از اینکه با ساقه درخت و ریحان و انار خلال 
کنند)) . و در روایت دیگر اضافه شده (( اس أ( و فرمودند : ((اين چند چیز 
عرق خوره را به حرکت در می اورد)) . (607) 


محافظت کردن از لثه 

چنانکه ذکر شد خلا کردن به نی نهی شده است و اگر چاره ای از آن نبود , 
ی وتا ار اه 
ای ای را ال یه ی واه هه 
باشد؟ حضرت فرمودند : ((اينکه سر خلال را (نوک خلال را) بشکنی چون 
که اتمه را شون ی آمردا: (008) 

خلال برای مهمان 


جفت از پباشتی لین اللد کنو له ادروایت ضیدم که گر ون ۷ رح 
مار صا سا اس ات رات ا ان اما ۱ ۱۱09 


و تعضف اه فقها و مزاجه یه کم کرده اند یه آینکه از مستخات ,زان 
برای.عهفان آماده کردن خلال اشست. .۰ (610) 


سخن آخر در اینجا 


در آخر بحث روشن شد که مسواک و خلال کردن در ظاهر و در سلامت 
جسمی انسان تأ ثیر می گذارد , بلکه حتی در سلامت نفس و عقل و روح 
اسان تا سرت کارا اضر انم سح درو 


پس سزاوار است مارم ان شویم مه تاد ان ان اشتفادم: کنیم .ان انحه 
شناختیم و از انچه تا به حال نشناختیم (در جایی که ما ذکر و معرفی کردیم 
) ممکن است اینکه نسبت به انچه ذکر نکردیم و نشناختیم مثل اندکی از 
بسیار باشد . همچنانکه بحث های ِ کتاب ِ مثل 233 اول در راه 
که یکی از آن تعالیم اسلامی تعالفت 0 را ما ۳۳ کردیم و 
متوجه انها نبودیم و زود است که انها را (بیاوریم ) در انچه طالب ورود انها 
ِ هر جا که مسخ و از بین رفته باشد - از اروپا و غیر اروپا از مناطق 


مخالیه تست در تا مک اکن کی سیف دا منه ما تا که تاک 
اهل شهرها ایمان بیاورند و تقوا پیشه 


کته ‌هاتوا نان بر کات اشخان هه میت ترا یز کی آ و ری 
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سخن پایانی 
در پایان , امیدوارم که موفق بوده باشم برای اثبات این عمل به صورتی 
که مورد قبول و رضایت قرار گیرد و خواننده بتواند حقیقت موضوع را 
بدون کاستی و تشویش بیان کند . 
و اک خواننده کراهی در ضیان این بحثها بعضی از کمبودها و قصور و 
کوتاهیها را دید , امید فراوان من اين است که عذر مرا بپذیرد و مرا به آن 
کبیا و اهها ام سار و بای انوم این کاب در یردان 
فراوان و اخلاص محبت را ارزو دارم 
و کر‌خانمهه خی از خدامتدطلب نی کنم کبه من کفم مذخو یه خاطر آیج 
زحمت ناچیز و این عمل را خالصا برای خودش قرار بدهد و وابش را به 
دای سار سا سای صعا ی ماس ام سای مات رن 
واه خنکم و رخمه الا ویر که 
قرآن مجید . 
(( الف )) 

۴ ات سفق وی 
3- ارشاد ساری قسطلانی 
6 - اسدالغابه اين اثیر 


7 - اشتقاق ابن درید 


ل ضا ده مور ض نی 
و - الاغانی ابی فرج 

0 لام قافن 

1 - امالی شیخ صدوق 

2 - امالی شیخ طوسی 

راشای وس یی 

4 - امالی شیخ مفید 

ات انار تخطانه خر انوم 

6 - الاوائل عسکری 

7 - اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر شهید پاک نژاد 
(( ب )) 

8 - بحارالا نوار علأمه مجلسی 

9 - بحرالزخار ابن مرتضی 

0 - البخلاء جاحظ 


جاحظ 

(( ت )) 

2 - تاریخ امم و ملوک طبری 

3 - تاریخ تمدن اسلامی زیدان 

4 - تاریخ الحکماء قفطی 

5 - تاریخ الخمیس دیاربکری 

6 - تاریخ الشعوب الاسلامیه بروکلمان 
7 - تاریخ طب در ایران نجم آبادی 

8 - تاریخ علم سارتون 

9 - تاریخ مختصرالدول ابن عبری 

0 - تاریخ یعقوبی ابن واضح 

1ص او اراس : 

2 - تحف العقول حرانی 

3 - تراتیب الاداریه کتانی 

4 - التراث الیونانی فی الحضاره الاسلامیه بدوی 
5 - ترغیب و ترهیب منذری 

6 - تلخیص مستدرک ذهبی 

7 - تمدن اسلام و عرب لوبون 


8 - تهذیب شیخ طوسی 


9 - تهذیب التهذیب عسقلانی 

0 - توحید مفضل 

1 - تفسیرالمطالب فی امالی الا مام ابی طالب ابی طالب زیدی 
(( ث )) 

2 - واب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق 

0 

3 - جامع الاخبار محمّد سبزواری 

4 - جواهرالکلام نجفی 

5 - جواهرالاخبار والا ثار صعدی 

6 الجوهره قی نسب علی واله تلمسانی بر 

((ح )) 

7 (خضا رخ الانتطا میهف الفرن الر ایغ العوی آدم موه 
8 - حیاه الصحابه کاندهلوی 

(( خ )) 

9 - خصال شیخ صدوق 

0 - خطط مقریزی 

(( د )) 

1 - دائره المعارف للقرن العشرین فرید وجدی 

(( ر )) 

2 ساله دهیه (متسصید ‏ امام رضارغلية الملام) 


3 - الروض الانف سهیلی 

4 - روضه الواعظین فتال نیشابوری 
5 - الریاض سیدعلی طباطبائی 
(( ز )) 

6 - زادالمعاد ابن قیم جوزیه 

(( س )۲) 

7 - السراثئر ابن ادریس 

8 - سفینه البحار محدث قمی 
9 - السنن ابن ماجه 

0 - السنن ابی داوود 

1 - السنن بیهقی 

2 - السنن ترمذی 

3 - السنن دارمی 

4 - السنن نسائی 

5 - السیره الحلبیه حلبی 

6 - السیره النبویه ابن هشام 
(( ش )) 

7 - شرایع الاسلام محقق حلی 


8 - شرح نهج 


ی ی 

(( ص )) 

9 وه 

۰0 - صحیح بخاری 

1 - صحیح مسلم 

۶2 - الصحیح من سیره النبی (ص ) جعفر مرتضی عاملی 
(( ط )) 

اه انس وا 

4 - طب الا مام الصادق (علیه السلام ) خلیلی 

5 - طب النبوی ابن قیم جوزیه 

6 - طبقات الاطباء والحکماء (فارسی ) ابن جلجل 
اتکی این هه 

۱ 

ار موی اه اس اد 

9 - العروه الوثقی یزدی 

0 - علل الشرایع شیخ صدوق 

تایه ار یه ره 

2 - عیون اخبارالرضا شیخ صدوق 

3 - عیون الانباء فی طبقات الاطباء ابن ابی اصیبعه 


پی نوشتها 

پی نوشتها 1 

1- (بحارالا نوار. ج 81 ص 225, ح 35) 

2- کهف / 46. 

درک 2 فیون. الانباعضن مرو بسن آزر ان فهرست: این تدیم دض 
2 . خلیلی , طب الامام الصادق , ص 5 و 6 . تاریخ تمدن الاسلامی , ج 


مصادر دیگر . 


۵4.ر.ک : عیون الانباء ص 27, چاپ 1965. طب الامام الصادق , ص 5 و 
6 


وک مین الا ی 6سا 1065 


8- المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام . ج 8 ص 380, به نقل از ارشاد 


9 المفصل فی تاریخ 


العرب قبل الاسلام , ج 8 , ص 381 . 
0- 1۳۱/۱۵۲۵0 


ی ی رت و ۱9 
العشرین , وجدی , ج 5 , ص 659 و 660 . 


0 


4- آشور بنی پال او ۸6۱۲۵۵0۱0 . 

5- حمورابی ۲۱۵۲۳۱۳۱۷۸۲۵0۱ . 

6- تاریخ علم , ج 1, ص 198 و 199 . 

7- دائره المعارف القرن العشرین , ج 5 ص 662 . 

. ۷۵0 6 - ۲۴۱9 -8 

9- دائره المعارف القرن العشرین , ج <5, ص 662 . 

0- ر. ک : داثره المعارف القرن العشرین , ج 5 ص 663 . 
1- تاریخ علم , ج 2 ص 215 . 


22 همان مدرک ,؛ ص‌‌ 17 دائره المعارف القرن العشرین , ج 2 ص‌ 
64 


4- دائره المعارف القرن العشرین . ج 5 ص 664 و 665 . و در تاریخ 
غلم:.ص.- 320-21 بحنی:شامل در پز شک بوناتی, بقر اظطی: آمده اشت: 
شاید چنین تعمدی در اظهار عظمت پزشکی یونانی برای کوچک جلوه دادن 
اقضیت نیضت ظابی عظیم اسلا می باشند: 


را را ری وت کر 


7- نگاه کنید به مقالات دکتر محمّد محمّدی , مجله هادی , سال 2 
شماره 2, ص 51, تحت عنوان ((دانشگاه جندی شاپور)) . 


28 9 قفطء 4 تاریخ الحکماء, 


1 


0- تاریخ الحکماء قفطی , ترجمه فارسی قرن یازدهم , به کوشش بهین 


1- ر. ک : محتدمحتدی , مجله هادی , ((دانشگاه جندی شاپور)), سال 2 
شماره 2 ص‌ 52 


هار ی ور اور ار سر 7 

و۵ خاعره التغارف الفرن العشرین دح طدض 666 
4- همان مدرک , ص 655 . 

5- موجز تاریخ الشرق الادنی , ص 191 . 
ارت ور 2ص 11 


که وه هه و مک وان 
آتی آشکارمی گردد. 


9- به فرمان پیامبر (صلی الله علیه و آله ) . 
0- مسند احمد, جح 5, ص 23 . سنن ابی داوود, جح 4 ص 92... . 


ین هر الععا رف وه اوه مدز خی ورن 24 
الفعصل فن اس العرت مفیل لاسام و 11 


ی 


5 ر . ک : آبن قتیبه , المعارف , ص 82 . مسند احمد, ج 1, 


ض 73 : التزاتیب الادازبهخ فرص 65و 69 به تنعل از کرمدی وشن انی 
داوود 9... 
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7- در عیون الانباء, گمان شده است که او همان ابن حارثت بن کلده بن 
تقفی بوده است (ص 067( والبته این ۳ ی نادرست است ؛ زیرا این 
شخص از قریش و از تبار بنی عبدالدار بوده که پیامبر (صلی الله علیه و 
آله) دز نی مور دستوز فنلن وق زا داد (زعی ۰ هضعها تسش فریتر: 
ص 255 ). 

ها زره ۵ ری 209 بقل از اتتعوات رای 


52- بحارالا نوار, ج 62 ص 3 طب الامام الصادق (علیه السلام ) , ص 
16. 


53- بحارالا نوار. ج 66, ص 51 و 2<ظ . 


الاخلاق , ص 109. 


ان ال ال ی 1 
6- ابن جوزی , تاریخ عمر. ص 245 . 


ترورهایی که حاکمان وقت به دست انان بر ضد مخالفین سیاسی انجام 


می 


دادند . 

8- وفیات الاعیان , جح 1. ص 168. التراتیب الاداریه , ج 2 ص 263 . 
9- کنزالعمال , ج 10, ص 45. التراتیب الاداریه , ج 1, ص 463 . 
0- ج 2, ص 337 . 

1- تاریخ طب در ایران , ج 2, ص 194 . 


ی و ها ی اش ی فد 
ی و ایا رو 4 اس مایا ما 
الخکیاء سیت قاری روانش از ات ار و26 
ار ات ای ار ی ی و 


4 الییان و این علض 8و2 التراتیت. آلاداریه نع 2ص 268 و 
29 


یر ی 665 
7- عیون الانباء ص 279 . 


9 ازه الخکام ضش وی غیهن آلاتباع ی 246 از یتفر ابر اه 
ص ۱22 


9- عیون الانباء ص 260. تاریخ طب در ایران , ج 2 ص 242 . 
0- دائره المعارف القرن العشرین , ج <5, ص 665 . 

1- الفهرست ابن ندیم , ص 353. عیون الانباء ص 260 . 

2 - تاریخ طب در ایران , جح 2 ص 302 و ... 


9اه لت کر ار انب دیص 02 وه 


. 242 - 7 


5- شاید بعضی از 


ترجمه های وی را به حنین نسبت داده باشند, این اشتباه ممکن است به 
دلیل تشابه ظاهری نام آنان باشد . 


6- ر . ک : عیون الانباء ص 654 . 

7- تاریخ الحعماء ص <38. عیون الانباء ص 237 . 

79 گویند : مهدی با این کنیه که بدو داد, اشارت داشت به اینکه او چنان 
الانباء) . 

79- همان مدرک 1 


مارگ الحکعاعسض 147 سید موی مر له الماوی رال مرا 
02 ((دانشگاه جندی شاپور)) ۰ 


1- ر . ک : ابن ندیم , الفهرست , ص 413 . 


2- طبری , تاریخ , ج 8. ص 34. مجمد محمدی , مجله الهادی , سال 2 
شماره 62 . معجم البلدان , جح 2. ص 170 و 171 . 


9و اسحاق,بن ختین ء کنایف نا لیف کرده است: (الفهرست رصن 229 و 
4 فوجز تاریخ الشزق الادتی: ض 192 . 

ان ور کسضن 4 

6- ر . ک : معجم ادباء الاطباء ج 1 ص 116 . 

فان هو کی امک ۰11 

8- تاریخ طب در ایران , ج 2 ص 569 . 


واه بارخ اسر آلادین و لسن کت بارش امن الاساادی :: 
ج 2ص 199 . 


90- تمدن اسلام و عرب ۰ ص 011. 


1- ر . ک : موجز تاریخ الشرق الادنی , ص 193 . 
2- ر . ک : تمدن اسلام و عرب , ص 610 . 

3- همان مدرک . 

4- تمدن اسلام و عرب , ص 609 - 614 


(با تغییر و تلخیص ) . 

از انیس ری 00 

رت الشی رنه 

7 ری ی 9 

ام را و 60 

یات مه وه المع ای سر اه 
تام متس 09 

مض اه اا ی ی و را وس و 
که ای ری 0 
ی ات هعیش 609 

4 و 
رات 

یک ها ردص کر و 2429 229 


7 ای راهان انا 
۳ 2 ض 203 ر 


8- موجز تاریخ الشرق الادنی , ص 193 . 
9- معجم الادباء ج 2 ص 55 . 

0- موجز تاریخ الشرق الادنی , ص 193 . 

1- طب الامام الصادق (علیه السلام ) , ص 30 و 31 . 


2 مت عازیه التترق الادتیسض 198 


9 مفحم ابا الاظا رصن ۶ 


4 تاریخ طب در ایران , ج 2. ص 589 و 592 . و در صفحه های 600 
تا 605 امده است که بعضی از تحقیقات و نظریه های ابن سیناء همچنان تا 
به امروز معتبر است و تجربه های جدید, مو ید انها می باشد . 


ی ارام اه وا مرو زاین نا ده 
انان و غیر 


آنان را به کشف و نوآوری وادار نمود. مسلمانان هم در علم پزشکی و هم 
کرش ام اعسافای سا اه ناماس ار 


آورده اند . 


7- مختصر تاریخ العرب , ص 283. ر . ک : تاریخ تنمدن اسلام (مترجم آ/ 
ج 2 ص 607 . 


9 عیون الانباء ص 703 . 


10- عیون الانباء, ص‌ 703 2 ی تاریخ التمدن الاسلامی 0 2 ص‌‌ 
5 . 


1-- تاریخ التمدن الاسلامی , ج 2 ص 205 . 

2- موجز تاریخ الشرق الادنی , ص 194 و 195 . 

23- تاریخ التمدن الاسلامی , ج 2 ص 203 . 

4سا رهاظت وی ابران 2ص دوم 

کر فدن آ سای غرن ض 616 له اخضان 

6ارخاطی ور ار مرن رد وه 

7 رک فیون الانباع: ضن 224 .225 قاریخ الخکماع: من 186 و 
9اه اتف ا اضر 0 2 متیر تاش له ام 
0 و 141 . 


وشن کارتخ العربض 299 و ۵6 شرات الفاتن اف الحضا رم 
الاسلافته, ض 92 خاریم التففن الاسلانی تج 2 و0 2و 207 


9- عیون الانباء ص 323 . 


0- همان , ص 329 . 

11 همان مدرک زصض 628 
2 - تاریخ الحکماء ص 273 . عیون الانباء ص 416 . 
3- عیون الانباء ص 733 . 
4 - تاریخ الحکماء ص 191. 


التمدن الاسلامی ۳ 2 ص‌ 1 2. تاریخ مختصر الدول ص‌ 102 


6- عیون الانباه ض 351 و 352 . 

7 تاریخ طب در ایران , ج 2 ص 686 و 816 . در این کتاب آمده 
است که ابراهیم بن سنان , ابوسعید را مکلف نمود تا از پزشکان ازمایش 
به عمل آورد, نتیجه این شد که هشتصد پزشک و جراح , مجوز پزشکی به 


دست آهرنده ولی ظاهرا برای بعضی اشتباهی پیش اند و سنان بن ثابت 
ها ا اسان خلظ سوم ای تا یکسا میاه سیون الا 


2 و منابع دیگر فهمیده می شود . 

8- تاریخ طب در ایران , ج 2 ص 820 . 

9- عیون الانباء ص ۱24 . تاریخ التمدن الاسلامی , ج 2 ص 201 . 
0 عیون الانباء ص 302 . تاریخ التمدن الاسلامی , ج 2, ص 200 . 
1- عیون الانباء ص 610. تاریخ التمدن الاسلامی , ج 2 ص 200 . 


2- تاریخ التمدن الاسلامی , ج 2. ص 200 به نقل از عیون الانباء» ج 2, 
ص‌ 140. در انجا امده است : ((انان از مسیحیان بودند !۷)). 


43- عیون الانباء ص 415. 

4- تاریخ التمدن الاسلامی , ج 2 ص 201 . 

اه ری ی 6 

6 تاریخ الحکماء ص 193 و 194. عیون الانباء ص 301 . 
7 تن تاره لت رصن م59 

8- عیون الانباء ص 536 . 


49 ر . ک 


: لمدن اسلام و عرب ۰ ص 014 . عیون الانباء, ص‌ 4115 موجز تاریخ 
الشرق الادنی دص 192 . 


0- عیون الانباء ص 415 . 
پی نوشتها 2 
1- عیون الانباء ص 420 . 


2- تاریخ الحکماء ص 272. تاریخ الاطباء والحکماء ص 153 (ترجمه 
فارسی [ ۰ 


4- تاریخ التمدن الاسلامی , ج 2, ص 207 , نقل از طبقات الاطباء ج 1, 
فن. و1 . 


که تاره انکماظ ش طفل عون لاه هن وگ وگ 
2 


0  ا‎ 


9 مختضر تاریة آلفرتص 369 


وم الخظط ففری م ه قر اضر ک0 سار الاطلایه فی آلقرت 


61 افص فی تاریم. الغرت: قل لاسام رخ ور 12 الخراشت 
الاداریه , ج 1, ص 453 و 454. تاریخ طب در ايران , ج 2, ص 763 . 


4 تم البلاغه فیض:الاسلام زا نامه هام عهد نامه مالی ات شارالا قوان 
ج 77 ص 259 . 


5- همان مدرک . 


. 60 


7-- تاریخ التمدن الاسلامی , ج 2 ص 206 . 
8- تاریخ الحکما, ص 383 و 384. عیون الانباء ص 245 . 
مرش طب ور آیر ان مه مر 158 


ات تدم الم فصن مهو 

ات ات ایا ف الخضانه زاس ی 191 : 
۷ 
ارات المانیتفی الحصارم لاسام ی 9 
4 ین الاتاعض 316 


15 تاريخ البیمارستانات: فی. الاشلام .خن 180 آلترات: الیونانی قی 
الخارم سار ی 91 


6- عیون الانباء ص 316. تاریخ طب در ایران , ج 2 ص 288 . 
۱[ 

تاه الا مه الفنن المع مر 206 
9- عیون الانباء ص 305 . 

۵ ارات وان فن الخضاره الا شاه ره 92 


ی مان از ‏ مر کو ارحتا و الا مسفن اش 


2 هت وی ای اس ی و 


ض 297 ارات الا قی التارن ااسااس سر 2و 


4- حدید / 1 - 4 . 
5- حدید / 9 . 
60- حمد 1 - 3 . 


هر رای ی هیواز خی 120 
امی ای ال ی ما الا 
۱ 


9- کسی که سّت حسنه ای را پایه گذاری کند, اجرش و اجر هر کس 
که به ان 


عمل می کند تا روز قیامت , به او بر می گردد و کسی که سّت بدی را بنا 
نماید, گناه آن و گناه هر کسی که به آن عمل کند تا روز قیامت , به او بر 


ففن ند 

0 ها وتان من 8 و0 ور کی 306 از کترالفذاعد عراحکن 
91 با الا پوارمخ 2ویرض 291 بقل ازطت بسا لیف متفر 
ره ی اک یا ی کت 


4- همچنان که در بیشتر موارد عام : سیاسی , اجتماعی , اداری ... و 
غیره چنین است . 


5- نحل / 43 . 
6- زمر / 9 . 


7 العقل ی دم یهار تما ور رت ور وه نان 
ج 2 ص 78. 


0 شوه لک شین ی امه ال ری وا اما هر 
ص 629 و ج 11, ص 401. 


9- طب امام صادق (علیه السلام ) , ص 17 . تستری , قضاء امیر الم 


را تخرد و 21 


9 


را هن اهر 
را ۱ ۱ 
4 ی رد وم ایا امه ی ور 0 

المصنف , جح 11, ص 30 و در پایین صفحه اش از بخاری , کتاب اجاره , ج 


6 ر . ک : قرب الاسناد. ص 52 و 53 و استبصار, جح 3, ص 58, 60 و 
4 وسائل الشیعه , جح 12, ص 71 - 74 . و در پایین صفحه اش از: تهذیب 
, ج 2 ص 107 و 109 و از فروع کافی , ج 1 ص 360. فقیه , ج ۰.2 ص 
2 و 56. بحارالا نوار. ج 10. ص 267. علل و بسیاری دیگر ... 


وا الا و مر 


ج 2 ص 5337. مبانی تکمله المنهاج , ج 2 ص 222. مجمع برهان , کتاب 
دیات , ص 1. تمام اینها بر عدم خلاف در ان تا کید کرده يا اجماع از تنقیح 
را نقل کرده اند. 


ما مخت ال ی ۱19 


2 کنزالعمال , ج 10, ص 16. و رمزالی : حاکم , مستدرک . ابی داوود, 


عدی در الکامل و ابن سنی و بیهقی . ابن نعیم در الطب . عبدالرزاق ؛ 


کدی وه اس 2 2 خر 29 کافی ترع رون 
4 وسائل الشیعه , ج 19 ص 195. مسالک , کتاب دیات , یجب 
تکمله ۳ وچ 2 ص‌ در 


روز 


ای 


(علیه السلام ) در کتاب مصنف عبدالرزاق , ج 9, ص 471 نقل شده است 


6 


8 واه ام حالص و9 


۱ 

0 

ار ۱۶ 

وه اف ی دا یل مهس روا ملع 
۶2 ص 07. وسائل الشیعه مر ج ۰17 ص 7 طب امام صادق (علیه 
لام 9 


4 این شرط از نظر اسلام معنا ندارد, مگر آن که برده نتواند به 


5- عیون الانباءء ص 46 و 47. 
۱ 


7 ات ان ی ی و ۱ 
اهاط ات ایکا اس حل مر 
3, ترجمه فارسی در حاشیه از منتخب صوان الحکمه , ص 982 . 

ری و نصا از 


اش 


30 2- طوسی ۲ امالی ۳۰ 9 ص‌ 8 تحف العقول ص 139 و 292 
فررالعکم جر 94 ی رل توای چ ی وروی و 07 هر 
و9 و 9 ای دی رات الادا ره ی ۱0 
قصارالجمل , ج 1 ص 159 . 


دا ی خر 
1 ص 48 و 49 به نقل از سهیلی و از مطالع النصریه فی الاصول الخطیه , 
۱ ۲ ی ۱ ۱ 


داصتقا ان اقلا آزدره 
ال عرص 22اه ینعی اخبار الا ص 219 
و وگ 


6 - مراجعه شود به کتاب : تاریخ طب در ایران , ج 2 ص 457 به نقل 
از کتاب کامل الصناعه الطبیه الملکی , باب دم مقاله اژل . 


7 ره عقهان سا( 


ر.ک : بحارالا نوا ج 2, ص 111 - 124 و غیر از بحار از مصادر دیگر. 
28 عیون الانباء ص 45 . 

9 تحف العقول , ص 238 . بحارالا نوار. ج 78 ص 236 . 

۷0 طب نبوی از ابن قیم , ص 107 و 108 . 


ال ای یر اه ترآ 


2- بحارالا نوار. ج 62, ص <ظ6 به نقل از سراثئر . 
3- شیخ حر عاملی , فصول المهمه , ص 503 . 
ار ی وی اسان ری رو 


بقل از تجار ال ار 


ارت از و واه ار تا الشر هم قضار لسن 
2 6 هل از تحار الانمار: 


7 - فصول المهمه مر ص 415 . 

8 کنزالعمال , ج 10, ص‌ 1 و 3. به نقل از ابن داوود و از احمد و ابی 
نعیم در طب و ارشاد ساری , ج 8, ص 360. تراتیب الاداریه , ج 1 ص 
2 

9 تهذیب , ج 10, ص 125 - 127, حدیث 118 و 119 و126 . کافی , 
ج 7 ص 264 و 286. وسائل الشیعه , ج 18, ص 528 و 29 به نقل از 
کافی و تهذیب . مستدری الوسائل , ج 3. ص 239 از دعائم الاسلام . 

0- غررالحکم , ج 2, ص 718 . 


8 فسات الیهه بخ یی 176 به تغل از کافی هلان تحار الا ماه 
0. طب امام صادق , ص 75 . 


مار نمی رنه رو هل ار کایل الصناغه ا ارت 
علکی. 


3- عیون الانباء ص 45 . 
4- تاریخ طب در ایران , ج 2 ص 457 به نقل از کامل الصناعه الطبیه 
الملکی . 


0 و ها ار خصاله علل اش ارمه 


6- کافی ر ج 6, ص 382. برقی , محاسن مر ص 71 3. مستدرک الوسائل 
, ج 1 ص 82. فصول المهمه , ص 404 و 442. طب امام صادق (علیه 
السلام ) , ص 75 به نقل از فصول المهمه . سفینه البحار جح 2 ص 8 7. 
وسائل الشیعه , ج 2 ص 630 وج 17. ص 190 به نقل از علل و مکارم 
الاخلاق و غیر اين دو. مجمع الزوائد, ج 5, ص 86 به نقل از طبرانی . بحار, 
ج 81, ص 207 و 211 وج 62, ص 63, 64, 65 66, 260, 269, 287 و 
متا ار تسا ار این سر ها 
دعوات راوندی نقل کرده 


است . مکارم الاخلاق , ص 418. فقه الرضاء ص 46. و از شهید و غیر از 
تماق کردم انس 


7 ون هک را ار یم 
نقل از نهج البلاغه . 

0 بل ار مالیا کم سا رال مار 62ص مان تن 204 
فصو اه ی هار 


ص ۰.629 سفینه البحار. ج 2 ص 8 7. مقدمه طب ائمه در خراسان , ص 4 


ار ای ی وکا شیم ار تال ا لام سس 
لاو 151 


1 طب امام صادق , ص‌ 5 به نقل از فصول المهمه و مستدرک 
الوسائل , جح 1. ص 82. وسائل الشیعه , ج 17, ص 17 و در حاشیه وسائل 
,ر ج 2 ص 153 وصفحه های بعد. بحارالا نوار. ج 62 ص 70 وج 81. ص 
3 به نقل از خصال , ص 161. تحف العقول , ص 73 حدیث 400 . 


دق افو ی وا الا وا وفع امه 
ا عون 


4 متخ الععوال رصن 237 و ها رال توا ان 


بقل آز ا عم رام ی ود : 


کم رمضه الکافی دض ط4 ی فسات آلشیهی ع ارض 01 جع 2 
6- برقی ؛محاسن , ص 312. طب امام صادق , ص 77 به نقل ازفصول 
الق بو بحارالا ار دص و0 منک مر 
به نقل از کامل الزیاره و محاسن : مکارم الاخلاق .ص‌ 7. تهذیب ۹ 1ص 
36.کافی , ج 6.ص 499. وسائل الشیعه , ج 1, ص 397 و 398. 

7- وسائل الشیعه , جح 17, ص ۰76 135 و 136 و حاشیه های آن . 
تخاس ول امعم لفط الا عم مین اه ایا که این وراد 


ست , 


8- غررالحکم , ج 2, ص 703 . 
9- بحارالا نوار, ج 62, ص 73 به نقل از دعائم الاسلام . 


نف اه فعه الرضا ک لالح 0ص وه مارا ان 1ص 
4ص ام ص ۱ ها یرای ات رس 
و 

ها و 


ار هم ان ار اک رم ی دور که 


نداده است . طب امام صادق , ص 16 به نقل از دعائم . مستدرک الحاکم 
ر ج 1 ص 350 و 410. تلخیص مستدرک ذهبی و ترمذی . سنن بیهقی , ج 
9 ص 347. مجمع الزوائد, جح 5 ص 6 به نقل از بزار و طبرانی در 
افطا تاو ال ی 6 سیر ی مسا له مر 127 ان 
السنه , ج 2, ص 95. 


ا ات س تکام ی تاو ال 
2 

هر 0 ان ی و 
تا سای مات ار با اه سر 2 
۳ 2 ض 195 ۰ 

ار هی 9 

ای هک 

7 یه کی هن 

ای ات ال مسا ی 


9 فان اللزع 2 ضقن از مسانل: العف کاب سا 
باب 12 حدبث 3 ۰ 


80 2- اصول کافی ۳۰ 2 ص‌ 7 2, چاپ مکتبه الاسلامیه و محاسن ص 
4 وسائل الشیعه , ج 8 ص 608 و ج 2 ص 367 و حاشیه آن 


هر الک ررض :۵68 

مان دض 93 

23- همان , ص 663 . 

4- عیون الانباء ص 45. 

5- عیون الانباء ص 46 و 47 . 

ِ تاریخ طب در ایران , ج 2 ص 457 به نقل از کامل الصناعه الطبیه 


۶ ات ای اک رن ار 


8 با رالا توان 2ص 81 به تقل از کتر کراحکی: فضاراتقمل اج 
2 ضص 60 ۰ 


يط و ارات ی حسص و تست ان کمن | تصاقه ازطیج 


1- عیون الانباء ص 45 . الفرزجه : چیزی است که با آن زنان را مداوا 
و ند 


۱ 


3 - فصول المهمه ,ر ص 440. وسائل الشیعه , ج 8 ص 457. الاصول , 
ص 615 که از وسائل و از کتابهای دیگری در کتابهای دیگری در جح 2, در ج 
1 ص 46 از دعا نقل کرده . قرب الاسناد. ص 129. بحارالا نوار. ج 75 
ص 389. 


24 یلا قدار کت در آنت از نف کروید: 
5- بحارالا نوار. ج 62 ص 65 و 288 . 


6- مکارم الاخلاق , ص 125 و 126. بحارالا نوار, ج 76, ص 265 به 
تقل اواله ارالک ی رن مره ررض 


75 


7یا علض مار تاو :11 2 


28 تج الغقول ۶ من 237 و 06و بعارالا از ون 4و2 و 
2 ص 144 وک ج 78, ص 320 و ج 10 ص 368. محاسن , ص 622. 
خصال مخ له یر فشایل اشیعه ب در یس ان ردو 
قضار العمل بخ 2رضی 297 328 


ول را و 
و 


0 کافی , ج 8 ص 349. برقی , محاسن , ص 375 و 14 و 622. 
عیون اخبار رضاء جح ۰2 ص 40. من لایحضره الفقیه , ج 2, ص 195. وسائل 
الشعه محر 322 ور دص 9 و 14و وت عصاد الحمل بح 
2 ص 287. مکارم الاخلاق ,. ص 253. تحف العقول , ص 306. خصال , ج 
1ص 92 و مرض 8 بخارالانه ار 76 .265 141 ۸ 922 وج 
2 ص 44 وج 78, ص 320 به نقل از مزارکبیر و غیره . 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


